
 

 
 

 

 

و فنون قرآن تهراندانشکده علوم   

دپروژه تحقیقاتی کارشناسی رشته علوم قرآن مجی   
 

قدیه موضوع:ترجمه  و نقد بخشی از کتاب دفاع عن القرآن ضد منت
)مو دوازده م،یازدهم،نهم،پنجوم،ساول(فصول   

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

کریم، دانشکده علوم و  کلیه حقوق مادي و معنوي این پایان نامه متعلق به دانشگاه علوم و معارف قرآن

  تهران می باشد.  قرآن فنون

چاپ پایان نامه و استخراج مقاله از پایان نامه باید با نام دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده 

  تهران، با تایید استاد راهنما و با مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه باشد.  قرآن علوم و فنون



 

 
 

  

  

نبی مکرم اسلام ( صل االله علیه و آله و سلم) که از ظلمات به تقدیم به 
  . سوي نور رهنمونمان ساخت

 
 

 

 

 

 

 

 

  :چکیده



 

 
 

(فصل هاي اول ، سوم، » دفاع عن القرآن ضدمنتقدیه«این پایان نامه با موضوع ترجمه و نقد بخشی از کتاب 

عبدالرحمن بدوي گرد آوري شده است که به هشت فصل    تقسیم  پنجم، نهم ، یازدهم و دوازدهم) اثر دکتر

  بندي گردیده است.

در فصل اول به صورت اجمالی به زندگی نامه دکتر عبدالرحمن بدوي پرداخته شده است. در فصول دوم تا هفتم 

نی نقد به ترجمه کتاب دفاع عن القرآن ضد منتقدیه که در آن شبهات مستشرقین پیرامون برخی مباحث قرآ

  شده است، پرداخته  و در فصل پایانی به تحلیل و بررسی مباحث مهم ترجمه همت گمارده شده است.

  

  

 

  شبهات –مستشرقین  –قرآن  –عبدالرحمن بدوي  :کلید واژه

 

 

 

  
  

  
  



 

 
 

  کلیات 
  الف: مقدمه

ادي را پیرامـون  قرآن، بزرگترین کتاب الهی، به زبان عربی نازل شده اسـت. از زمـان نـزول ایـن کتـاب، کتـب زی ـ      
موضوعات مختلف قرآنی، به تألیف رسانده اند که بعضاً این کتاب ها، به زبان فارسـی ترجمـه نشـده و اهـالی ایـن      
  زبان را از بسیاري از این کتب بی بهره گذاشته است. لذا از دانشـجویان و فرهیختگـان رشـته هـاي قرآنـی انتظـار       

ر ایـن کتـب بـه یادگـار مانـده      ی زبانان را نیز از دریاي معرفتی که دمی رود با ترجمه ي این کتب ارزشمند، فارس
  بهره مند گردانند.  است 

  یکی از این کتب ارزشمند، کتاب دفاع عن القرآن ضد منتقدیه اثر دکتر عبدالرحمن بدوي است .

و سـلم) اطـلاق    در فصل اول کتاب به این پرداخته شده است که از وصف امی که به پیامبر (صلی االله علیـه و آلـه  
چیسـت ،   نویسنده در فصل سوم بیان داشته است کـه معنـاي واژه فرقـان   شود؟ چه چیزي برداشت می ؛گرددمی

اشتباه بـین   اي گلدزیهر مقایسه اگنازبدوي در فصل پنجم کتابش با نقد آراي خاورشناسان اشعار داشته است که 
آیا بـراي   «دفاع عن القرآن ضدمنتقدیه با طرح این سوال کهانجام داده است ، او در فصل نهم کتاب اسلام و یهود 

مستشرقین در ایـن زمینـه پرداختـه اسـت ، در فصـل یـازدهم       به نقد آراي » ي در تورات بوده است؟منشأبسمله 
مـورد بازشـکافی    مشکل الفاظ غیرعربی در قرآن و در فصل داوزدهم نیز پیرامون نداي قرآنی (اي خـواهر هـارون)  

  ار گرفته است .نویسنده قر

قرآن مـی داننـد، بـر آن شـدیم تـا بـا       نفی الهی بودن دست آویزي براي مباحثی را  از آنجا که مستشرقین، چنین
باشیم تا شاید با آشـنایی  وي با دلایل  عبدالرحمن بدوي، شاهد رد این نظریاتترجمه ي این بخش مهم از کتاب 

  فع کردن شبهه اي از قرآن کریم برداشته باشیم. ان شاء ا . هموطنان عزیزمان با این دلایل، قدمی در جهت مرت
  

  مساله بیانب: 
 و کلمـات  همـان  کتـاب  ایـن  کـه  نیسـت  شـکی . اسـت  بشـریت  تاریخ در نیافته تحریف آسمانی کتاب یگانه قرآن

 نیـز  او و کـرد  نـازل  اسلام  مکرم پیغمبر جان و روح بر را آن وحی فرشته توسط سبحان خداوند که است عباراتی
  .نمود بیان مردم براي خویش مبارك زبان به را عبارات و کلمات همان



 

 
 

 سـعادت  سـوي  به بشریت هدایتگر که شد نازل پیامبران بر خداوند جانب از مردم براي کتابهایی نیز قرآن از پیش
 در و دندسـپر  فراموشـی  دسـت  بـه  را آنهـا  یا زدند کتب آن تحریف به دست خود پیامبر از پس اقوام آن اما باشد
  .است شده اشاراتی تحریف از آنها نماندن مصون و کتابها این به نیز قرآن خود

 بـا  و محـور  یـک  حول آنها درونی محتواي شک بی اند شده نازل سرچشمه یک از کتابها این تمامی که آنجایی از
 در آن تـاثیرات  و قـرآن  دادن جلـوه  اهمیـت  کـم  بـراي  تـا  داشت آن بر را اي عده امر همین. باشد می هدف یک

 بـه ) سـلم  و آلـه  و علیه االله صل( دمحمحضرت  و نیست خدا مکلا قرآن که کنند مطرح را نظر این بشري زندگی
 الهـام  و بـرداري  نسـخه  بـا  دیگـر  ادیـان  علمـاي  از گیري بهره و ایشان کتب و نصارا و یهود ادیان با آشنایی دلیل

  .است داده نسبت خدا به آنرا و آورده وجود به خود یاتنظر کردن داخل با جدید کتابی عهدین از گرفتن

 نمـوده  تولیـد  باز را عقیده این کنونی مستشرقان از برخی اما است قرآن نزول دوران به مربوط عقیده این چند هر
 رد در و انـد  ننشسـته  سـاکت  نیـز  مسلمان علماي تاریخ طول در(!!) میکنند مطرح نوین اي نظریه عنوان به آنرا و

 اسـت  شـده  نگاشـته  معاصـر  دوران در کـه  کتابها این از یکی که اند زده گرانبهایی آثار تالیف به دست نظریه این
 عالمانـه  دیـد  با که باشد می عربی زبان به و بدوي عبدالرحمن دکتر توشته »منتقدیه ضد القرآن عن دفاع« کتاب

 کـه  کتابهـایی  کـه  آنجایی از. سازد می مطرح را یدلایل آن رد در و  داند می را باطل عقیده این منصفانه نقادي و
 آن بـر  را حقیـر  شـده  نگاشته فارسی به کمی تعداد و باشد می عربی زبان به عمدتاً اند شده نگاشته زمینه این در

 بهـره  آن از بتواننـد  ندارنـد  آشـنایی  عربی زبان با که افراد از دسته آن تا مبزن کتاب این ترجمه به دست تا داشت
  .شد خواهد نگاشته نیز مولف آراي بر مختصر نقدي کتاب ترجمه بر علاوه ضمن در بگیرند

  :موضوع پیشینه.  ج
 کـردي  بـه  سـلیم  حمـه  رزیـر  وه آقـاي  توسط بدوي الرحمن عبد دکتر اثر»منتقدیه ضد القرآن عن دفاع:« کتاب
  . است شده ترجمه «گرانیخنههر دژي قورئان له رگريبه:«عنوان تحت

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

 فصل اول

 نگاهی گذرا بر زندگانی

 عبدالرحمن بدوي
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  بدوي عبدالرحمن نامه زندگی - 1- 1
 روسـتاي  در مـیلادي  1917 فوریـه  25 متولـد  »منتقدیه ضد القرآن عن دفاع« کتاب نویسنده بدوي عبدالرحمن

  . است مصر شرباص
 کـه  کشـید  طـول  سـال  15 و رسـانید  پایـان  بـه  فارسـکور  مدرسه در را خود ابتدایی تحصیلات 1929 سال در او

 طـه  کـه  بـود  »الوجـودي  الـزمن « وي دکتري نامه پایان عنوان. گذراند اتریش و آلمان در را خود عالیه تحصیلات
 آن در کـه  بیـنم مـی  مصـري  فیلسـوف  یک بار اولین براي: «که است آمده آن در و نوشت آن بر ايتعلیقه حسین
  .است گذاشته بحث به وجودي زمان در و وجودي فلسفه در را مرگ مشکل

 تهـران  دانشـگاه  الهیـات  دانشـکده  در میهمـان  استاد عنوان به سال یک مدت به 1973 سال از بدوي عبدالرحمن
  .است 1953 سال در مصر اساسی قانون کننده تدوین شخصیت 50 جزو وي. بود رسانیده هم به حضور
 اسـپانیایی،  فرانسـوي،  هـاي زبـان  بـه  تالیفاتی داراي وي. شد شرمنت 1939 سال در نیچه باعنوان وي کتاب اولین
  . گفت وداع را فانی دار قاهره در سالگی 85 در بدوي. است انگلیسی و آلمان

   آثار -2-1
 دراسـات « سـرنامه  بـا  وي. اسـت  شـهره  کـه  نگاشـته  حجمـی  پـر  آثـار  اسلامی معارف پهنه در بدوي عبدالرحمن

 سـاخته  منتشـر  را خـود  اسـلامی  آثـار ) زند می سر مجلد پانزده به یک هر گاه که( عنوان پانزده از بیش »ۀاسلامی
  که در بخش هاي مختلفی قابل دسته بندي می باشد . است

  دانش نامه ها – 1-2-1
 موسوعۀ الفلسفۀ   - 1

 موسوعۀ المستشرقین - 2

  غرب شناسی -1- 2-2
 الأخلاق النظریۀ - 3

 الأدب الألمانى فى نصف قرن - 4

 الموت والعبقریۀ - 5

 ویل کنت  إمان - 6

 دراسات فى الفلسفۀ الوجودیۀ - 7

 فلسفۀ القانون والسیاسۀ إمانویل کنت - 8

 فى الشعر الأوربى المعاصر - 9



 

 
 

 تاریخ العالم (أوروسیوس) -10

 الأخلاق عند کنت -11

 المنطق الصورى والریاضى -12

 النقد التاریخی -13

 مناهج البحث العلمی -14

        فلسفۀ الدین والتربیۀ عند کنت -15

 هیجلفلسفۀ القانون والسیاسۀ: عند  -16

 مدخل جدید إلى الفلسفۀ -17

  اندیشه اروپا -3-2-1
 أرسطو -18

 أفلاطون -19

 المدرسۀ القورنیائیۀ -20

 تاریخ الفلسفۀ فى لیبیا -21

 حیاة هیجل -22

 ربیع الفکر الیونانى -23

 رینیه ویج: الفن والنور واللوحات ومصر ملتقى الشرق والغرب -24

 فلسفۀ الجمال والفن عند هیجل -25

 فلسفۀ العصور الوسطى -26

 نیتشه -27

 اشبنجلر -28

 الیۀ الألمانیۀالمث -29

 سارتر –الوجود والعدم  -30

 سونسیوس القورنیائى تاریخ الفلسفۀ فى لیبیا -31

 خریف الفکر الیونانی -32



 

 
 

 رسالۀ فى التسامح: جون لوك -33

 مصادر وتیارات الفلسفۀ المعاصرة فى فرنسا -34

 فلسفۀ الحضارة: ألبرت اشفیتسر -35

 شوبنهور -36

 المدرسۀ القورینائیۀ او مذهب اللذة -37

  ترجمه - 1- 4-2
 ف: من حیاة حائر بائرإیشندور - 1

 بعل –لوکلوس  –برشت: أوبرا القروش الثلاثۀ  - 2

 (الإنسان الطیب فى ستسوان -برشت: مسرحیات (الأم شجاعۀ - 3

 تراجیدیات إسخولوس - 4

 جیته: الأنساب المختارة - 5

 جیته: تورکواتو تاسو - 6

 جیته: فاوست - 7

 ثربانتس: دون کیخوته - 8

 1804فریدریش شیللر: فلهلم تل  - 9

 یۀ اللصوصفریدریش شیللر: مسرح -10

 فوکیۀ: إندین -11

 السید بنتلا وخادمه ماتى -برشت: الأم شجاعۀ  -12

 برشت: طبول فى اللیل ، حیاة جالیلیو -13

 برشت: مسرحیۀ دائرة الطباشیر القوقازیۀ -14

 )الإسکافیۀ العجیبۀ -عرس الدم  -لورکا: ( یرما  -15

 تراجیدیات سوفقلیس -16

 جیته: الدیوان الشرقى للمؤلف الغربی -17

 شنجنجیته: جیتس فون برل -18



 

 
 

 حیاة لثریو دى تورمس -19

 فردریش دورنمات: مسرحیۀ علماء الطبیعۀ -20

 فریدریش شیللر: مسرحیۀ عذراء أورلیان (جان دارك) مأساة رومانتیکیۀ -21

 فریدریش شیللر: المؤامرة والحب -22

 لورد بیرن: أسفار اتشیلد هارولد -23

  علوم اسلامی -1- 5-2
 ابن رشد: تلخیص القیاس لأرسطو  -24

 مى من البدایۀ حتى نهایۀ القرن الثانى الهجرى  تاریخ التصوف الإسلا   -25

 ابن عربى: حیاته ومذهبه: آسین بلاثیوس     -26

 ابن رشد: شرح البرهان لأرسطو وتلخیص البرهان     -27

     لأصول الیونانیۀ للنظریات السیاسیۀ فى الإسلام    -28

     آداب الفلاسفۀ: حنین بن إسحق  -أجزاء الحیوان لأرسطو    -29

 ونصوص غیر منشورة   أرسطو عند العرب: دراسۀ   -30

   أرسطوطالیس: فن الشعر مع الترجمۀ العربیۀ القدیمۀ وشروح الفارابى وابن سینا وابن رشد    -31

 أرسطوطالیس: فى السماء والآثار العلویۀ   -32

     مختار الحکم ومحاسن الکلم لأبى الوفا المبشر بن فاتک    -33

  الإشارات الإلهیۀ لأبى حیان التوحیدى  -أفلوطین عند العرب    -34

   الإنسانیۀ والوجودیۀ فى الفکر العربی  -الإنسان الکامل فى الإسلام  -35

 الأخلاق   -36

    البرهان من کتاب الشفاء لابن سینا    -37

 التراث الیونانى فى الحضارة الإسلامیۀ دراسات لکبار المستشرقین     -38

 التعلیقات لابن سینا   -39

   مؤلفات ابن خلدون  -40

 الحکمۀ الخالدة: مسکویه    -41



 

 
 

 طالیس  الخطابۀ: أرسطو   -42

 الخوارج والشیعۀ (أحزاب المعارضۀ الدینیۀ السیاسیۀ فى صدر الإسلام): فلهوزن     -43

 الطبیعۀ لأرسطو    -44

   حازم القرطاجنى ونظریات أرسطو فى الشعر والبلاغۀ    -45

 الفرق الإسلامیۀ فى الشمال الإفریقى لألفرد بل   -46

 رى  تاریخ التصوف الإسلامى من البدایۀ حتى نهایۀ القرن الثانى الهج   -47

 المثل العقلیۀ الأفلاطونیۀ     -48

     روح الحضارة العربیۀ    -49

 تلخیص الخطابۀ لابن رشد    -50

  الفلسفۀ والفلاسفۀ فى الحضارة العربیۀ    -51

 دراسات المستشرقین حول صحۀ الشعر الجاهلی     -52

   دراسات ونصوص فى الفلسفۀ والعلوم عند العرب    -53

 دور العرب فى تکوین الفکر الأوربی     -54

  عین رسائل ابن سب   -55

 رسائل فلسفیۀ للکندى والفارابى وابن باجۀ وابن عدى     -56

     شروح على أرسطو مفقودة فى الیونانیۀ ورسائل أخرى    -57

 شخصیات قلقۀ فى الإسلام     -58

 أفلاطون فى الإسلام     -59

 شطحات الصوفیۀ أبو یزید البسطامى   -60

 شهیدة العشق الإلهى: رابعۀ العدویۀ   -61

   صوان الحکمۀ لأبى سلیمان السجستانى   -62

  طباع الحیوان لأرسطو    -63

 عیون الحکمۀ ابن سینا   -64

  فضائح الباطنیۀ لأبى حامد الغزالی    -65

 مؤلفات الغزالى     -66



 

 
 

   فن الشعر من الشفاء لابن سینا    -67

 فى النفس لأرسطوطالیس     -68

 الأفلاطونیۀ المحدثۀ عند العرب     -69

 مخطوطات أرسطو فى العربیۀ     -70

 مذاهب الإسلامیین   -71

 لام  من تاریخ الإلحاد فى الإس -72

  منطق أرسطو   -73

  اسپانیایی -6-2-1
١ - Autoboblorafia De Ibn Arabi 

  فرانسوي -7-2-1
٢ - Muhammad (2 Tomes( 
٣ - Histoire de la Philosophie en Islam (2 Tomes( 
۴ - Défense de la vie du Prophète Muhammad contre ses détracteurs 
۵ - Quelques figures et thèmes de la philosophie islamique 
۶ - Averroès (Ibn Rushd( 
٧ - Défense du Coran contre ses critiques 
٨ - La transmission de la philosophie Grecque au monde arabe 
٩ - Le Problème de la mort dans la Philosophie Existentielle 

  نوشته هاي مشترك -8-2-1
 میذه بإشراف عبد الرحمن بدوى  إلى طه حسین فى میلاده السبعین دراسات مهداة من أصدقائه وتلا -1

بالاشتراك مـع د. أبـو العـلا عفیفـى ود. زکـى       -مصطلحات الفلسفۀ باللغات الفرنسیۀ والإنجلیزیۀ والعربیۀ   -2
 نجیب محمود ود. محمد ثابت الفندى  

 موسوعۀ الحضارة العربیۀ الإسلامیۀ     -3

 العربیۀ الفلسفۀ والفلاسفۀ فى الحضارة   -4

5-   Milenario de Avicena   
6- Storia Della Filosofia   
7- La Filosofia Medieval   



 

 
 

8-   ١Philosophie et Théologie de l'Islam a l'époque classique  

  بدوي علمی جایگاه - 3-1
 جهـان  پژوهنـدگان  و فرهیختگان اما است، شاخص اي چهره عرب جهان فرهنگی و فکري فضاي در آنکه با بدوي
 ، کننـد  مـی  نگـاري  تاریخ عرب دنیاي فلسفی هاي جریان براي که آثاري در راگ. اند نهاده او به وقعی کمتر عرب،

 مختصـر  دارد، مستقیم پیوند آلمانی فیلسوف هایدگر، با که اگزیستانسیالیست اي چهره عنوان به شود، یادي او از
 وسـتان د کـه  فلسـفی  کلاسیک هاي کتاب اي حاشیه شنودهاي و گفت در وي نام که چنان شود، می یاد کوتاه و

  .است آمده اند، داده سامان وي مصري پژوه فلسفه
دفـاع عـن القـرآن ضـد     «اما در کل باید گفت رویکرد او در آثارش رویکردي متتبعانـه بـوده اسـت ، بـه ویـژه در      

او با مطالعه دقیق در آثاري که به نوعی منبع کارش به شمار می آمـده انـد توانسـته اسـت بـه دقـت از       » منتقدیه
و پاسخ هایی در خور توجه بـه ایـرادات و شـبهات خاورشناسـان برجسـته اي      ایب آنها موشکافی کند نواقص و مع

  کتابی جامع می نماید .گولدزیهر بدهد که به همین دلیل اثر او  اگنازهمچون رژي بلاشر و 
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  صفت أمی که بر حضرت محمد (ص) اطلاق می شود به چه معناست؟فصل دوم:  -2- 1
ژه وقتـی کـه بـه پیـامبر (ص)     یکی از کلماتی که در ترجمه اصطلاحات قرآنی به کار می رود کلمه امی است به وی

  اطلاق می شود .
  و در واقع این کلمه در قرآن بر پیامبر منطبق است، در آیات ذیل:

1 - * و فىِ لَناَ اکْتُب هها ذنْینۀًَ الدسح رَةِ فىِ وناَ إِنَّا الاَْخده کذاَبىِ قاَلَ  إِلَیع  ـیبُأص  نْ  بـِه  رحمتـىِ  و  أَشَـاء  مـ
تعسکلُ و شىاَ  ءأکَْتبُهینَ فَسلَّذتَّقوُنَ لی ؤتْوُنَ والزَّکوَةَ ی ینَ وم الَّذناَباَِ هاتنُونَ یؤْمی 

أْمرُهم  الاْنجِیـلِ  و التَّورئـۀِ  فـىِ  عنـدهم  مکْتوُبا یجدِونَه الَّذى الْأُمى النَّبىِ الرَّسولَ یتَّبِعونَ الَّذینَ  و بـِالْمعرُوف  یـ
منهئهنِ ینکَرِ عالْم لُِّ ویح مَله اتبالطَّی و َرِّمیح عِهمئثَ لَیَالْخب و ضَعی مْنهع مَرهِإص الَّتىِ الْأَغلْاَلَ و کاَنَت  هِملـَیع  
 الْمفلْحونَ هم أُولَئک  معه أنُزلَِ الَّذى النُّور اتَّبعواْ و نَصرُوه و عزَّروه و بِه ءامنُواْ فاَلَّذینَ

 کـه  کـس  هـر  بـه  را خـود  عـذاب : گفت ایمبازگشته تو سوى به ما. نویسب نیکى آخرت و دنیا در ما براى
 و کننـد مـى  پرهیزگـارى  کـه  کسانى براى را آن. گیرددربرمى را چیز همه من رحمت و رسانممى بخواهم

 . داشت خواهم مقرر آورندمى ایمان ما آیات به و دهندمى زکات
 پیـروى  یابنـد، مـى  نوشـته  خـود  انجیـل  و تـورات  در را نـامش  که امى پیامبر این - رسول این از که آنان
 آنهـا  بـر  را پـاکیزه  چیزهـاى  و داردمى بازشان ناشایست از و دهدمى فرمانشان نیکى به که آن -کنندمى

 زنجیرشـان  و بنـد  و دارد گزیندبرمى دوششان از را گرانشان بار و حرام را ناپاك چیزهاى و کندمى حلال
 کتـاب  آن از و کردنـد  یاریش و داشتند نگاه را حرمتش و آوردند ایمان او به هک کسانى پس. گشایدمى را

  )157-156(سوره اعراف آیات . رستگارانند کردند، پیروى ایمکرده نازل او بر که
ىِ  هـو  إِلَّـا  إِلاَه لاَ  رضِالْأَ و السماوات ملکْ لَه الَّذى جمیعا إِلَیکمُ اللَّه رسولُ إِنى النَّاس یأیَها قلُْ -2   یمیـت  و یحـ

ه  یؤمْنُ الَّذى الْأمُى النَّبىِ رسوله و باِللَّه فاََمنُواْ سـوره مبارکـه اعـراف    (تهَتَـدونَ  لَعلَّکـُم  اتَّبعِـوه  و کلَماتـه  و باِللَّـ
 )158آیه

 سوادان اطلاق می شود : بر بی» امی«و در آیاتی که خواهد آمد کلمه  -3
1- وى هثَ الَّذعنَ فىِ بیولاً الْأُمسر ُمنهتلْوُاْ می ِملیَهع هاتایء و ِزکَِّیهمی و مهلِّمعی  تَـابالْک ۀَ  و  مـن  کـاَنوُاْ  إنِ و الحِکْمـ

 )2 آیه جمعهسوره مبارکه ( مبِینٍ ضلَاَلٍ لفَى قَبلُ

نهَم  بغْیا الْعلمْ جاءهم ما بعد من إِلَّا الْکتاَب أُوتُواْ الَّذینَ اخْتلَفَ ما و  الاْسلاَم اللَّه عند ینَالد إنَِّ -2 ن  و  بیـ  یکفْـُرْ  مـ
اتباَِی فَإنَِّ اللَّه اللَّه ریِعابِ سِس19سوره مبارکه آل عمران آیه (الح( 



 

 
 

3- نْ ولِ متاَبِالْ أَهنْ کإنِ م نْهنطاَرٍ تَأْمِبق هؤَدی کإلَِی م وْنهنْ مإنِ م نْهیناَرٍ تَأْملَّا بِد هَؤدی کَا  إِلَّا إِلی ت  مـ  علیَـه  دمـ
ون  هم و الْکذَب لَّهال على یقوُلوُنَ و سبِیلٌ الْأُمینَ فىِ علَیناَ لَیس قاَلوُاْ بِأَنَّهم ذاَلک  قاَئما (سـوره مبارکـه    یعلَمـ

 )75 آیه آل عمران
وصف حضرت محمد (ص) است و در این حالت بـه ایـن   » امی«ابتدا به حالت نخست می پردازیم که در آن کلمه 

ن است که در لغت عـرب آمـده   موضوع می رسیم که اکثر مفسرین قرآن و اهل لغت به آن اعتماد کرده و آن هما
وصف شده است زیرا امت عرب در آن زمان نه خواندن مـی دانسـت و   » امی«محمد (ص) پیامبر خدا به  ت کهاس

نه نوشتن پس خداوند براي آنها رسولی از بین خودشان برانگیخت که نه خوانده بود و نه نوشته بود و این یکـی از  
او ابلاغ می شد بدون هیچ گونـه تغییـر یـا     معجزات اوست از آنجا که کتاب خداوند را مستیقم از وحی الهی که به

در حالیکه هر خطیبی از اعراب در هنگام سخنرانی دوباره کلماتی را اضـافه یـا کـم    تبدیلی در کلماتش می خواند،
می نمود در حالیکه حکمت خداوندي اقتضا می کرد که کتابش را محفوظ نگاه دارد نه اینکه پیامبرش چیـزي در  

شود وارد کند و آگاهش سازد از کسانی که پیش از او فرستاده شده بودند و این وجه تمـایز او  آنچه به او نازل می 
 مـن  قَبله من تَتلْوُاْ کنُت ما وبا دیگران است و به همین مناسبت خداوند متعال این آیه مبارکه را بر او فرو فرسـتاد :  

  )48سوره مبارکه عنکبوت آیه(الْمبطلوُنَ تاَبلاَّر إِذاً  بِیمینک تخَُطُّه لاَ و کتاَبٍ
  از آنچه دیدیم مواردي که در پی خواهد آمد را برداشت می کنیم:

 به معناي کسی است که نه خوانده و نه نوشته است .» امی«صفت  -1
می باشد که به معناي امت عرب است بدین جهت که این امـت در کـل   » أمۀ»«آن (صفت امی) از کلمه  -2

     میـده  قـوم عـرب بـه أمیـین نا    « مـی گویـد:    بودند و زبان عرب هم این فکر را تایید می کنـد و  بی سواد
و استناد می کننـد بـه ایـن حـدیث     » می شدند به این جهت که نوشتن در نزد آنها کم و یا نبوده است 

 .»من به سوي امت بی سواد برانگیخته شدم :« شریف نبوي که ایشان فرمودند 
آورده شده است همان است که بـراي اکثـر   » امیون«و » أمی«ژه که در زبان عرب براي وا معناي دیگري -3

امت ها به کار می رود، یعنی حالت دومی که پیش از این آنرا بیان کردیم و در اینجا به نظر لغت شـناس  
نی مـیلادي (سـوم جمـادي الثـا     923برجسته أبی اسحاق الزجاج که متوفی بیست و پنجم سپتامبر سال 

أمی کسـی اسـت کـه    « هجري قمري) می باشد استناد می کنیم ، آنجا که زجاج گفته است :  311سال 
یعنـی : نوشـتن را نیاموختـه اسـت زیـرا نوشـته هنـري        » همانطور که از مادر زاده شده باقی مانده اسـت 

 ـ ده و بـه تبـع ایـن    آموختنی است و او در این حالت همانگونه که مادرش او را به دنیا آورده است باقی مان
به معناي مـادر مـی آیـد و مـا در اینجـا در برابـر دو       » أم«از کلمه » امی«معنی می توان گفت که کلمه 

 :قرار گرفته ایم» أمی«ریشه براي کلمه 
  ریشه نخست: ریشه أمی از کلمه أمه است .
  ریشه دوم : ریشه أمی از کلمه أم می باشد .



 

 
 

جهتی از نحو پذیرفتنی باشـد و در اینجـا مشـکلی از ایـن جهـت       و هر دوي این ریشه ها ممکن است از
نیست، ولی از جهت معنا اینجا اختلافات بزرگی وجود دارد که از چگـونگی اسـتفاده مـا از ریشـه اول یـا      

       اسـت ، بـه مـا اجـازه    » أم«از ریشـه  » أمـی «ریشه دوم ناشی می شود زیرا ریشه دوم کلمـه کـه همـان    
ه منظور ما از کلمه أمی کسی است که نخوانده و ننوشته اسـت امـا ریشـه اول کـه     می دهد که بگوییم ک

است این اجازه را به ما نمی دهـد کـه از ایـن واژه کسـی را کـه نخوانـده و       » أمه«از ریشه » أمی«همان 
  ننوشته است را قصد کنیم .

وصـف شـده اسـت از    که پیـامبر بـدان   » امی «و بدین جهت کسانی که گمان می کنند که معناي کلمه 
امت عربی آمده است خود را فریب داده اند زیرا از کوته فکري است که بگـوییم : نوشـتن در نـزد اعـراب     
کم یا ناموجود بوده است و از جهت دیگر پس بسیاري از امت هاي دیگر از این حیث همانند امـت عـرب   

ت بدون اینکه بـه دیگـران اطـلاق    بوده اند .... پس چرا با این وجود این صفت مختص امت عرب شده اس
شود، به ویژه اینکه امکان اعتراض بر این برداشت با استناد به آیاتی که به آنها استناد کردیم کـه کلمـات   
أمی و أمیون در آنها به معناي امت ها می باشد، از آن جهت که دستور به امت هاي بسیاري کـه بـا هـم    

ت تورات (یهود) و انجیل و مسیحیان ، یا اهل کتاب بـه وصـف   متعارض یا هم عصر بوده اند همانند دو ام
  عام اطلاق شده است .

 نظرات مستشرقان -1-1-2

  نظرات خاورشناسان پیرامون کلمات أمی و أمیون را می آوریم : اکنون
» محمـد  زنـدگانی و عقایـد  «ه اسـت کـه در کتـابش    از اولین کسانی که این قضیه را مطرح کرده اند سبرنجر بود -

 ) بدان از سه زاویه پرداخته است :1861رلین سال (ب
اهالی شبه جزیره قبـل از محمـد (ص) بـه دو بخـش اهـل کتـاب و بـت        ) : «301در بخش اول (ص  -1

صـائبین تشـکیل مـی شـدند کـه آنهـا       پرستان تقسیم می شدند ...... و اهل کتاب هم از یهود، نصارا،
 » .بت پرستان بهره اي از این قضیه نداشتند قبایلی بودند که بدانها وحی شده بود در حالیکه 

 .»أمی برابر با بت پرست است ) : «224بخش دوم (ص  -2
گمان می کنند که أمی به معناي کسی است که می تواند بخوانـد  ) : « 402-401بخش سوم (صص  - 3

شـده  اما نمی تواند بنویسد و این نظر بر پایه آیه کریمه اي در سوره بقره است کـه اشـتباه برداشـت    
 )78(»یظُنُّونَ إِلَّا هم إِنْ و أَمانىِ إِلَّا الْکتاَب یعلَمونَ لاَ أُمیونَ منهمُ و:«بقره سوره مبارکه است :

م  فَویـلٌ   قلَیلًـا  مناًثَ بِه لیشْترَُواْ اللَّه عند منْ هاذاَ یقوُلوُنَ ثُم بِأیَدیهمِ الْکتاَب یکْتبُونَ لِّلَّذینَ فوَیلٌ«  ممـا  لَّهـ
تکتََب یهِمدَأی لٌ ویم وا لَّهمونَ مبکْسو در هر حـال بایـد گفـت کـه ایـن آیـه از معنـاي اصـلی          )79(»ی

خودش منحرف شده است از آنجا که ابن اسحاق می گوید : همانا کلمه أمی و آنچه آنـرا بـه معنـاي    
که در آیات دیگري از قرآن یافت می شود و همچنین بـه معنـاي خوانـدن نیـز     خوانندگان آورده ایم 



 

 
 

می باشد ... در حالیکه معناي آیه اي کـه سـبرنجر بـدان استشـهاد کـرده اسـت ( و از آنهـا أمیـونی         
    هستند که نوشتن نمی دانند و تنها خواندن بلدند یـا همـان (أمـانی) کـه همـان معنـاي خوانـدن را        

أمـانی بـه   « یافتیم که بغوي أمانی را به کلمه مترادفش معنا می کنـد و مـی گویـد :    می دهد ..... در
می رود و مـی گویـد : أمـانی     فراتر از اینو ابوعبیده هم در تفسیرش » معناي سخنان ساختگی است

چیزهایی است که در پشت قلب محفوظ است و بدون کتاب خوانده می شود ..... و فـراء هـم أمـی را    
 .»أمی اعرابی هستند که کتابی نزد آنها نبوده است«سیر کرده است : اینگونه تف

  : می باشدبرهان هایی که سبرنجر بدانها استناد جسته است نیازمند ملاحظات ذیل 
برهان انخست باطل است زیرا سبرنجر بر سندي تکیه نکـرده اسـت .... پـس اگـر مـا متنـی از زمـان         -1

دشته بندي بین اهـل کتـاب و أمیـون (بـت پرسـتان ) را تاییـد       جاهلیت قبل از اسلام بیابیم که این 
 کند اینجا مشکل می شود ولی سبرنجر خودش را در منطقه راحتی قرار داده است .

سخن دوم که کلمه أمی به معناي بت پرسـت اسـت ، پـس ایـن همـان فرضـی اسـت کـه ونسـنگ           -2
 هورفیتز ، بلاشر و رودي باریت و دیگران آنرا پیگرفته اند .

أمی بـه معنـاي کسـی اسـت کـه خوانـده اسـت ولـی         «خن سوم که به نظر گوینده تعلق دارد که س -3
در » أمـی «( به مرجع در مقـال  و این نظر به امام شیعیان جعفر صادق (ع) منسوب است  .»ننوشته 

 ) 1893-1863بنگرید . لندن ادنبر  –لغتنامه عربی انگلیسی  –کتاب اوارد ولیم 
  خاورشناس ونسنگ وهورفیتز می رویم:بعد از این به سراغ 

مـی گویـد کـه     19الـی   2منتشر کرده است در صـفحات  » شئون شرقی« ونسنگ در مقاله اي که در مجله  -1
سـال پـیش از او    50کلمه أمی به وصف غیر اهل کتاب گفته می شود و این همان است که سبرنجر بـیش از  

» عرقـی «برگرفته از کلمه أمه به معنـاي ملـت بـت پرسـت      گفته بود ..... ولی او اضافه می کند که کلمه أمی 
» عقیـده اسـلامی  «در عبـري مـی باشـد ونسـنگ نظـر خـودش را در کتـاب        » جویم«است که موافق با واژه 

بـا کلمـه   » أمـه «) رد می کند و جدیدترین نظر در نزد او آن است که کلمـه عربـی    60ص  1932(کمبریج 
 به یک معناست .» جویم«یهودي 

تدعال پادشاه جویم بود و تـدعال یکـی از چهـار    ) : « 1:14جویم در سفر پیدایش تورات موجود است (کلمه 
پادشاهی بود که با برشاع در سرزمنی اردن جنگید و ممکن است تدعال همان پادشاه مشـهور هییتـی تودهـا    

ویم بـه منطقـه اعلـی    به مردم امپراطوري حیثیه اطلاق می شود و اینگونـه کلمـه ج ـ  » جویم«اما کلمه باشد ،
الزاب اطلاق می شود و در کتاب یشوع یکی از پادشاهان کنعانی که یشوع بر آنهـا غلبـه کـرد اسـمش ملـک      

آمـده اسـت (لغتنامـه جـامع     » ملک جلجـال گمنـام  «جویم الجلجال بوده است همانگونه که در إخائیه به نام 
            ویم در عبــري بــه معنــاي امــت هــام ) و در حالــت عــام نیــز کلمــه جــ 1891بریــولس  –جــویم تورنهــدت 

 683است (به دایره المعـارف یهـودي مـدخل جـویم     » عومان«می باشد ، و ممکن است ترجمه کلمه إکادیه 
  بنگرید )



 

 
 

و اینگونه است که می بینیم که کلمه جویم در نزد یهودیان نیز واضح نبوده است و عرب قبـل از اسـلام هـم    
  پس فرضیه ونسنگ به صورت کامل باطل است .با آن آشنایی نداشته است 

 و اینچنین هورفیتز در مقابل آن در دو کتاب خویش از این قضیه سخن رانده است . -2
 »اوهـایو   –جلـد دوم   –پیرامون دانشکده اتحـاد عبـري    -» اسامی یهودي و مشتقات آن در قرآن– 

 هیلدشیم –چاپ افست 
 »1926برلین ولیبزج  -» مباحث قرآنی 

ز در حالیکه دانشمند برجسته اي است ادعا می کند که أمی به معناي بت پرست است این در حالی اسـت  هورفیت
که محال و خلاف واقع است که پیامبر خودش را به صفت امی بنامد در حالیکـه منظـورش کـافر یـا بـت پرسـت       

  است زیرا در این معنی صفت امی نوعی توهین به ایشان محسوب می شود .
 وحشتناك تر این است کـه محمـد کلمـه اي از یهـود را اقتبـاس      «فرانتس بول در سخنش که گفته  همچنین آیا

 1955ترجمـه آلمـانی هیلـدبرگ     –محق اسـت؟ (زنـدگانی محمـد (ص)    » کرده که معناي کوچکی را می دهد 
معناي کسـی کـه   ) به laikos طبق گفته بول أمی از کلمه ي أمت و آنچه در برابر لفظ یونانی لایکوس ( میلادي)

علم را می داند ، مشتق شده است این درحالیست که بول می داند که محمد (ص) هنر نوشتن و خوانـدن را مـی   
دانتسه است ولی کتاب هاي مقدس نزد یهود و مسیحیان به نسبت آن علم مفهـوم نبـوده اسـت ، و قـرآن بـدون      

ادت ها یا داستان هـاي تـورات از اهانتهـایی پـرده بـر مـی       تکرار آنها را واضح کرده است .... همانا نقل پیامبر از عب
 دارد که محال است اگر محمد (ص) خواندن و نوشتن تورات را می دانسته وارد شود .

در اینجاست که بول می بیند که محمد (ص)  نوشـتن و خوانـدن مـی دانسـته ولـی فقـط تـورات را بـه صـورت          
ورات و انجیل را نمی دانسته مگر در میـان سـخنان کسـانی کـه از     مستقیم نمی خوانده و طبق گفته بول پیامبر ت

  آنها آموخته است .
با آنچه که توضیح دادیم چگونه می توان کلمه أمی را بر طبق نظر بول تفسیر کرد که این واژه از کلمـه امـت بـه    

ص) فـردي غیرعـالم   معنی ملت مشتق شده است ، یا اینکه این کلمه معنایی غیر دینی می دهد یا اینکه محمـد ( 
به امور دینی بوده است یا اینکه نسبت به دین جاهل بوده است پس چرا بـه پیـامبري کـه بنیـانگزار دینـی بـوده       
است متعلق گردیده؟ اگر این وصف براي تمسخر است پس چگونه ممکن است که پیامبر (ص) در مقابـل یهـود و   

ل است وصف کند؟ اینگونه است که می بینیم کـه  مسیحیان خودش را به شخصی که نسبت به مسائل دینی جاه
  بول از ونسک و هورفیتز هم بسیار بیهوده تر سخن گفته است .

 ) کتاب هاي نللینوnallino  پیرامون این موضوع مقاله اي کوچک است که پس از مرگش در میان مجموعه آثـار (
 »واژگان قرآنیمعناي «تحت عنوان  61-60وي گردآوري شده است جلد دوم چاپ رم صفحه 

اطلاق می شود و کلمه امیین نیز سخن آنکه می گوید أمـی از امـت عربـی مشـتق     این واژه بر محمد (ص)» أمی«
شده است را تایید می کند، و این همان نظري است که در لسان العرب ابن منظور یافتـه ایـم ولـی او بـه صـورت      

ه عـرب در میـان خودشـان نوشـتن یـا خوانـدن نمـی        مبهم این معنا را آورده است بدون اینکه مشخص نماید ک ـ
  دانسته اند و نللینو اینگونه پنداشته است که این عبارت بعدها به دلیل تعصب قومی به کار رفته است .



 

 
 

بنا شده اسـت کـه کـاملاً اشـتباه اسـت و آن فـرض ایـن         اساسینظر نللینو به هر حال قابل پذیرش نیست زیرا بر 
ط به سوي امت عربی فرستاده شده اسـت همانگونـه کـه موسـی بـه سـوي بنـی        است که حضرت محمد (ص) فق

اسرائیل و عیسی به سوي مردم فلسطین فرساده شدند ( چیزي که هـیچ کـس نمـی دانـد) اشـتباه ایـن فرضـیه        
  متعصبانه کاملاً مشخص است و اینست که:

شـاه آن زمـان جهـان را مـورد     میلادي به نبوت فرستاده شد که چهار پاد 628حضرت محمد (ص) در سال  -الف
خطاب خویش قرار داد و آنها عبارت بودند از : هرقـل دوم امپراطـور بیـزانس، کسـري انوشـیروان پادشـاه ایـران،        
مقوقس حاکم مصر و حاکم حبشه و این به وضوح نشان می دهد که حضرت محمد (ص) به پیامبري تمام جهـان  

اعراب بود به چه دلیل این نامـه هـاي چهارگانـه را بـه زمامـداران       برانگیخته شده است در حالیکه اگر فقط پیامبر
  معروف آن زمان ارسال کرد تا آنها و مردمشان را به پذیرش اسلام دعوت کند؟

  به سوي تمام بشر فرستاده شده است .قرآن به روشنی تاکید می کند که حضرت محمد (ص) -ب
ونَ  لاَ النَّاسِ أکَْثرََ لَکنَّ و نَذیراً و بشیراً لِّلنَّاسِ کاَفَّۀً اإِلَّ أَرسلْناَك ما و« خداوند می فرماید : سـبأ  (سـوره مبارکـه    »یعلَمـ

  )28آیه 
یئَۀٍ  مـن  أَصابک ما و  اللَّه فَمنَ حسنۀٍَ منْ أَصابک ما« ک  فمَـن  سـ لنْاَك  و  نَّفْسـ ولاً  للنَّـاسِ  أرَسـ  باِللَّـه  کفََـى  و  رسـ

  )79سوره مبارکه نساء آیه(»شهیِدا
ىِ  هـو  إِلَّا إلِاَه لاَ  الْأَرضِ و السماوات ملْک لَه الَّذى جمیعا إلَِیکُم اللَّه رسولُ إِنى النَّاس یأیَها قلُْ«  فـََامنُواْ   یمیـت  و یحـ

باِللَّه و هولسالْأُ النَّبىِ رىى منُ الَّذؤْمی باِللَّه و هاتمَکل و وهاتَّبِع ُلَّکمونَ لَعتَدَ158سوره مبارکه اعراف آیه(»ته(  
هیچ شکی نیست که حضرت محمد (ص) پیامبري از سو خداوند عزوجل به سوي تمام مـردم جهـان بـوده اسـت     

رنـگ هـا بگـذارد . رسـالت جهـان محمـد (ص) حقیقتـی        مرزها ، زبان ها یا بدون اینکه فرقی بین جنس، قومیت،
  اثبات شده است که هیچ شکی در آن نیست .

 تفسیر ما: -2-1-2

  که بر حضرت محمد (ص) را مطرح می کنیم .» أمی«در پرتو این حقیقت ثابت شده، تفسیرمان از کلمه 
نمـوده اسـت اگـر     وشـن راست و همانگونـه کـه علـم صـرف     » أمه«جمع » أمم«کلمه أمی صفت نسبت از کلمه 

بخواهیم اسم نسبت از اسم جمع ایجاد کنیم ناچاریم که از مفرد کلمه اسم نسبت بسازیم که در اینجا کلمـه أمـه   
  می باشد .

پس در اینجا نظر ما این است که کلمه أمی مشتق از واژه امم می باشد که به خـاطر ایجـاد نسـبت بـه مفـرد آن      
  تفاصیل به معناي جهانی و برگزیده براي تمامی امت هاست . یعنی أمه برده شده است که با این

پس نبی أمی همان پیامبر فرستاده شده به سوي تمامی امت ها می باشـد یـا بـه معنـاي درسـت تـر بایـد گفـت         
  پیامبر جهانی .



 

 
 

ت هـا و  که چهار بار در قرآن به کار رفته است به معناي بشر است که گاه منظور آن تمـام ام ـ » أمیین«اما کلمکه 
  گاه برخی از امت هاست .

  و در پرتو این تفسیر می توان معناي چهارجایی که بیان کردیم را دریابیم همانند:
  )78سوره مبارکه بقره آیه(یظنُُّونَ إِلَّا هم إنِْ و أمَانىِ إِلَّا الْکتاَب یعلَمونَ لاَ أُمیونَ منهُم و: خداوند متعال فرمود 

سیر این آیه چنین است که در بین امت ها آن دسته اي که کتاب را نمی فهمند مگر به مقدارانـدك و خیـال   و تف
   .آلودي

و اینکه خداوند متعال به سوي امت ها رسولی از بین خودشان فرستاده است یعنی انسانی از جنس بشر اسـت نـه   
فوق بشري آنگونه که یهودیـان مـی گوینـد و    خداوند مجسد شده ، آنگونه که مسیحیان می پندارند و نه شخصی 

  در آن به کار رفته منطبق است .» أمیین«تفسیر ما به صورت کاملی بر هر چهار جایی که واژه 
بلاشـر و  -ونسنک-که مترادف بت پرست است (که سبرنجر» أمیین«به چشم دیدیم که تفسیر ارائه شده از کلمه 

 إنِْ و أمَـانىِ  إلَِّـا  الْکتَـاب  یعلَمونَ لاَ أمُیونَ منهُم وه است به ویژه در آیه کریمه .... آن را مطرح کرده اند) کاملاً بیهود
مظُنُّونَ إِلَّا هزیرا با این تفسیر ، این آیه کاملاً بی فایده خواهد بود .)78سوره مبارکه بقره آیه(ی  

جهت عقلانـی نیسـت کـه آنهـا بـه ایـن خـاطر مـورد          پس امیون کتاب هاي مقدس را نمی دانستند ، و از همین
  سرزنش قرار گیرند همانگونه که نمی توان مسیحیان را به دلیل ندانستن کتاب بوذیه مورد سرزنش قرار داد  .

      » جهـانی «کـه بـر پیـامبر (ص) اطـلاق مـی شـود بـه معنـاي         » أمی «و در پایان به این نتیجه رسیدیم که کلمه 
  تمامی امت ها را معنا می دهد .» أمیین«می باشد و کلمه 

  

  معناي واژه فرقان: فصل سوم -2-2
سان ضداسلام بسیار بر روي آن مانور می دهند بـراي آنکـه یهـودي یـا     اکلمه دیگري از کلمات قرآن که عرب شن

ر رفتـه  مسیحی بودن این واژه را اثبات کنند کلمه فرقان است که در قرآن کریم شش بار در شش آیه زیـر بـه کـا   
  است :
1- ناَ إذِْ وَاتیء وسىم تاَبالْک الفُْرْقاَنَ و لَّکُمونَ لَعتَْد53سوره مبارکه بقره آیه(ته( 

 ـ و  بهِِما یطَّوف أنَ علَیه جناَح فلَاَ اعتَمرَ أَوِ البْیت حج فَمنْ  اللَّه شعَائرِ من الْمرْوةَ و الصفاَ إنَِّ -2 نم  عخَیـرا  تَطَـو 
 )158 سوره مبارکه بقره آیه(علیم شاَکرٌ اللَّه فَإنَِّ

 )3(الاْنجِیلَ و التَّورئۀَ أَنزلََ و یدیه بینْ لِّما مصدقاً باِلْحقّ الْکتاَب علَیک نَزَّلَ :آل عمرانسوره مبارکه  - 3

   )4(انتقاَمٍ ذُو عزیِزٌ اللَّه و  شدَید عذاَب لهَم اللَّه باَِیات کفََرُواْ الَّذینَ إِنَّ  لفُْرْقاَنَا أَنزلََ و لِّلنَّاسِ هدى قَبلُ من



 

 
 

4- واْ ولَما اعتُم أنََّممَن غنم شىفَأنََّ ء لَّهل هسخُم ولِ ولرَّسل ى وذل القُْرْبى ى وتاَمالْی ینِ واکسالْم نِ  و بِیلِ  ابـ  إنِ السـ
ُنتمُ کنُتمامء باِللَّه ا وأَنزَلْناَ م لىناَ عدبع موالفُْرْقاَنِ ی موانِ  الْتقَىَ ی سـوره  (قـَدیرٌ  ءشـى  کـُلّ  علـى  اللَّـه  و  الْجمعـ

 )41مبارکه انفال آیه
5- و ناَ لقََداتَیء وسىم رُونَ والفُْرْقاَنَ ه و اءیض کْراً وینَ ذتَّق48سوره مبارکه انبیا آیه (لِّلْم(   

6-  *كارَى تبالفُْرقْاَنَ نَزَّلَ الَّذ لىع هدبکوُنَ عیینَ للَمْلعیراً ل1سوره مبارکه فرقان آیه(نَذ( 

ن سـه نفـر از خاورشناسـان    و بلاشر کلمه فرقان را در این شش آیه به معناي بیداري ترجمه کرده است و هم چنی
از یهودیـت چـه چیزهـایی را    محمـد (ص) « یهودي این کار را کرده اند که عبارتند از : جیجر در کتابش بـه نـام   

سـال   68صـفحه  » کاوش هاي نوین در قرآن« ، هیرشفیلد در کتاب 1902سال  99صفحه » اقتباس کرده است 
.و این سه نفـر گمـان کـرده     1926سال  77و  76صفحه » نتحقیق هاي قرآ«و هورفیتز در کتابش به نام  1902

  است . )prikeاند که این واژه عبري عربی شده است که ریشه آن پیرکی (
این است که ما اسـم گوینـدگان آن را نیـز    در میان این فصول چهارگانه آهنگی جداگانه می نوازد پس چیزي که 

که در آن به شکل روشنی از یهودیت سخن گفته می شـود کـه    آورده ایم ، بزرگترین چیز در این مقاله این است
بعـد از  زیرا آن در کتـاب نمازهـاي گذشـته بخشـی از خـدمت بـه درگـاه پروردگـار         کاملاً به دور از واقعیت است 

، نیویـورك و   82-81صـص   –جلـد اول   –ظهرهاي شنبه در میان ماه هاي تابستان بوده است . (دانشنامه یهـود  
  میلادي) 1901لندن سال 

» یرکـه پ«لمه فرقـان برگرفتـه شـده از واژه    ناممکن است که کدر میان این دانسته ها دریافتیم که به دلایل زیر و 
  باشد:

پدیدآورندگان این دستور با نام شناخته شده اند و در بین آنها موسی و هارون (علیهما السلام) نیسـت پـس    -الف
  را از موسی و هارون (ع) جعل کرده باشد؟» پیرکی«چگونه ممکن است که حضرت محمد (ص) 

  ممکن نیست کتابی را مقدس کند مثل تورات یا انجیل یا به طریق اولی قرآن .» پیرکی« -ب
بـر آیـات اول و چهـارم منطبـق باشـد بـر       » پیرکی«اعتراف هورفیتز بر ضد خودش که گفته است اگر کلمه  –ج 

» پیرکـی «به معنـاي  » فرقان«امی کسانی که اعتقاد دارند کلمه تمچهار ایه دیگر منطبق نیست و به همین خاطر 
می باشد به دلیل حماقتی نادر و هوسی مرض آلود است که فکر می کننـد ایـن واژه از عبـري یـا یهودیـت آمـده       

  است .
  مخاطب خود قرار داده اند را ذکر می کنیم:و اکنون برخی از خاورشناسان مسیحی که این قضیه را 

 میلادي 1910سال  10صفحه » پویشی نوین در علوم لغوي سامی«تاب نولدکه در ک 
  لیدسبارسکی در»z.s « 1920سال  92و  90صفحه 
  شفالی در»z.d.m.c « 34صفحه » تاریخ قرآن«و همچنین کتاب  1898سال  134صفحه 
  چاپ اول» دایره المعارف اسلامی«ونسنگ در 
  1938سال  229و  225فحات ص» اصول اسلامی در محیط مسیحی«در کتاب ر.بیل 



 

 
 

  229و  225صفحه » الفاظ بیگانه در قرآن«آرتور جفري در 
) furqana» (فرقانـا «و بخش مشترك در نظر ایشان این است که کلمه فرقان شکل عربی واژه سـریانی  

) که به معناي مسیحی می باشداسـت و بلاشـر کلمـه فرقـان را     furqan» (فرقان«و کلمه یهودي آرامی 
در ترجمه اش براي قرآن نیـز بـه معنـاي نجـات     معنا کرده است، همچنین رودي باریت  نجاتاي به معن

،ادنبـرگ، سـال   136-136(صـفحه  » مـدخل قـرآن  «و مفید است که به نظر ر.بیل در کتـاب  آورده است 
ز ) نگاهی بیندازیم که او بین تفسیر مسلمانان که کلمه فرقان را به معنـاي تفرقـه گرفتـه انـد و نی ـ    1953

کلمه سریانی فرقانا به معنی نجات آمـده اسـت، خلـط    تفسیر کتاب مسیحی که ادعا می کد واژه فرقان از 
« می کند و این در هم آمیختن ناصحیح باعث پیچیدگی در سخن او می شود آنجا که اظهـار مـی دارد :   

شـه عربـی کلمـه    شاید ریشه کلمه از مصادر مسیحی باشد اما محمد (ص) می بایست بین این ریشه و ری
همچنین ایـن مـورد   که به معناي جدایی بین کافران و مسلمانان است همگونی به وجود می آورد، (فَرَقَ) 

در حالات وحی براي یهودیان تورات است و براي مسیحیان انجیل و براي مسلمانان نیز کتابی اسـت کـه   
ن تفسیر می کند کـه : پیـروزي در   سوره فرقان را این چنی 41و به همین خاطر آیه .» همان قرآن است 

به همـراه پیـامبر بـه خـاطر حملـه بـه کـاروان        جنگ بدر فقط رهایی براي عده اي کمی از مسلمانان که 
خارج شدند و در مقابل لشگري آبرویی کسب کردند نبود بلکه ایـن پیـروزي جـدایی نهـایی بـین یـاران       

  من هم شده اند .و کفار مکه است و دو گروه بعد از خونریزي دشمحمد (ص) 
کلمـه سـریانی پورکانـا    بیهوده گـویی ایـن تفسـیر آنجاسـت کـه ادعـا مـی کنـد حضـرت محمـد (ص)           

)purkana   برگردانـده اسـت، اگـر قصـد     » فرقـان «) را به کار برده است ولی معناي آنرا به کلمـه عربـی
پس آیا اینجـا دلیـل    کلمه را به کار نبرده است؟پیامبر این بوده است چرا به صورت مستقیم ریشه عربی 

در عصري که پیامبر(ص) در آن می زیسـته  » بورکانا«محکمی وجود دارد که نشان دهد که واژه سریانی 
بـه قـدري تغییـر دهـد کـه      آنرا به کار ببرد و معناي آنرا  تااست آنقدر مشهور یا حتی معروف بوده است 

  مطابق با لفظ عربی مشابه با آن شود؟
  سخنان ریچارد بیل و کسانی که بر مسیر او رفته اند رد شود . این دلایل کافی است که

  تفسیر ما -1-2-2
  مشتق شده باشد .» pirke« از کلمه عبري » فرقان«احمقانه است که واژه اول: 

) بـه معنـی نجـات نسـبت مـی      purkanaرا به واژه سریانی پورکانا (» فرقان «دوم: نظراتی نیز که کلمه 
  .دهند نیز احمقانه است 

معنا و ریشه اي که مفسرین قرآن و دانشمندان اهل لغت عرب و مسلمانان بر آن اتفـاق دارنـد بـاق مانـد     
  که کازیمیرسکی بعد از اینکه از این آرا اطلاع یافت آنها را به صورتی که خواهد آمد خلاصه نمد:

 :فرقان 
 ریشه فعل: فرق -1



 

 
 

ن مشروع و غیرمشروع، و روز فرقـان یعنـی   جدایی دلالت کند، فرق بین خیر و شر، بی هر آنچه که بر -2
 اولین پیروزي محمد (ص) بر کفارروز جدایی که همان روز جریان بدر است، 

، و استناد می شود بـراي ایـن   هر کتاب مقدسی (براي اهل کتاب) همانند انجیل و به خصوص قرآن  -3
 معنا که پسندیدیم به تفسیر ذیل:

جدایی بین خیـر و شـر، بـین مشـروع و غیرمشـروع و بـا        فرقان از مصدر فعل فرق است و معناي آن
و کتـاب مقـدس   قیاس دریافتیم که کلمه فرقان بر معیار جداسازي بین خیر و شر دلالـت مـی کنـد    

  این معیار است و به آن تعبیر می شود .
  براي انطباق این تفسیر بر آیات شش گانه قرآنی در ذیل می بینیم که :

سوره انبیا ، کلمه فرقان بر جـدایی بـین نیکـی و بـدي و حـلال و       48ه و  سوره بقر 53در آیات اول: 
  حرام دلالت می کند .

  سوره آل عمران و اول سوره فرقان همان قرآن می باشد . 4مراد از فرقان در دو آیه دوم: 
انفال جدایی بین خیر و شر و بـین حـق و باطـل در دیـن      41بقره و  185سوم : مقصود از آیه هاي 

  .است
) یـا معـادل آن در زبـان هـاي     salvationبنابر این از اینکه براي این کلمه تفسیري از نوع نجـات ( 

  ) در آلمانی خودداري می کنیم .rettung دیگر همانند (
  

  گلدزیهر و مقایسه نادرست بین اسلام و یهودیت اگنازپنجم: فصل  -3-2
اسـلام مقالـه اي را در   که راجـع بـه دیـن     یلادي)م1920-میلاديIgnaz Goldziher)  (1850( گلدزیهر اگناز 

مـیلادي) در نیویـورك و لنـدن    1904به سال (» 659تا651«جزء ششم در دایرة المعارف دین یهودیت از صفحه 
به رشته تحریر در آورد ، بـه طـوري کـه از لحـاظ خـاص بـودن ، اسـاس یهـودي بـودن مفـاهیم و دسـتورات و            

قرار داده است و لذا ما به طـور مفصـل اداعاهـاي وي را در    رد بحث و بررسی رهنمودهاي مختلف دین اسلام را مو
  این باره به شرح ذیل مورد نگاه و بررسی قرار می دهیم :

 خداي یهود و دین اسلام :  -1-3-2

وي در ابتداي امر خاطر نشـان کـرده کـه مضـمون توحیـدي و یکتـا بـودن خـداي کـه مـورد تعـارض از سـوي             
، در اصل و ماده خود ، مورد اتفاق نظر با مضمون توحید و یکتا پرستی در تورات مـی باشـد    محمد(ص) می باشد
  ).625(منبع پیشین صفحه

تورات ، فقط همان خداي اسرائیل یهود مـی باشـد و ایـن    بس اشتباه می باشد ، چرا که خداي ألف : این پنداري 
  است . اسرائیل از سوي پروردگار مورد گزینش و انتخاب واقع شده 



 

 
 

) و کتاب سفرالتثنیه که پنجمین کتاب از کتاب هـاي حضـرت موسـی مـی     64تا19کتاب سفرالخروج (از صفحه «
در حالی که خداي دین اسلام ، بر خلاف این امر بـوده کـه    )21و43و9و8و41و70و9و32و20و4(صفحات » باشد 

و جدایی ملتی از ملت دیگر و به طـور خـاص   ) ، بدون تفرقه 2همان پروردگار جهانیان می باشد (سوره الفاتحه،آیه
  و ویژه ملتّی را مورد بیان قرار نداده است .  

) ، در حالی کـه  64و7) و همچنین اصل إجماع (63و16فصل («ب: خداي یهود ، همان أب (پدر) أشعیا می باشد 
  )»  3ۀخداوند مسلمانان ، همان خداي مطلقی است که نه زاده شده و نه می زاید(سوره اخلاص،آی

و شـرق  یکتاپرسـتی در نـزد اسـرائیل (یهـود)     «به راستی در کتاب خود آورده اسـت کـه :   » باینتش«و از این رو 
و این امر بدان معنا است که مسلّماً توحید و یکتاپرستی یهودیان ، همان توحیـد و خداپرسـتی    »باستان می باشد

  جهانی و عالم گیر می باشد .   قومی بوده ، در حالی که توحید مسلمانان و یکتا پرستیشان

 روزه در دین یهود و اسلام  -2-3-2

، همانـا محمـد (ص) امـر روزه را از دیـن      "دایـرة المعـارف اسـلامی   "و فنسـنک در   گلدزیهر بنا بر گمان و پندار 
  ید :  یهودیت اقتباس نموده ، در حالی که این سخن بنا بر دلایل ذیل ، کلامی اشتباه و نادرست به حساب می آ

(ألف) : چرا که روزه در دین یهود با حوادث و اتفاقات معینی در تاریخ خود مـرتبط اسـت ، کـه محـدود بـه یـک       
روزي است که شریعت و دین حضرت موسی(ع) به ایشان (یهودیان) امـر نمـوده کـه آن روز را روزه بدارنـد ، کـه      

و سپس بـه دنبـال آن   29، آیه 16ن اصل اجماعکتاب سفرالاولیی«همان روز غفران و آمرزش نامگذاري شده است 
نامگـذاري شـده کـه مخصـوص روزه     » "روزهـاي أسر(اسـارت)  "، روزه برخی از روزهاي دیگر می باشد ، که به نام

ا اصـل     «گرفتن بوده بنابر یاد و خاطره آن حوادث و بلایایی که بر یهودیان نـازل گردیـده شـد     کتـاب سـفر زکریـ
ــۀ 8احمــاع ــه 9آی ــن روزهاب ــارم   و ای ــنجم » ژوئیــه«ترتیــب شــامل: روزه مــاه چه ــاه پ ــاه » اوت«روزه م ، روزه م

می باشد ، که این روزه از طلوع خورشـید آغـاز و بـا آشـکار شـدن اولـین       » فوریه«و روزه ماه دهم » أکتوبر«هفتم
کـه از اول شـب   ستاره از ستارگان در شب پایان می یابد، به جز روزه روز غفران و آمرزش و روزه روز نهم ماه اوت 

آغاز گردیده و تا ابتداي شب بعدي ادامه می یابد که مردم در طی روزه بودن ، فقط از خوردن و آشامیدن امتنـاع  
می ورزند و بدین سان ملاحظه می گردد که روزه در دین یهود به هیچ وجه تشـابه و مشـابهتی بـا روزه در دیـن     

  اسلام بنا بر دلایل و اسباب ذیل ندارد:  
روزه در دین اسلام یک ماه کامل به طول می کشد که همان ماه رمضان نام دارد ، در حالی کـه مطـابق بـا     (الف)

  دین یهود به صورت یک روز کامل و یا یک شبانه روز کامل انجام نمی گیرد .
ن وارد ی کـه بـر مسـلمانا   (ب) روزه در دین اسلام با هـیچ گونـه از حـوادث و اتفاقـات رخ داده در اسـلام و بلایـای      

گردیده ، ارتباطی ندارد ، بلکه بالعکس ، روزه یکی از ارکان پنجگانه دین اسلام و یـک اصـل  اساسـی بـه حسـاب      
می آید و بالعکس ، در دین یهود ، به صورت اتفاقی و عارضی می باشد که هیچ گاه مورد وجوب واقـع نگردیـده ،   

در حالـت صـلح و سـلامتی و    م قرار بگیرنـد نـه اینکـه    مگر در مواقعی که ملت یهود در معرض ظلم و افولها و ست
.) به درستی که روزه به عنوان یـک عمـل و منسـک    347، صفحه  5آرامش باشند (دایرة المعارف دین یهود جزء 



 

 
 

دینی در بسیاري از ادیان پیش از یهود وجود داشته که داراي انواع و اهداف مختلفـی بـوده اسـت کـه بـه عنـوان       
ه نمودن یا کفاره دادن به حساب می آمده و یا اینکه ، همین روزه گرفتن خود بـه عنـوان نمونـه    فعلی از افعال توب

اي از اعمال تطهیر و پاك نمودن و وسیله اي به منظور تقویت مناسک و آیین جادوگري قلمداد می شـده اسـت ،   
گرفتن در مصر بـه عنـوان ابـزاري     که این کلام تعبیري از حداد بوده و ربطی به سخن بدویها ندارد و لذا امر روزه

به منظور توبه نمودن به حساب می آمده اسـت ، کـه در   براي آمرزش گناهان و در شهر بابل به عنوان عمل منظم
این امر مورد بیان واقـع گردیـده بـه طـوري کـه شـخص توبـه کننـده روزه را         سروده هاي مذهبی نزد مردم بابل 

چ طعـامی و هـیچ شـرابی نمـی نوشـد ، در حـالی کـه وي در روزهـاي         اینگونه وصف می نماید که در طی آن هی
اقدام به یـک روزه خـاص   در دوران حزن و اندوهگینی و بلایا و حوادث قرار گرفته است که باید محدودي به ویژه 

ــد  ــابلی  «نمای ــه : بوســلمان ب ــک –رجــوع کــن ب ــۀ 34مــیلادي) صــفحه 1885(-لاییزی بوســتون ، -، فجرالبابلی
    )»688الی 320، صفحه(میلادي) 1898(

ه چه حقـی ادعـا   ب گلدزیهر پس  ؛و تا زمانی که قبل از ظهور دین یهود ، روزه هزاران سال مورد عمل واقع گردید
ند که محمد(ص) امر روزه را از دین یهودیت اقتباس نموده ، همانگونه که اي کاش یهودیان اولـین کسـانی   می ک

د ولی به طور مدام همین ، اقدام زودهنگام و خود اندیشه سلطه جویانـه اي  می بودند که روزه را اختراع می نمودن
در آن زمـانی کـه   که توسط وي و یهودیان بعد از وي مطرح گردید باعث ادعاي چنین مطلبی گردیده ، مخصوصـاً 

قـوس  را از بـین دو  » صـوم  =روزه «آشکار می نمایند که کلمه ي عبري سوء نیت و پلیدي ذات خود را این گونه 
قرار داده است و اگر وي شخص باهوشی به حساب می آمـد ، بایـد مـی گفـت :     » صیام«(پرانتز) بعد از واژه عربی 

ی جلوه دهد تا بیان نماید کـه واژه عربـی بـه    که وي این امر را ، یک واژه عبرانبه طوري » صیام«به جاي » صوم«
  طور کامل از کلمه ي عبري نقل شده است.  

  قبله  - 3-3-2
مقدس را در ابتدا به عنوان قبله براي اداي فریضه نمـاز برگزیـد   ل، محمد(ص) ، بیت ا گلدزیهر ا بر اعتقاد و زعم بن

تا در ابتدا دوستی و مودت یهودیان را به سوي خود جلب نماید ، چرا که وي اعتماد و اعتبار قابل ملاحظه اي بـه  
ل بوده است ، چرا که پیامبر(ص) در منظر ایشان بـه عنـوان   پشتیبانی یهودیان برجسته و با لیاقت و شایستگی قائ

منبـع  «پیامبر مورد انتظار و آخرین فرستاده خداونـد کـه در کتابهایشـان نـام وي آمـده ، بـه حسـاب مـی آیـد .          
، وچون این امـر ، مـورد اقبـال و رضـایت یهودیـان واقـع نگردیـد ، پـس پیـامبر (ص) قبلـه            65صفحه » پیشین

بیت المقدس به سوي بیت االله الحرام در مکه معظمـه تغییـر دادنـد و ایـن امـر ، نظـر رایجـی بـه         را از مسلمانان 
، مـویر   90ویـل ، صـفحه   «حساب می آید که بر سر زبان خاورشناسان متعددي بیان گردیـده اسـت بـه ماننـد :     

و لذا ایـن  » 212فحه، فربوهی ص 466) ، لیون کتانی صفحه 71) ، صفحه (1، ه.گریم: محمد ( 45، صفحه  3جزء
مطلب فاقد چهارچوب و اصول صحیح و سالم بوده به طوري که می توان نکات و یادداشت هـاي ذیـل را بـر ایـن     

  مطلب ذکر نمود : 



 

 
 

 3(ألف) به طور دقیق نمی دانیم که قبله مسلمانان قبل از هجرت در مکه به کدام جهت بوده و لـذا در ایـن بـاره    
  نظریه وجود دارد : 

، بیضـاوي   4طبري: کتاب تفسیر طبري ، جزء دوم ، صـفحه  «ان کعبه به حساب می آمده است. قبله هم -1
 )»193تفسیر سوره بقره آیه (

،  8و3کتاب تفسـیر طبـري ، جـزء دوم ، صـفحه     .«قبله مسلمانان همیشه رو به سوي بیت المقدس بوده  -2
 ». چاپ جویج ) ،2، البلاذري : کتاب الفتوح( 1230تاریخ طبري ، جزء اول ، صفحه 

کـه در مقابـل خـود و در سـمت راسـت      پیامبر(ص) قبل از هجرت ، نماز خود را به گونه اي می خواندند  -3
کتـاب السـیرة صـفحه     –ابـن هشـام   «جهت کعبه و بیت المقدس ، یکـی بـه حسـاب مـی آمـده اسـت       

 )»  228و190(
، یادداشـت دوم) و   46، صـفحه  3جـزء (ص)خاورشناسانی همچون سبرنجر در کتاب خود (زندگی و علم محمدولی 

مــیلادي ،  1903لیــدن ، ســال -و یهودیــان در مدینــه(ص) همچنــین فنســنک در کتــاب خــود  بــه نــام (محمــد
در مکـه ، رو بـه   (ص) ) احتمال دوم را مورد تأیید قرار داده اند که قبله مسلمانان قبل از هجـرت پیـامبر  108صفحه

ودن این مطلب ، پس این خطـا و اشـتباه روا مـی باشـد کـه ،      سوي بیت المقدس بوده است و در صورت صحیح ب
بیت المقدس را به عنوان قبله برگزیده تـا بـه یهودیـان تقـرب و نزدیکـی      (ص) این مطلب را فرض نماییم که محمد

یابد ، چرا که وي قبل از هجرت ، نیاز به چنین امري نداشته و با یهودیان جز در شهر مدینه هیچ گونـه ارتبـاطی   
  شته است . ولی به نظر ما ، دلایل بطلان کننده این نظریه به شرح ذیل است: ندا

مقدس به کعبه در ماه رجب سال دوم هجري تغییر داده نادرسـت اسـت ،   لقبله را از بیت ا(ص) ) این که محمدألف
در ســیره ابــن هشــام چــاپ و همــانطوري کــه بــر زبــان برخــی ایــن امــر جــاري گردیــده اســت ، از آن جملــه  

، تفسیر طبـري   261، صفحه 140جلد» بقات کبريط«، ابن سعد در کتاب 381صفحه )wistenfeldیتنفیلد(س
، یا اینکه این امر در شعبان همان سال انجام گرفته است ، همانطوري که در کتاب تفسیر طبـري  3صفحه2، جزء 

نی که در این موضـوع سـخن بـه    ، زیرا آیات قرآ98و کلام ابن أتیر در جزءدوم کتابش ، صفحه  30، صفحه 2جزء
یقُولُ میان آورده ، هیچگونه کلامی در مورد بازگشت به قبله بیان ننموده است ولی در این آیـات آمـده اسـت :      سـ

اءَفهنَ السا النَّاسِ مم ملَّئهن وع ِِلَتهمبا کانَُواْ الَّتىِ قهلَیقـُل   ع  ه ن  یهـْدى   الْمغْـربِ  و الْمشْـرقُِ  لِّلَّـ راَط  إلِـى  یشـَاء  مـ  صـ
 )142(سوره بقرهمستقَیمٍ

و ککذَاَل ُلْناَکمعۀً جُطاً أمسلِّتَکُونُواْ و اءَدشه لىالنَّاسِ ع کوُنَ وولُ یالرَّس ُکمَلیا عشهَِید  ـا  ولْنـَا  معلـَۀَ  جبْالَّتـىِ  الق  کنُـت 
ذینَ  علـى  إِلَّا لَکَبِیرَةً کاَنَت إنِ و  عقبیه على ینقلَب ممن الرَّسولَ یتَّبِع من ملنعَلَ إِلَّا علَیها ه  هـدى  الَّـ ا  و  اللَّـ  اللَّـه  کـانََ  مـ
یعضیل انَکُمإنَِّ  إیِم باِلنَّاسِ اللَّه وفلَرَء یمح143(ر( 

َنَرَى قد تقَلَُّب هِکجفىِ و اءمالس  نَّکلِّیُلۀًَ فلََنوبا قلّ  تَرضَْئهَفو کهجشَطْرَ و جِدسـراَمِ  الْمالْح  ـثُ  ویا  ح واْ  کُنـتمُ  مـ  فوَلُّـ
ُکموهجو َشَطْره  ینَ إنَِّ وأُوتوُاْ الَّذ تاَبونَ الْکلَمعلَی قُّ أَنَّهن الْحم ِهمبر  ا واللَّ ملٍ ها بغِاَفملوُنَ عمع144(ی(  



 

 
 

ب) از سویی دیگر ، خانه کعبه در شهر مکه قبل از هجرت همچنین مکان پرستش بتهـا بـوده در حـالی کـه ایـن      
شهر آماده می گردد تا به عنوان قبله اسلام نوپایی باشد که آمده تا بت پرستی را ریشه کن نماید ولـی ایـن امـر ،    

و لـذا ایـن امـر    تجمـع جدیـد باشـد    ي نیست که به عنوان قبله اي براي اداي نماز و ایـن  داراي هیچ گونه سازگار
مستلزم این دوري عظیم از مکان کعبه را می طلبد تا باعث از بین رفتن این ادعا و سرنوشت گردد ، در حالی کـه  

لکه آن به عنوان بزرگتـرین  کعبه را به عنوان یک محل بلند مرتبه و عظیم براي انجام بت پرستی قلمداد نموده ، ب
  دژ از دژهاي محکم و متین دین مقدس اسلام به شمار می آید . 

ج) اضافه کردن این مطلب در این جا ضروري است که اسلام همان دین ابراهیم که بنیانگذار و بانی ساخت کعبـه  
در نمازهایشـان بـه سـوي     بوده ، به حساب می آید و به همین دلیل واقعاً طبیعی به نظر می رسد کـه مسـلمانان  

  کعبه تغییر جهت دادند . 
    بر این باوریم که این دلایل و حجت ها براي رد و انکار نمودن مسائلی کـه از جانـب برخـی در ایـن مـورد مطـرح      

راجـع بـه یهودیـان یـا     (ص) می شود که راجع به انتخاب بیت المقدس به عنوان قبله ابتدایی مسلمانان و نظر پیامبر
صـفحه  » تـاریخ قـرآن  «جمعات یهودي در جزیرة العرب ، بنا بر گمان و پندار فرید ریش شفالی در کتـاب  وجود ت

  ) ذکر گردیده ، کافی و مناسب می باشد.  176و175(
و از این رو سخن گفتن راجع به این مطلب که جهت قبله قبل از هجرت ، به سوي بیت المقدس بوده ، خود یـک  

أخذ نموده ، به طور کامـل در تعـارض    این آئین را از یهودیان (ص)با این کلام که پیامبر مطلبی جداگانه است و لذا
بوده و از آن جدا می باشد و لذا این امر صحیح به نظر می آید کـه یهودیـان در اداي نمـاز خـود بـه سـوي بیـت        

ودي در نمـاز خـود بـه    و اینکـه هـر یه ـ   »)2و6) کتاب سفر دانیال(48و44و8ارو («المقدس گرایش پیدا کرده اند 
به خـاطر آن ، در دور  (ص) ولی آن علت و سببی که پیامبر)» 17،5بار( –یس «سوي آن جهت فریضه ادا می نماید 

، حضور خود در مکه به سوي مسجد الأقصی نماز می گذارند ، این است که کعبه در آن روزها هنوز از لـوث بتهـا   
و به همین دلیل مسجد الأقصی ،مناسب ترین قبلـه بـه حسـاب مـی      به طور تقریبا! کامل پاك و تطهیر نشده بود

مسجدالأقصی سـخن بـه میـان آورده اسـت و از ایـن رو ، ایـن امـر        آمده است و لذا اولین آیه سوره أسرا در مورد 
می آید که در این جا هیچ گونه اتفاق نظري مبنی بر تعیین مسجدالأقصـی بـه عنـوان    صحیح و درست به حساب 

قبله وجود نداشته بوده ، ولی در عموم تفسیر اسلامی ، بیت المقدس مورد تعیین واقع شده اسـت. و  جهت جهت 
به همین دلیل اجماع نظر است که آیه در مکه نازل شده و سفر إسرا(شبانه) از جانب مکه به سوي بیت المقـدس  

  بوده است.  
دس چه چیزي است؟ آیـا همـان قـدس آسـمانی     اما در اینجا سؤال غیر منتظره به ذهن می رسد که : منظور از ق
  می باشد یا قدس زمینی که در سرزمین فلسطین وجود دارد؟ 

مطـرح گردیـده    306این یک سؤال پوچ و بی هدف است که از سوي بلاشر در کتاب ترجمۀ (شرح) القرآن صفحه
ن پیشـین بـوده  کـه    است ، چرا که قدس آسمانی که از یهودیان وضع گردیده ، دست نوشته هاي خـود یهودیـا  

می باشد تا براي ما تبیـین نمایـد کـه در ایـن جـا یـک       )» 90إلی29إنزِهن(«مرتبط به رؤیا و خواب قدیس یوحناّ 
قدس (مکان پاك) ابدي وجود دارد که خداوند آن را در آسمان بنـا نمـوده اسـت و بـه عنـوان آخـرین پناهگـاه و        



 

 
 

سـبیر ، رؤیـاي   «ردوس (بهشـت، گلـزار) بـه حسـاب مـی آیـد .       مومنان تلقی خواهد شد و لذا به عنوان نوعی از ف
به گونه اي که در آنجا درخت حیات و زنـدگی وجـود دارد و در   )» 52و8اسردا (،  )4) ، (204قدیس یوحنا ، بار (

اینگونـه   ")10و21رؤیاي قـدیس یوحنـا (  "انجیل به امل و آرزوي سلام و صلح متوسل گردیده است و این امر در 
مرا به همراه روح به یک قله بلنـد موجـود بـر یـک کـوه عظـیم و مرتفـع حمـل         «ت واقع گردیده است: مورد روای

نمودند و لذا به شعر مقدس اشاره نموده که همان قدس است که هر کسی که در نزد خداوند بوده ، از آسمان بـه  
آن یک فریضه خیالی اسـت و   خاطر نشان می نماید که "منبع پیشین"»سوي آنجا نزول پیدا می کند و لذا بلاشر

ولی به زعم وي بعد از یـک مـدت طـولانی و در    » قدس آسمانی«یعنی » مسجدالأقصی«آن این امر می باشد که 
زمانی که خلفاي اموي در شهر دمشق خواستند که مکه را از امتیاز خود به عنوان تنها پایتخـت دینـی و مـذهبی    

  . را ندارد ولی خود شهر یهودا می باشد» قدس آسمانی«مفهوم » صیمسجدالأق«اسلام آزاد نمایند ، دیگر تعبیر 
  یهودیت شریعت و اسلام شریعت

 تـازه  ادعـاي  ، آورده) 665( صفحه 4جزء »یهودیت المعارف دایرة« در که خود مقاله همین در گلدزیهر تازگی به
 ولـی  است بوده اسلام شریعت و دین بر تأثیرگذار »یهودیت دین و شریعت« که امر این بر مبنی نموده بیان را اي
 لحـد  در دادنـش  قـرار  از قبـل  میت نمودن غسل و خوردن قابل حیوانات نمودن ذبح طریقه فقط تأثیر این از وي

  . است نموده تعیین را )قبر(
 بـوده  رایـج  و مرسـوم  بـدویها  نـزد  حتـی  و پیش هاي زمان از منسک و آئین یک عنوان به میت نمودن غسل ولی

 »بـدنها  نمـودن  غسـل « ، »مـیلادي ) 911(أدنبـرج  ،417صـفحه  4جلـد  ، اخلاق و دین المعارف دایرة به. « است
  . باشد شده اختراع یهودیان توسط که نیست) آیینی( شریعتی ، امر این پس نما، مراجعه

 در سـاده  خیلـی  و یهودیان نزد در پیچیده واقعا روند یک امر این ، آنها تناول منظور به چهارپایان ذبح مورد در اما
 عمـل  بـه  مکلّف که مردي »شاهوت« که است واجب ، یهودیان رأي بر بنا پس ، آید می حساب به مسلمانان نظر
 سـنن  و شـریعت  کتـاب  شـرایط  بنابر لذا و نموده اقدام امر این به ، باشد می آیین و سنت اساس بر بر نمودن ذبح

 yorehدیـاه  یوره به« دهند قرار خود روزي و رزق وسیله را حرفه این که شود نمی داده اجازه زنان به ، یهودیان
Deah 1نما مراجعه 1و«    

) 48و1( دیـاه  یوره ، أروك شولهان« نباشد معتاد الکلی مشروبات به:  باشد می ذیل موارد به متقید »شاهوت« لذا
 گنهکـار  و فاسـق  و فاجر وي همچنین ،) 114) (پیشین منبع( »نباشد خود واجبات اداي در گري لاابالی به متهماً
 ، 11جـزء  یهودیت، المعارف دایرة) «51) (پیشین مرجع( ننماید نقض را شنبه روز حرمت و نباشد قانون با مطابق
  »)میلادي1905( لندن و نیویورك) 113( صفحه

 ذبـح  عملیـات  در متخصـص  کـه  شخصـی  نـه  ، شـود  نمـی  یافت امري چنین ، موارد این خلاف به اسلام در ولی
 ذبـح  طـی  در کـه  چیزي تنها و دهد می انجام را ذبح عمل که کسی قابلیت و توانمندي هیچ نه و باشد ایانچهارپ

 بـه  قربـانی  کـه  شـود  دوري عمل این از تا ذبح ابتدا در خداوندمتعال اسم بردن نام ، نمود توجه آن به باید نمودن
 بـه  ، امـر  این که حالی در ، گردد قطع مري وگل اینکه و است بوده عزوّجل خداوند از غیر خدایی یا بت یک خاطر
  .   آید نمی حساب به یهودیان نزد ویژه خوي و عادت یک عنوان



 

 
 

 سـوي  از اسـلام  شـریعت  بـر  گـذار  تـأثیر  هاي حالت جمله از قطعاً مذکور حالت دو این که گردد می ملاحظه لذا
 لـذا  و گردد نمی حاصل دیگري بر ریعتش دو از کدام هر تأثیر اثبات براي تغییري هیچ که است یهودیت شریعت

 در خود همتایان کنار در را عربی زبان در کردن ذبح هاي واژه که ندارد گلدزیهر براي اي فایده گونه هیچ امر این
 بـه  عربی واژه مضمون که چرا ، گردید نخواهد منطبق کس هیچ بر امر این لذا و آورد امر این عکس یا عبري زبان
  .  نمایند می رجوع امر این به اوقات بیشتر در گلدزیهر اینگونه و بوده متفاوت عبري واژه مفهوم از کلی طور
 مـی  اظهـار  و کـرده  اسـتفاده  آن منبع ذکر بدون فراوان اشیاء دادن سوق در را ابزار و وسیله همان ، همچنین وي

 hidabul( قبر عذاب فکر ،) ص(پیامبر همسر عایشه که شده حکایت) : «ألف-656 صفحه ، پیشین منبع( دارند
kabr  (محمـد  سپس نموده دریافت یهودي زن یک از را)نمـوده  اضـافه  خـود  دسـتورات  و تعـالیم  بـه  را آن) ص 
 بـه  راجـع  چیـزي  خـود  نوبه به هم ما و نگفته چیزي باره این در او خود است؟ آورده را داستان این کجا از »است

 اعتبـار  و احتـرام  مـورد  کـه  باشـد  نمـی  شایستگی و لیاقت این احبص ، فکر این ، دلیل همین به و دانیم نمی آن
  »نما رجوع) 119و117( صفحه ، فنسنک از اسلامی منظومه کتاب به. « گردد واقع

 در کریمـر  وریدوون همچون دیگر خاورشناسان میان در میانگرا شخصیتی وي که نماییم اعتراف باید ، حال هر به
 پـا  کمـی  است داشته 255 الی 225 صفحه اول جزء ، »خلفاء سیطره تحت رقش تمدن تاریخ« نام به خود کتاب

 خاخـامی  سـنت  و آیـین  و شـریعت  از اسـلام  مـدنی  قـانون  سـاختن  فرمـول  کـه  است معتقد و گذشته از فراتر را
 تردیـد  و شـک  یـک  اینجـا  در که داده قرار مدنظر را نکته باره این در گلدزیهر و گرفته قرار تأثیر تحت) کشیشی(

 در کـه  نمـاییم  مطـرح  را سـوال  ایـن  کـه  هست امکان این و دارد وجود مقایسات این از فراوانی حالات در شرعی
 امـر  ایـن  در آیـا  و بوده گذار تأثیر اسلام دین و شریعت پیشرفت بر که است چیزي همان رومی قانون که صورتی

 علمـاء  و فقهـا  کـه  گـردد  مـی  تلقـی  تقیمیمس ـ منبع یک ، آن که اعتبار این با نه؟ یا دارد وجود تردیدي و شک
 تـر  خطرنـاك  معرکه یک به را ما موضوع این ولی)» 657( صفحه پیشین مرجع« اند نموده اقتباس آن از مسلمان
 ، گـردد  واقـع  سـطحی  مطالعـه  و بررسـی  مـورد  آنکـه  از قبـل  ، بـوده  سهیم موضع این در که کشاند می دیگري

 نکتـه  ، 75 صـفحه  دوم جزء "محمدي مطالعه و بررسی" کتابش عنوان و وي خود که هستم معترف که همانطور
 ،) مـیلادي 1884(  بودایسـت » اسـلامی  فقـه  علـم  ابتـدایی  مقـدمات  پیرامـون « مجارسـتانی  بازبان آن عنوان و 2

 نظـر  بـه  وعـده  ایـن  که حالی در ، بگیرد دوباره را آن انجام اجازه که داده وعده ، مجارستان علوم آکادمی مؤسسه
 یهودیـت  و اسـلامی  فقـه  اصـول  و قواعد بین موجود تشابه این بر شواهدي و مثالها لذا و نگردیده عملی رسد یم

  : از عبارتند که دانسته یهودیت قانون همان را اصلی منبع که اي گونه به نموده ارائه
  .  یهودیت قانون در علام ها تیوون:  اسلامی فقه در) إحیاء( إستصلاح) ألف
    رومی قانون در  praesumptio=  اسلامی فقه در بإستصحا) ب
     صـادر  را حکمـی  گونـه  هـیچ  اسـلامی  فقـه  در خـود  اندیشـه  و علم با قاضی شخص:  گوید می که فقهی اصل) ج

  .   دارد قرار  enladd ayanell amasheen awrooth:  یهودي دهعقا ، اصل این مقابل در که ، یابد نمی



 

 
 

 اتمـام  به را آن که بود زیبنده و شایسته که گلدزیهر سوي از حذر و احتیاط به راجع است بررسی و پژوهش این و
 بـه  را آن از نـاچیز  انـدکی  فقط فصل این طول در ، کردیم بیان که همانطور ، وي ، متأسفانه ولی برساند اکمال و

  .است رسانده اکمال
    

  ارد؟آیا ریشه اي براي بسمله در عهد قدیم وجود دنهم: فصل  -2- 4
، جمله اي که تمام سوره هـا در قـرآن بـه جـز      116جلد اول صفحه » تاریخ قرآن« شفالی در  –به گمان نولدکه 

سپس این ادعا را با ایـن سـخن محـدود     سوره برائت با آن آغاز می شود از کلمه اي در انجیل اقتباس شده است 
تی که دال بر کارهـا مـی باشـند و مـرتبط هسـتند      این نوع به کار گیري به گونه اي آشکاري به کلما« می کند : 

کـه فقـط    17فصـل سـوم آیـه     1و هم چنین موجود است در سوره » قل«و » بسم االله«دوباره بر عباراتی همانند 
  .»ارائه شده است براي به کارگیري جمله 

 en onomeati« در عهــد قــدیم و اصــل یونــانی آن » بســم بــاوا«و در پــاورقی ســوم اصــل عبــري آن کــه 
kourion«ند .است را ذکر می ک  

هماننـد نمـاز و مناجـات    » بسـم بـاوا  «ولی جستجوي بیهوده اي داشتم در عهد قدیم و چیزي نیـافتم کـه در آن   
  خداوند همانند معناي بسمله در قرآن باشد .

: « اسـت   24،آیـه  118در حقیقت بسم باوا فقط یک جا در عهد قدیم به کار رفته است و آن سفر ملـوك، فصـل   
  »سپس به نام خدایانتان بخوانید من هم به نام خدایم یهوه می خوانم

که تـو  این بسیار واضح است که اینجا هیچ شباهتی بین این کلمه با بسمله وجود ندارد، این جمله فقط می گوید 
بسـم االله  خدایت را بخوان من هم خدایم را می خوانم و این از حماقت است که ایـن آیـه تـوراتی را اصـلی بـراي      

  الرحمن الرحیم بدانیم .
به کار رفته است ولی به معناي ندا نیسـت   بسم باواو هم چنین آیه توراتی دیگري نیز وجود دارد که در آن تعبیر 

تـو مسـلح بـه سـلاح و     « است  17از سفر صموئیل اول فصل  45و آن آیه  و فقط به معناي به یاري باوا می باشد
در بسـیاري از جاهـاي تـورات     yahwa bishmو این همان معنـی  » روردگارم می آیمپنیزه بیا من هم مسلح به 

  ، و با این حال چگونه می توان ادعا کرد که اصل بسمله در عهد قدیم بوده است؟ ) مزامیر1،21می باشد ، ایوب (
به این آیـه از نامـه   بیشتر دروغ است زیرا او بسمله را اما آنچه که به عهد جدید متعلق است، فرض نولدکه شفالی 

از از فصل سوم است آنجا که می گوید : و هـر آنچـه کـه     17قدیس پولس به اهالی کورنثا مربوط می داند که آیه 
  »سخن و کردار انجام می دهید با نام خداوند بزرگ آغاز کنید در حالیکه سپاسگزار و ترسان از او هستید

س پولس و بسمله وجود دارد؟ جواب روشن است اینجـا رابطـه اي   بین این آیه قدیو باید بپرسیم که چه ارتباطی 
  حرکت می کند .وجود ندارد بلکه آیه در خلاف جهت بسمله 

بر طبق این شیوه تنها در دوجاي قرآن بـه مصـادر   « می گویند: که ولی همه از نولدکه و شفالی معنا را گرفته اند 
  .»ه هایی که در آنها بسمله یافت می شود غیر معروف یهودي باز می گردد با چشم پوشی از سور



 

 
 

ولی نمی گویند که کدام مصدر یهودي است که به آن استناد می کننـد کـه هـیچ مبنـاي درسـتی نـدارد، بـراي        
) فـی فصـل قـرآن    a.t welechو والـس (  » بسـمله «) در فصل carrade vauvaهمین است که کارادي واو (

  ایره المعارف اسلام چاپ دوم را نمی آورند .در مقالات دشفالی  –نولدکه اشتباه گمان 
  

  الفاظ فارسی و غیر عربی در قرآن يمسألهفصل یازدهم:  -5-2 
ي الفاظ غیر عربی در قرآن از قرن اول هجري قمري مصادف با قرن هفتم میلادي هم زمـان بـا ورود فقهـاء    مسأله

  الفان مطرح بوده است.ي میان طرفداران [وجود الفاظ] و مخمسلمان در مباحث گسترده

الف) در میان افرادي که مخالف با وجود چنین کلماتی هستند، [امام] شافعی که مؤسـس مـذهب فقهـی شـافعی     
ي] فقه اللغه است و محمد بن جریـر طبـري کـه او مـورخ برجسـته و معـروف       است و ابو عبید که عالم [در زمینه

فقیه اشعري [مذهب] است و نیز ابو الحسـن ابـن فـارس عـالم      ترین مفسر قرآن است و ابوبکر الطبیب باقلانی که
 عربـى  قرآنـى  را آن مـا «اند:  ي قرآن قضاوت کردهیابیم. و اینان بر اساس این دو آیهي] فقه اللغه، را می[در زمینه

  ]تَعقلوُن لَّعلَّکمُ عربَیِا اقرُءْانً أنَزَلنْاَه : إنَِّا2 يي مبارکه یوسف آیه شریفهسوره»[.بیندیشید که باشد کردیم، نازل

 نشـده؟  بیـان  روشـن  آن هـاى آیـه  چـرا : «گفتنـد مى قطعاً بودیم، گردانیده عربى غیر قرآنى] را کتاب این[ اگر و«
 ـ قُرْءانـًا  جعلْناَه لوَ و:44ي شریفه ي مبارکه فصلت آیه[سوره »زبان؟ عرب] آن مخاطبِ[ و عربى غیر کتابى یاأَعجم 

 و وقْـرٌ  ءاذاَنهـِم  فـىِ  یؤْمنُـونَ  لاَ الَّذینَ و  شفاَء و هدى ءامنُواْ للَّذینَ هو قلُْ  عربَىِ و اعجمى ء  ءایاتُه فُصلَت لاَ لَو لَّقاَلوُاْ

وه ِهملَیع مىع  لئَکنَ أُووناَدن یکانَِ مید  معب.[  

هایی مشابه قرآن نبود و ممکن بود نیـاز داشـته باشـند کـه قـرآن      گویند که: اگر عرب قادر به آوردن متنیو نیز م
  لغات را نفهمد. حاوي لغاتی باشد که عرب آن

ي اول عبد االله بـن عبـاس را   هایی غیر عربی است از مرتبهگویند که قرآن شامل کلمهب) و از میان کسانی که می
هـاي غیـر   انـد کـه در قـرآن لفـظ    آموز او عکرمه سپس ابو موسی اشعري، که اثبات کردهدانش کنیم ویادآوري می

  عربی موجود است و فهرستی براي آن قرار دادند.

هایی که در آن فهرست آمـده در قـرآن موجـود اسـت و در     و مخالفان به روشنی قید زدند و آن این که، این کلمه
ها (یعنی کسانی که با وجود کلمات غیر عربی در قرآن موافق هسـتند) ذکـر   هاي دیگر که مخالفان آنبرخی زبان

اند و مخالفانِ [وجود لغات غیر عربی در قرآن] مانند طبري این توافق را (یعنی وجود کلمـات هـم معنـی در    کرده



 

 
 

ه طـور  هـاي مختلـف فقـط ب ـ   دهند که این تشابه اتفاقی بـوده اسـت و زبـان   چند زبان را) به این شکل توضیح می
-اند و اشیاء را با کلمات مشـابه نامگـذاري کـرده   اتفاقی براي تعبیر [و نام گذاري] اشیاء از یک کلمه استفاده کرده

انـد. ( ایـن   اند، که به طور مثال عرب، فارس و حبشی از یک کلمه براي تعبیر کردن از یک شـیء اسـتفاده کـرده   
مـیلادي ذکـر کـرده اسـت)، و ابـو       1957قاهره سـال   چاپ 289ي مطلب را زرکشی در البرهان جلد یک صفحه

یـادآوري کـرده    289ي عبیده موافق نظر ابن فارس است (زرکشی این مطلب را در همان مرجع قبلـی در صـفحه  
  است).

گویـد:  مخالف این نظر است همان طور کـه مـی   "حول تفسیر قرآن"ي کتاب خود [با نام] اما ابن عطیه در مقدمه
بري و این که دو زبان در عین کلمه متفق باشـند از حقیقـت دور اسـت، و در حقیقـت کلمـه در      همانا تفسیر ط«

ا   زبان اول اصل است و در زبان دوم مشتق شده است؛ در اغلب حالات، و ما امکـان توافـق را اثبـات نمـی     کنـیم امـ
(ایـن  » افتـد نا اتفـاق مـی  [توافق دو زبان بر روي یک کلمه براي یک شیء ثابت] در حالات کمی و به طـور اسـتث  

  کند).یادآوري می 290ي مطلب را زرکشی در مرجع سابق صفحه

و در نزد من رأي صحیح این اسـت  «گوید: و ابو عبیده القاسم بن سلام بین این دو رأي را انتخاب کرده چنین می
اند) اصلشـان غیـر عربـی    هاي دیگر متشابهکه هر دو رأي است: پس حقیقت این که کلماتی (که بین عربی و زبان

هـا بـه روش خودشـان آن    هـا رسـیده و آن  اند اما بـه عـرب  بوده همان طور که آن فقها (دانشمندان) قرار گذاشته
  اند و بدین سان عربی شده است.کلمات را عربی کرده اند و از زبان دیگر بر زبان خودشان تغییر داده

اند بر حـق  اند پس کسی که گفته که این کلمات عربیخلوط بودهو در حین نزول قران این کلمات با زبان عربی م
اند هم بر حق است (زرکشـی ایـن مطلـب را در البرهـان     ها کلمات غیر عربیاست و کسی که گفته است همانا آن

  یادآوري کرده است). 290ي صفحه

ي صـفحه  "الصـاحبی "ود یعنـی  کند در کتاب خو ابن فارس که ابو عبیده القاسم بن سلام به رأي او استشهاد می
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 277ي صـفحه  "التفسیر القرآنی "ي کتاب خود حول به هر حال نظر ارجح آن نظر ابن عطیه است که در مقدمه
گیرد که عرب و کسـانی کـه قـرآن    ها عربی و غیر آن از اینجا نشأت میگوید: همانا توضیح این توافق بین لفظمی

هـا بـراي   هـاي سـال  هاي دیگر از طریـق تجـارت و مسـافرت   ها با زبانها نازل شده است براي آنبان آنکریم به ز
ها مسـافرت ابـی عمـر بـه شـام، و مسـافرت عمـر بـن         ي مسافرتقریشیان، اختلاط صورت گرفته است و از جمله

ط شـدنش بـا مسـیحیان    خطاب و سفر عمرو بن عاص و عمیره بن الولید به حبشه و سفر أعشی به حران و مخلـو 



 

 
 

هـا را بـا   در آنجا همراه سیادت زبان عربی و با این وسائل عرب کلمات غیر عربـی را اقتبـاس کـرده و برخـی از آن    
ها تغییـر داده و سـنگینیه غیـر عربـی بـودن آن کلمـات را تخفیـف داده و ایـن کلمـات را در          حذف حروف از آن

جام کار در مورد آن کلمات این که عربی خـالص شـدند پـس در    اند و سرنشعرهایشان و سخنانشان استفاده کرده
ها را استفاده کردند، و به این حالت قرآن آن کلمات را اسـتفاده کـرد: پـس آنگـاه     ها و سخنرانی هایشان آنخطبه

 ها استفاده کرد و عربی شدند بـه ایـن شـکل و   ها عربی نبودند اما عرب عربیشان کرد و از آنحقیقت این که کلمه
  ).289ي معنی . (بر گرفته از مقتبس و همچنین از زرکشی البرهان جلد یک صفحه

  فهرست زرکشی

بـدون   "البرهان"دهیم که [او آن را] در کتاب خود در این جا فهرست زرکشی براي کلمات غیر عربی را نشان می
  کنیم:ا چنین بیان می، اما ما آن را در این ج289و  288ي ترتیب یاداوري کرده است جزئ اول صفحه

  از زبان یونانی -1-5-2
 طلق = انجام چیزي. .1

 قسط و قسطاس = عدل. .2

 رقیم = سفره. .3

 سري = رود کوچک. .4

  از زبان فارسی -2- 2-5
 ي زخیم.استبرق = و آن در زبان فارسی استبره بوده = پرده .1

 سجل = کتاب، دفتر. .2

  از زبان عبري -3-5-2
 ایم.هدنا = بازگشته .1

 رد پایت را قرار بده!طأها = اي م .2

 ألیم = ناراحت کننده. .3

  از زبان سریانی -2- 4-5
 طور = کوه. .1



 

 
 

  از زبان نبطی -2- 5-5
 سینین = زیبا، پاکیزه. .1

  از زبان امهري -6-5-2
 ناشئۀ = از بیداریی میانه شب. .1

 کفلین = دو بار. .2

 قسوره = شیر [در حال حمله و خشمگین] .3

 مشکاة = چراغدان. .4

 دري = درخشان .5

 

  از زبان هندي - 7-5-2
 سندس = پرنیان نازك. .1

  من زبان قبطی - 8-5-2
  الآخره (الله الآخره) = اولی.   .1
 وراءهم = روبرویشان. .2

 یم = دریا. .3

 هابطائنها = آسترآن .4

  از زبان مغربی -2- 9-5
 مهل = قطران رقیق [مس گداخته]. .1

 یشار = کمال رشد. .2

 : پخته شدن.53ریفه ي شي احزاب آیهي مبارکهأناه (غیر ناظرین أناه) سوره .3

 أبَ = علف. .4

  لفظ غیر عربی. 25جمع کلّ 

  ها عبارت است از:ترین آنکند که مهمهایی را مطرح میاین فهرست پرسش



 

 
 

شـود ایـن کـه: زبـان مغربـی چیسـت؟ در اسـتدلال        اول: اولین سوالی که در مورد موضوع این فهرست مطرح می
) توضـیح میدهـد   1952چـاپ   325ي او یعنی الاتقان در صفحهدر کتاب » المهل«سیوطی براي این کلمه یعنی 

  که زبان مردم اهل مغرب، زبانِ بربر یا زبان بربري بوده است.

صـفحه   "الکلمات الاجنبیه فی القـرآن "شود، اما آرتور جفري در کتاب خود یعنی و زبان اهل افریقا هم نامیده می
ان سخیفی است که برخی از اجزاي کلمات بربـري وارد زبـان   ، معتقد است که این گم1938چاپ بارودا سال  31

  عربی شده باشد چه قبل از اسلام و چه در حین نزول قرآن.

هـا بـوده و   ها راه دشواري نسبت به علماء در عصـر آن تمام آنچه ممکن است که گفته شود این است که این کلمه
  وده براي این که جهل خودشان را مخفی کنند.این عبارت که به زبان مردم اهل مغرب یا به زبان بربر ب

دوم: سوال دوم این که: براي چه ابن عباس و عکرمه و ابو موسی اشعري و دیگران این فهرست لغات غیر عربـی را  
انـد؟ آیـا از   شناختند، بیان کردهها مشتق شده است را نمیزبان زمانی که زبان غیر عربی که اصل آن کلمات از آن

هایی که براي برخـی از کلمـات   هاي غیر عربی؟ جواب مثبت است براي این که ریشهند مثل این زبانمردم بشناس
در واقـع قسـطاس و    "قسـط و قسـطاس  "ي ي اول دو کلمـه اند درست است به طور مثال در مجموعـه بیان کرده

ر کـه قـولرز در   و معنـاي آن: قضـاوت اسـت همـان طـو      Dikaste'sي یونایـه  مشتق آن قسط برگرفتـه از کلمـه  
)ZDM6) (633  یا از [کلمه] یونانیـه (Xeste's     کـه بـر گرفتـه از [کلمـه )  ي] لاتینیـهSexdarius    بـه معنـاي

  دهد.توضیح می» التأثیر السریانی علی اسلوب القرآن«مقیاس رومانی است همان طور که منجانا [در کتاب] 

هستند چنـین نیسـتند یعنـی از نظـر ریشـه، و از نکـات        ي دیگر که تصور کردند که مشتق از یونانیاما سه کلمه
هـا  سري، داراي صفات کلمات بربري نیستند تا بـه اعتبـار آن بـه آن    –رقیم  –عجیب این که این سه کلمه: طفقا 

هاي عربی خالص هستند، پس چه چیز آن عالمـان را  غیر عربی گفته شود، بلکه بر عکس این سه کلمه داراي وزن
  ها ایجاد کنند؟اصل غیر عربی براي آن بر آن داشت تا

ي اصـحاب کهـف   ي رقیم مربوط است، پس آیا به خاطر این نیست که آن کلمـه در سـیاق قصـه   در آنچه به کلمه
  استفاده شده پس آن عالمان فهمیدند که آن کلمه در سرزمین روم (بیزنطه) شایع بوده است.

بق نیست: پس اولـی متعلـق بـه حضـرت آدم و حـواء [علیهمـا       سرِي منط –ي دیگر یعنی طفق و این بر دو کلمه
ي مریم [علیها السلام] است در حالی که در بـه دنیـا   السلام] است بعد از این که خطا کرد و دومی متعلق به قصه
  آوردن فرزندش، حضرت عیسی [علیه السلام] تسریع داشت.



 

 
 

ي غیـر عربـی واضـح    ها نشانهموش کردن که براي کلمهسوم: سوال سوم این که: براي چه در ادامه این عالمان فرا
  مشخص کنند، مانند آن کلمات که از اصل، یونانی بودند و آن کلمات [یونانی] عبارتند از:

 .De'narion) = 68دینار (آل عمران  -

 . (دراخمه پول یونانی)'Drakhme) = 20درهم (یوسف  -

 .Kente'narion) = 20، نساء 75، 14قنطار (آل عمران  -

 .Diabolos... الی الآخر) =  61، اعراف 22ابلیس (بقره  -

 .Se'ma) = 41، الرحمن 29، فتح 30، محمد 46، اعراف 273سیما (بقره  -

 .Strataبار در قرآن استفاده شده است) =  25صراط (  -

 .Kharte's) = 91، 7قرطاس (انعام  -

بـا    غیر عربی در قـرآن رد شـد مخالفـت کردنـد     چهارم: سوال چهارم این که: چرا زمانی که نظریه وجود کلمات 
و چنـین نبـود) و    (این کلمات واضح است که از یونـان اسـت یـا از جـایی دیگـر      نمودندي کسانی که ثابت نظریه

ي دوم قـرن دوم هجـري زیـاد بودنـد و در دسـت رس      دانستند در نیمهمترجمان کسانی که یونانی و سریانی می
هـاي غیـر عربـی،    ي مخالفانشان یعنی کسانی که به وجود کلمها بر ترس و رد نظریهها رعالمان عرب پس چرا آن

  یونانی و سریانی در قرآن قائل بودند وانداشت؟

  ها را از ب تا ط بررسی کنیم موارد زیر را خواهیم دید:و زمانی که بقیه مجموعه

 ها صحیح است.هاي کلمهي (ب) اشتقاقدر مجموعه .1

 شتقاق سه کلمه اشتباه است.ي (ح) ادر مجموعه .2

 ي طور درست است.ي (د) اشتقاق کلمهدر مجموعه .3

ي کلمـه سـینی   درست نیست به علت این که آن تغییر یافتـه » سینین«ي ي (ه) اشتقاق کلمهدر مجوعه .4
 هاي سنگ ریزه .ي قطعهاست و آن (سینی) تغییر یافته

هـا اشـتباه اسـت. (نگـاه کنیـد      هـاي آن اشتقاقي دیگر ي مشکات فقط صحیح است اما چهار کلمهکلمه .5
 .266، 32ي جفري کتاب الالفاظ الاجنبیه فی القرآن صفحه

) 72ي (ز) سندس بر حسـب رأي و نظـر فرایتـاج (المعجـم) و دفـوراك (الکلمـات الاجنبیـه        در مجموعه .6
ي یونانیـه  ) سـندس شـبیه کلمـه   400مشتق از فارسی است. بین آنچه فرانکل دیـد (الکلمـات الاجنبیـه    

Sindom کنند باخوس مربوط به خداي شراب).(لباسی که آن را در مراسم باخوس (شراب) بر تن می 



 

 
 

-مربوط است به سخري بـر مـی   4و  2، 1هاي ي (ح) مشتقات از قبطی پس آنچه به کلمهاما در مجموعه .7

(نگـاه کنیـد جفـري ص    در زبان مصري و در زبان قبطی هر دو موجود بوده است » یم«ي گردد اما کلمه
293.( 

 ي (الف) شامل مشتقات از زبان مغرب یا بربري، آنچه گفته شده است نیست.اما از مجموعه .8

  فهرست سیوطی
  در ذیل فهرست سیوطی که بر حسب ترتیب ابجد است می آوریم:

 أباریق = از فارسی. -

 أب = (علف) زبان مغرب. -

 ابلعی = بنوش به هندي. -

 عبري.أخلد = آرام گرفتن به  -

 ها به زبان إبراهیم (زبان حبشی).أرائک = تخت -

 آذر (خطا کار) زبان إبراهیم. -

 أسباط: (قبائل) عبري. -

 إستبرق = دیباي ضخیم به فارسی. -

 ها) سریانی.أسفار = (کتاب -

 إصري = (عهد و پیمانم به نبطی). -

 أکواب = (پارچ کوچک سفالی به نبطی). -

 إل = (اسم خدا به نبطی). -

 Shaydhalahنظر ابن جوزي از زبان زنگی است و در نظر شیذله از زبان عبري است). ألیم = (به  -

 إناه = (پخت غذا) در زبا بربري. -

، به معناي رحـیم در زبـان حبشـی در نظـر عمـرو بـن       »نظر ابن عباس«أواه = (مطمئن در زبان حبشی)  -
 خذ شده است.شرحبیل و بسیار دعا کننده در نظر واسطی کسی که گفته از زبان عبري أ

 ».حبشی«أواب = (بسیار تسبیح کننده با تسبیح)  -

 الأولی و الآخره = قبطی. -

 بطائنها = قبطی. -

 بعیر = (شتر) در زبان عبري. -

 تنور = (تنور، قرن) فارسی. -



 

 
 

 تبور (تبیر) = قبطی. -

 و معنایش بطن و درون به زبان نبطی.» فناداها من تحتها«تحت = (در آیه مربوط به حضرت مریم  -

 لجبت = (نام شیطان) از حبشی.ا -

 جهنم = آتش در فارسی و عبري. -

 حرم = واجب در حبشی. -

 حصب = هیزم آتش در زبان زنگی. -

 سخن راست بگویید در حبري.«حطه =  -

 حواریین = بسیار غسل کنندگان به نبطی. -

 حوب = گناه در حبشی. -

 درست = در عبري. -

 دري = درخشان در حبشی. -

 دینار = پول به فارسی. -

 عنا = دشنام به عبري.را -

 ها به زبان سریانی و عبري.ربانیون = حاخام -

 ربیون = هزار به سریانی. -

 گویند که عبري است با حرف خاء یعنی الرخمن.الرحمن = مبرد و ثعلب می -

 ؟.»عجمی«الرس = چاه در فارسی  -

بـه معنـاي کتـاب اسـت      الرقیم = به نظر شیذله این واژه یونانی به معناي لوح است و بـه نظـر ابوالقاسـم    -
Shaydhalah 

 رمزاً به معناي حرکت دادن دو لب در زبان عبري. -

 الروم = بیزنطیون. (رومیان معاصر پیمبر) -

 زنجبیل = فارسی. -

گوید بـه معنـاي کتـاب    السجل = در نظر ابن عباس در زبان حبشی به معناي (مرد) است و ابن جنی می -
 .اي فارسی استاند کلمهاست و گروهی گفته

همانـا ایـن   » کتاب زینۀ«گوید: [در] ي فارسی متشکل از سنگ و گل است و ابو حاتم میسجیل = کلمه -
 اسم اعجمی است.

 ي خانه است.سرادق = در فارسی سرادر بوده است و معناي آن سراپرده -



 

 
 

 Shaydhalah سریا = رود در زبان سریانی یا قبطی، یا در نظر شیذله یونانی است. -

 در زبان قبطی. سفرة = قاري -

 سقر = آتش در فارسی. -

 سجداً = سر پوشیدگان در زبان سریانی. -

 سکراً = سرکه در حبشی. -

 ي فارسی است.کند که آن کلمهسلسبیل = جوالقی در أجامی نقل می -

 کند و کس دیگري آن کلمه را غیر عربی ندانسته است.سنا = ابن حجر آن را یادآوري می -

 سی است اما در نظر شیذله هندي است.سندس = در نظر جوالقی فار -

 سیدها = به معناي شوهرش در زبان قبطی. -

 سینین = نیکو در زبان قبطی. -

 سناء نیکو در زبان قبطی. -

 ي حبشی است.شطر = در (شطر المسجد) معنایط مقابل و واژه -

 شهر = سریانی. -

 الصراط = راه و مسیر یونانی. -

 ها را قطعه قطعه کن نبطی.صرهن = آن -

 وات = معبدهاي یعهود عبري.صل -

 طه = اي مرد به زبان نبطی یا حبشی. -

 Shaydhalah». شیذله«طفقا = قصد کردن یونانی  -

 طوبی = نام بهشت حبشی. -

 طور = کوه به زبان سریانی یا قبطی. -

 طوي = شبی یا نام مرد در عبري. -

 به معناي بکُشید قبطی.» عبدت بنی إسراعیل«عبدت = در  -

(جنات عدن) و معناي آن تاکستان است به زبان سریانی یا بـه حسـب تفسـیر جـوابیر     عدن = در عبارت  -
 یونانی است.

 العرم = معناي آن در زبان حبشی سدي است که آب در آن جمع شود و بعد سر ریز شود. -

 غسان = سرد یا بوي بد در زبان ترکی. -

 فردوس = بهشت در زبان یونانی یا در نبطی به معناي تاکستان است. -



 

 
 

 فوم = (گندم) در زبان یونانی. -

 اي غیر عربی است.قراطیس = در نزد جوالقی کلمه -

 قسط = عدل به یونانی. -

 قسطاس = در زبان یونانی عدل یا ترازو. -

 قسوره = در نزد ابن عباس به معناي شیر به زبان حبشی. -

 قطنا = کتاب ما در زبان قبطی. -

 قفل = به فارسی. -

 قمل = عبري یا سریانی. -

 = در نزد ثعالبی در فقه اللغه این کلمه یونانی است معناي آن وزن دوازده است. قنطار -

 خوابد به زبان سریانی.القیوم = کسی که نمی -

 کاقور = فارسی. -

 کَفَّر (عناّ) از ما محو کن و بزداي به نبطی یا عبري. -

 کفلین = دو برابر به نبطی. -

 کنز =فارسی. -

 کورت = رو به کاهش گذارد فارسی. -

 ۀ = درخت خرما در زبان یهود یثرب.لین -

 متکأ = ترنج به حبشی. -

 مجوس = (عبد زرتشدتی) و آن کلمه در نزد جوالقی غیر عربی است. -

 مرجان = در نزد جوالقی غیر عربی است. -

 مسک = فارسی. -

 مشکاة = روزنه و نورگیر سقف به حبشی. -

 مقالید = کلیدها به فارسی. -

 زبان فارسی یا قبطی.مزجاه = چیزي بی قیمت (اندك) به  -

 ملکوت = ملکَ قبطی. -

 مناص = فرار قبطی. -

 منسأة = عصا به حبشی. -

 مهل = ته مانده روغن عبري. -



 

 
 

 ناشئۀ = بیداري شب حبشی. -

 خواهی انجام ده.ن = به زبان فارسی در أتون است آنچه می -

 هدنا = ما بازگشتیم عبري. -

 ي غیر عربی به معناي (یهود).هوداً = کلمه -

 به معناي عاقلان و حکیمان سریانی یا عبري.» یمشون علی الأرض هوناً«ر عبارت هون = د -

 هیت لک = بشتاب به زبان قبطی یا سریانی یا حورانی و یا عبري است. -

 وراء = مقابل قبطی. -

 اي غیر عربی است.گوید آن کلمهورده = جوالقی می -

 وزر = ریسمان یا پناهگاه قبطی. -

 یاقوت = فارسی. -

 گردد است در زبان حبشی.و معناي آن بازمی» إنه ظن أن لن یحور= « 2یحور -

 یس = اي مرد حبشی. -

 کنند حبشی.یصدون = داد و فریاد می -

 Shaydhalahرسند، در نزد شنذله به زبان اهل مغرب یا زبان قبطی است. یصهر = به حد کمال می -

گویـد قبطـی   د عبري است و شنذله مـی گویگوید سریانی است و ابن جوزي میالیم = دریا، ابن قتیبه می -
   Shaydhalah است. 

 اي غیر عربی معرب شده از اصل عبري.الیهود = کلمه -

  ي غیر عربی  کلمه 119در مجموع 

هـاي غیـر عربـی    به علّت این که اولین کسی است که ایـن تعـداد از کلمـه    با این موضوع فخر می فروشدسیوطی 
گوید که قاضی تاج الدین ابـن سـبکی شـعري سـرود و در آن     در ضمن می موجود در قرآن را جمع نموده است و

اي گفت و ما بقـی  کلمه بود و سیوطی قصیده 24کلمه را قرار داد سپس ابن حجر قصیده اي سرود که حاوي  27
کلمات غیر عربی یادآوري شده در قران را در آن جاي داد یعنی آنچه گفته حدود شصد کلمه است یـا در نهایـت   

گانه را به طور کامـل در الاتقـان جلـد    هاي سهن سه قصیده شامل بیش از صد کلمه است و سیوطی این قصیدهای
هـا را بـه همـان وزن و قافیـه قـرار      میلادي ذکر کرده است و آن 1935چاپ قاهره سال  141، 140ي اول صفحه
  داده است.
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المهـذب فیمـا وقـع    «همین موضوع با عنـوان  دهد که همانا او کتاب کاملی مخصوص و همچنین سیوطی خبر می
  نوشته است.» فی القرآن من المعرب

  اند:ي این موضوع داشتهو این فهرست است از مستشرقانی که مکتوباتی در زمینه

 .1885فینا  -» حول الکلمات الأجنبیه فی القرآن«دفوراك:  -

 .1884یخ مون -» حول مشکلۀ الکلمات الإجنبیۀ فی القرآن مساهمۀ«دفوراك:  -

 .1880لیدن  -» المفردات العربیۀ القدیمۀ الأصلیۀ و المحولۀ عن الأصل فی القرآن«س . فرانکل:  -

 .ZDMG 66 ،71» الخلیط فی القرآن«س . فرانکل:  -

 .ZA  ،26 ،1912ي عربی در قرآن ه . جریم در مورد برخی انواع کلمات مربوط به جنوب جزیره -

 .1938 –بارودا »فی القرآن المعهد الشرقیالکلمات الأجنبیه «آرتور جفري:  -

 .1927 –، نشر رینالدز »التأثیر السریانی علی أسلوب القرآن«أ . منجانا:  -

  

  اظهار نظر ما -10-5-2
هاي تعـداد زیـادي   به طور قطع این نویسندگان تلاش زیاد و بزرگی را مبذول داشتند براي تفسیر و یافتن اشتقاق

هـاي زیـادي از یـک    ها عقیده داشتند که اشـتقاق ها است و احیاناً آنکه قرآن حاوي آنهاي غیر عربی از این واژه
  کلمه وجود دارد.

هـا  ها انجام دادند و نظـرات آن کنیم براي برخی از برآوردهایی که آنو اکنون براي شما اظهار عقیده صحیحی می
  کنیم.را تکمیل می

امل مناسب است و آن زبان آتنی است، پس در خلال هفت قـرن  ي دیگري یافتیم که به طور کبه طور قطع ریشه
ي عربستان بود که قبل از ظهور اسلام بود و اگر [زبان] یونانی به شکل وسـیعی  براي روم حضوري در شبه جزیره

ي بـودنش در آنجـا در   ها و قبایل این منطقه گسترش یافته باشد پس انکار این که زبان رومانی به انـدازه بین ملت
  هاي زبان محلی وجود داشته ناممکن است.بافت

  اشاره دارد بر یونان و لاتین مخصوصاً.» رومیه«ي و برماست که در اینجا اشاره کنیم که کلمه

جو در این دو زبان همان طور که زرکشی یا سیوطی در نظرات خودشـان از  و براي همین است که برما بود جست
  به این نکته به نتایج زیر دست یافتیم: اند، و با توجهاصل رومی یادکرده



 

 
 

 قسط، قسطاس: .1

ي معتقد هستیم که این دو کلمه در حقیقـت یـک کلمـه هسـتند و از اصـل یونـانی نیسـتندو از کلمـه        
dikastes اند فولر بر این عقیده اسـت  = قاضی مشتق نشدهVollers in 63، 1، ZDMG  و همچنـین ،
،معتقد اسـت  Minganaزوي رومانی است همان طور که مینجانا ، و آن تراexte'sي یونانیه نه از کلمه

ي قسطاً یـا قسـطاس   اند و و در هر دو فهرست آمده که کلمههمان طور که مفسرهاي قرآن تأکید کرده
= تـرازو تـؤدي بـر ایـن      Xeste'sي = قاضی و نه کلمـه  dikastes يبه رومی یعنی: عدالت و نه کلمه
(بـه   Justitiaأو  Justusاصل این دو لغـت قرآنـی از دو لغـت لاتینـی      معنی. براي همین معتقدیم که

ي قرانی است مخصوصاً اگـر قـاف را ماننـد    عدالت) پس این کلمه کاملاً مطابق با دو کلمه –معناي عدل 
ي قسـط و قسـطاس را حرکـت گـذاري     ي عامه است و دو کلمهالف تلفظ کنیم همان گونه که در لهجه

و ظاهراً این عمل در تعریب کلمات یونـانی د  us ي لاتین یعنی ت آخر در کلمهکنیم همراه حذف حرک
ممکن است همراه حرکت آخـر سـقراطیس، و     Socrate'sي سقراط لاتینی متداول است (مانند کلمه

  ممکن است بدون آن سقراط شود).

 برج: .2

انـد،  برگردانـده  burgusن ي لاتـی آن را نفهمید و دیگران آن را به کلمه Jeffreyاین کلمه که جفري 
ي نظامی در زمـان حیـات خـود در    که یعنی دژ تسخیر نشدنی، که آن را فیجیتیوس ریناتوس نویسنده

  Epitoma rai militaria lv.  10قرن چهار و پنج بعد از میلاد در کتاب خود به کار برده است 

 الکهف: .3

که یعنی داخـل   Gaveaي لاتین آن از کلمه اند به جز اشتقاقها به آن اشاره کردهاین لفظ که فهرست
  .par 3 Pline l'Ancien,Naturalis Historia, live XIچیزي 

 قنطار: .4

ي رطل)، بعد از آن بـه کلمـه   100ي (پیمانه به اندازه Genlum Libraeي لاتین است اصل آن کلمه
quintal  یاquintulium ي فرانسویه تغییر کرده است و از آن کلمهquintal .هم وجود دارد  

 صراط: .5

»: انتهـاي قـرن چهـار   «به معنی راه معبـد یـا راه بـزرگ اسـت (اتروبیـوس       Strataي لاتین و آن کلمه
  )21، 9، سان اوجستین خطیب ط . مایو 15، 9، 1887مختصر تاریخ رومانی ط ریل 



 

 
 

مـی اسـت و   هـا رو هایی که زرکشی در فهرست خود توضیح داده باقی اسـت کـه آن  ي از کلمهسه کلمه
عزیـز بـن عبـد    «سري است و شنذله نامی است کـه بـه    –رقیم  –سیوطی از شنذله و آن کلمات طفقا 

شود و او فقیه و سخنرانی بـود کـه در   شناخته می» البرهان فی مشکلات القرآن«صاحب کتاب » الملک
ایـن کنیـه   میلادي فوت نمود و در آنجا شخص دیگري بـا   1100هجري مصادف با  449بغداد در سال 

ي یونانی یا لاتینی براي این کلمات بیـابیم، پـس آنچـه بـه     وجود نداشت و بر ما ممکن نیست که ریشه
هاي مختلف در نـزد مفسـران مسـلمان    ي رقیم مربوط است، باید که اشاره کنیم که آن را به شکلکلمه

بت  أَم :9 اند پس گفته شده آن اسم سگ اصحاب کهـف بـوده [الکهـف آیـه:    قرآن ترجمه کرده  أَنَّ حسـ
بحأَص فالْکَه یمِ ونْ کانَوُاْ الرَّقناَ ماتایا ءَبو گفته شـده آن نـام مکـانی در نزدیکـی روسـتاي کهـف       عج [

ي ي کلمـه ) معتقد اسـت کـه ایـن کلمـه تغییـر یافتـه      Torreyاست و یا نزد مسنشرقین مانند توري (
Declus ) که در خلال حکومـت او آن هفـت جوانـان مسـیحی بـه      251 – 249است امپراتور بیزنطه (

) حـدس زده  95ي رفتند و هوروفیتز در (دراسـات قرآنیـه صـفحه    Ephe'se» إیفاز«کهف در نزدیکی 
اي بر دیوار کهف بـوده و او کـاملاً اشـتباه حـدس زده ماننـد نـوري در (دراسـات        است که که رقیم نامه

ي فعـل طفـق کـه از آن دو عـدد     ) اما در بـاره 459، 457ي حهصف 1922ج براون  –شرقیه مقدمه تا إ 
مشتق شده یعنی (طفقاً) که در معاجم عربی جزء افعال مقاربه است در این صورت شنذله چطـور بـراي   

  ي یونانی یافته است؟آن ریشه

اسـت  گوییم و این را از آنجا فهمیدم کـه آن صـفتی   همین را می» سرِي«ي سوم یعنی و در مورد کلمه
هاي عربی داراي معنی دیگري است و آن ایـن کـه سـتون آب    به معنی خوب و نیکو و زیبا اما در معجم

زیر نخل براي آبیاري (القاموس الفرنسی العربی کازیر مسکی) و ایـن همـان معنـی اسـت کـه رهبـر مـا        
لمـه یونـانی یـا    ي ایـن ک گویند بر اعتقاد به این که ریشـه زرکشی و سیوطی و کسی که به او شنذله می

خـوانیم: سـري رودي اسـت و همچنـین     لاتینی است و در کتاب لسان العرب متعلق به ابن منظـور مـی  
کنـد و جمـع آن را سـیبویه    گوید که آن ستون یا جریانی است که درخت خرما را آبیاري مـی ثعلب می

ویـان اسـت و ابـو    گوید سري ستون است و این نظـر لغ أسریه و سریان ذکر کرده است و ابن عباس می
کند که در آن سبد کوچکی از نخل کاشته شده در کنـار رود مـاء النهـر را وصـف     عبید بیتی را ذکر می

  کند و آن بیت این که:می

  سحق یمتعها الصفا و سریه                             عم نواعم بینهن کروم



 

 
 

بان عربی وارد شده و به معنـی سـتون زیـر    ي سري قبل از اسلام در زکند که کلمهو این بیت تأکید می
  نخل براي آبیاریه آن است.

ي سري به معنـاي سـتون در   یا لاتینی شباهت کلمه یونانیي جو از کلمهفایده جستو به طور قطع بی
  و در لاتینی: Soie'n – Hudragogos – Ochetosنوشتن پس در یونانی کلمات 

 Salonsfossa – Canalis – Canalicus – Inclia – Elice's – Elices – Euripus - 
Rirus    

ي ي عربـی سـري نبـود و چـه بسـا کلمـه      یا لاتینی یافت شده شبیه کلمـه  یونانیو هیچ یک از کلمات 
که نزدیک ترین بین ایـن کلمـات هسـتند ولـی آن دو از هـر جهـت        Sculusو لاتینی  Soie'n یونانی

  .هستند (جهت) تغییر تحولي عربی لااقل از فرض دورترین از این کلمه

  »اي خواهر هارون«پیرامون نداي قرآنی فصل دوازدهم :   -6-2

  دفاع وي از اسلام  ) وrelandرولند ( -6-2- 1

بر حاشیه مطالعه و بررسی اینجانب در مورد دیـن در محضـر کانـت (جلـد چهـارم کتـاب فـی تناولنـا لمذهبـه =          
و فرمـانبردار در ازاي مطالعـه و بررسـی منـابعی کـه موجـب        پرداختن به مذهب و دین) ، خود را شـخص مطیـع  

تشکیل این فیلسوف شده یافتم که پیرامون موضوع اسلام از ابعـاد و نـواحی فراوانـی کـه راجـع بـه آن در کتـاب        
مـیلادي   1676و از این رو به عمل و کارگرد آدریان رولند که (متولد شمال هلند بـه سـال    3هایش یافت می شود

در أوترفـت) اهتمـام ورزیـدم ، خصوصـاً در مـورد کتـاب و       1718میلادي، چاپ دوم سال 1705ه سال و متوفی ب
    4میلادي)1717میلادي چاپ دوم سال  1705اثرش (دیانت محمدي ، چاپ اول ، سال 

                                                             
  ت. امانوئل کان  Immanuel kant. مجموعه آثار کامل 3
) کتاب دیانت محمدي ، که در دو جزء بیان کننده ، که جزء اول در بردارنده اصول دین adriani relandi.  آدریان رولند (4

و نکات و یادداشت هاي توضیحی و جزء دوم ، کذب اتهامات و محمدي راجع به قانون عربی که چاپ گردیده و یک شعر لاتین 
   میلادي.1705دروغها را بر محمد(ص) مورد بررسی قرار می دهد ، برودلت 



 

 
 

چیزي که من را در این کتاب به خود جلب نمود میانه روي و عمـق و ژرفـاي آن و سـپس اندیشـه و نظـر عینـی       
ي در قبال دین اسلام و پیامبر(ص) بعد از این طوفان سهمگین از جانب مهاجمانی منتقـدین کـه از قـرن    واقعی و

  پی در پی وارد گردیدند .  175و حتی ماقبل آن و تا پایان قرن  13

همانطوري که آدریان رولند در نامه اي خطاب به برادر خود بیار رولند (وکیل در آمستردام) اظهار نمود ، کـه وي  
واقعاً متعجب است از این که اگر دین اسلام ، همانطوري است که این مهاجمان مسیحی اروپـایی توصـیف نمـوده    

از مردم به احتمال زیاد به یک دین پوچ گرا روي آورنـد و ایـن امکـان وجـود      ياند ، پس عاقلانه نیست که بسیار
به حساب می آیند ، همانطوري که ما اجازه ، همگی کودن و احمق  (ص)ندارد که درك گردد تمامی پیروان محمد

نداریم که در این باره شک و شبهه راه انداخته ، در حالی که ما رجوع بـه آثـار و نوشـته هـاي ایـن ملـت عظـیم        
داشته که چه نابغه ها و بزرگانی را پرورانده است که گیتی ، مانند آنها را در هیچ ملت دیگري پیدا نکـرده اسـت ،   

م که اعراب و آنانی که به برکت این دین متولد گردیده اند ، مالـک مقدمـه علـم و هنرهـاي زیبـا      اگر عرض ننمایی
براي قرن ها ي متمادي به ویژه قرن دهم بوده اند ، حال آنکه مسیحیان همه چیز را رها نمودند تا پژمرده گـردد  

  6و از بین برود و در غرب سکنی گزیده در حالی که با آنها خوگرفته اند.

ذا وي به بررسی و مطالعه دین اسلام در منابع عربی اهتمام ورزید به طوري که این امر براي وي مهیا گردید کـه  ل
اسلام را با یک اسلوب و روش کاملاً متفاوتی از آن صورت و شکل ترسیخ یافته در غرب درك نماید و در این بـاره  

، اعتـراف مـی   (ص) هش و بررسی عقلانی از دیانت محمـدي باید با یقین و اعتقادکامل و بعد از یک پژو«می گوید : 
یک نما و چهره متفاوتی به طور کامل از آنچه که درباره وي گفته شـده ، یافتـه ام ،   (ص)  محمدنمایم که من براي 

   7»و علاقه مند گردیده ام که وي را به جهانیان و با انواع و روشهاي مناسب و درخور بشناسم.

در ژرفاي این عقل گرایی غوطه ور گردید، به نتایج و احکـامی دقیـق تـر و درسـت تـر از دیـن       هنگامی که رولند 
اسلام که هزاران مرتبه برتر از آن مواردي است که توسط نویسندگان معاصر بیان گردید و اگر این مؤلفـان ، کـار   

گفته هاي فراوان خـویش ، رجـوع مـی    نیکی انجام می دادند ، مسلّماً به این احکام رولند ، قبل از دلالت آوردن با 
  نمودند.
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وي یک شخصیت کاتولیک به حساب می آید ولی ایشان حقیقت اسـلام را از ایـن منطـق و اصـل مـورد بحـث و       
، پروتستانها را با مسـلمانان مـورد قیـاس قـرار مـی دهنـد بلکـه ، انگیـزه وي          papistsبررسی قرار نداد که پاپها 

بحث و بررسی از حقیقت در هر کجا که باشد ، همانا بستن درب بر روي افتراهـا  «همانطور که خودش می گوید : 
و کذبها از هر صدایی ، یک مأموریت مقایسه تقدیر و ثنا در هر زمان می باشد ، چرا که مـردم را از یـک دیانـت و    

نـدارد و   آیین منتشر شده بدون تحریف که سایه سنگین ناشناخت بودن و سخت گیري ورزیدن بـر آن سـنگینی  
دي  مـورد  (ص) بیانگر یک آیین و دیانتی نو به طور واقعی بر مردم است که در معابد و مکاتب پیروان محمدي محمـ

  »تعلیم واقع می گردد.

و بنا بر این مبنا ، ما با موفقیت می توانیم آنها را مورد حمله خود قرار دهیم و اگر نتوانسـتیم آن تهمتهـا و کـذبها    
  حداقل این توان را دارا هستیم که وجود را از افکار و اندیشه هاي خود پاك سازیم .   را نابود سازیم ،

ذکـر  (ص) وي ادعاهاي زیادي راجع به تشابهات بین لوتریها (از پیروان مارتن لوتر) و پیروان آیین محمدي محمـدي 
  گردد ، که ما به طور خلاصه آن موارد را در بررسی ذیل آورده ایم.

تخار می نماید که نزد وي به تنهایی ، انجیل صحیح وجـود دارد کـه ایـن امـر نشـان دهنـده       اف(ص) محمد -1
تأیید وي به پایبندي تورات و انجیل و کنار زدن غیراین دو و همان چیزي که در نزد لـوتر اسـت کـه بـا     

 جرأت و جسارت ابراز می دارد که مردمان ما قبل کشور آلمان داراي هیچ انجیلی نبوده اند.  

فرقه تقسیم گردیده و لذا طرفداران انجیل هم بدین صورت پراکنده هستند (نـامی کـه    70ین اسلام به د -2
 پروتستانها بر خود نامگذاري نموده اند)

امر نموده که فقط با مقیاس و معیار کتابهایش بر امور حکمرانـی شـود و لـذا مـارقون (پیـروان      (ص) محمد -3
 لوتر) هم بدین گونه هستند .  

روز ، از روزه را کم نموده و آن را به عنوان یک ماه قمري کامل قرار داده که همـان رمضـان    10) (صمحمد -4
است ، در حالی که لوتر ، نه تنها روزه را تغییر نداده بلکه آن را لغو و تمامی انواع روزه ها را باطـل نمـوده   

 است.  

جانب خود هر نوع جشن و سـرور راجـع بـه    روز شنبه را با روز جمعه عوض نموده اما لوتریها از (ص) محمد -5
 اعیاد را لغو نموده اند .  

تمام تصویرهاي موجود را شکسته در حالی که لوتریها آن ها را آلوده نمـوده و زیـر پـاي خـود     (ص) محمد -6
 لگد مال نموده اند.



 

 
 

 محمد(ص) تمام عبادات قدیس ها را به تمسخر گرفته و همچنین پیروان لوتر.   -7

غسل تعمید را صادر ننموده است ، در حالی که کالوان آن را یـک امـر غیـر ضـروري و      محمد(ص) اجازه -8
 اجتناب ناپذیر قلمداد نموده است.  

، همانطور که بخواهند ، قادر هستند بدون هیچ هیچ گونـه محـدودیت ، همسـر    (ص) محمداتباع و پیروان  -9
به تصویب رسیده اسـت.  » أولم درپ«و  »بوسر«انتخاب نمایند ، در حالی که این رفتار و سلوك از سوي 

Buceret demdarp 
مسلمانان منکر اهمیت اعمال نیک و صالح براي کسانی که به آنها اقدام نمی نمایند ، بوده در حـالی کـه    -10

 »برترین اعمال ما ، همان ارتکاب گناهان است«لوتریها خاطر نشان می کنند 

 8.ید و همچنین لوتریها این چنین امري را انجام می دهندآزادي اراده را رد می نما(ص) محمدو سرانجام  -11

خوب است که در این تلاش و کوشش به منظور مقایسه بین اسـلام و پروتسـتان ، برخـی از نویسـندگان معاصـر      
و آنانی را که خیال کرده اند که ایشان اقدام به یک کشف عظیم نموده اند ، را مورد ذکـر    9مسلمان یا یا محدثین

دهیم و این مقایسه از سوي دم مارتین ویوالدو عظیم نموده اند ، را مورد ذکـر قـرار دهـیم و ایـن مقایسـه از      قرار 
مطرح گردیده و بـه طـور صـحیح و درسـت از سـوي رولنـد        Dom martini Vivaldiسوي دم مارتین ویوالدو 

فرا گیریم که بـه طـور کلـی بیـان     مورد استشهاد واقع گردیده تا حدي که اسلام و پروتستان را با صورتهاي خود 
گردیده است بدون تشخیص و بیان آراء فردي و شخصی در بین هر کدام از آنها ولی در هر حال این ، نکات ذیـل  

 قابل ملاحظه می باشد :  

طایفه تقسـیم ننمـوده    70ألف) : بنا بر شناخت ما هیچ تاریخ نویس پروتانی ، فرقه هاي لوتري را به طور قاطع به 
این امکان وجود داشته باشد که ویوالدو ، ، هر کدام از آنهـا را بخواهـد ، بـه حسـاب آورده باشـد ولـی بنـا بـر          لذا

بـه حسـاب   » براي متنوع بودن کلیساهاي پروتستان«امکان ندارد که به عنوان عددي  70محاسبه علمی ، شماره 
فرقـه تقسـیم مـی شـود      70مـن بـه   امـت  «ذکـر گردیـده :   (ص) آید ، همانطوري کـه در حـدیث مشـهور از نبـی    

  ») و گفته تمامی آنها در دوزخ جاي دارند ، مگر آن ملتی که من و یارانم درآن قرار دارم.73و72و71(

، ما به درستی می دانیم که خود لوتر داشتن چند همسـر را توجیـه نمـوده و نظـر وي در      9ب): در رابطه با نکته
و لاندچراو ، بیـانگر مفهـوم و    Henriبه ویژه در مسائل هنري ششم و  carlstad 1524مورد قضیه کارل تشتاد 
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و لذا وي متمرکز بر این امر اسـت ، تعـدد زوجـات     10مضمون وي پیرامون تعدد زوجات و چند همسري می باشد
که بارها در تورات ذکر گردیده ، بر اساس یک طرح و برنامه بوده ، همانطوري که انجیل به طـور صـریح و آشـکار    

چند همسري را محکـوم نمـوده و حالـت سرأسـقفهاي اعظـم در تـورات را        calvinان اظهار ننموده ، أماکالوِن بد
بدین سان تفسیر نموده که این امر تعدد زوجات امتیازي از جانب خداونـد بـراي شـکمبارگی و آزمنـدي (طمـع)      

ــر ســفر تکــوین    ــین ســفر حضــرت موســی (آنهــا مــی باشــد (نگــاهی بــه شــرح وي ب ،  23، جــزء 19، 4، )(ع)اول
، راجع به ازدواج به عنوان یـک ویژگـی عـام ، جـا دارد      Buserبینداز) ، أما ، افک رو اندیشه هاي بوسر 99صفحه

  که از نزدیک مورد بررسی و مطالعه واقع گردد . 

اهـل سـنت را    ج) : اما پیرامون نکته پایانی که مرتبط به آزادي اراده می باشد ، این امر به دقت ، مذهب اشـاعره و 
  به عنوان یک ویژگی عام در موضوع آزادي اراده مورد وصف قرار می دهند .   

و لذا در اینجا ، رولند منکر نظریه ویوالدو نیست ولی ایشان (رولنـد) بـه وجـود یـک تشـابه دیگـري بـین پیـروان         
لدو نتیجه گیري نمـوده و  و کاتولیک پاسخ می دهد و آن همان کلام و بیانی است که از سخن خود ویوا(ص) محمد

آن نشان دهنده نکات و ملاحظات برخورد بین اسلام و مذهب کاتولیک است ، بطوریکه مطابق با کـلام بـوردروك   
دي  «ند ، اظهار می دارد :  بـه نسـبت مـا مسـیحیان     (ص) در اینجا اشیاء و امور فراوانی وجود دارد که پیـروان محمـ

  » ب دارند. کاتولیک ، به این موارد نزدیکی و تقر

أول: اینکه آنان خداوند حق و مطلق را پرستیده و به عنوان بت پرست به حساب نمی آیند ، هر چنـد کـه مسـیح    
را فرزند واقیش نمی دانند ، ولی در حال وي را تکریم و قدردانی نموده و وي را پیامبري عظـیم و بـزگ و آخـرین    

که وي از روح خداوند و مریم بتول، بدون دخالـت هـیچ کسـی    پیامبر بنی اسرائیل به حساب می آورند و معتقدند 
متولد گردیده و وي (مسیح) ، قدرت و توانایی بر انجام معجزات به مانند شفا دادن تمامی مریضان و آفـت زدگـان   
و طرد شیاطین و زنده کردن مردگان را از خداوند دریافت نموده و به صورت عام ، تمام سخنان مربوط به وي کـه  

انجیلها ي ما ، وجود دارد را قبول و مورد پذیرش می دانند ، علاوه بر این امر ، آنانم بر این عقیده هسـتند کـه   در 
می باشد ، بر تمـامی اسـرار و رازهـاي درونـی و تمـام کتابهـا و         neich"یسوع"خود حضرت عیسی(ع) که با نام 

دم در منازل خود انجـام داده و آنچـه را کـه    حکمت هاي حضرت موسی(ع) و تمام خلق و خویها و آنچه را که مر
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در انبارهاي خود ذخیره می نمایند ، را آگاهی کامل داشته و لذلک آنها معتقدند که ایشـان انـواع ثـروت را مـورد     
تحقیر نموده و تمامی انواع تقرب آور و خشم برانگیـز طمـع و آز را تـوبیخ (سـرزنش) نمـوده و تمـامی اشـتباهات        

  ود را از بین برده اند . آشکار و فاحش موج

از معلم خویش آموخته اند که جبرئیل با این کلمات بر مریم بتول (س) سـلام و درود فرسـتاده:   (ص) پیروان محمد
اي مریم ، به درستی که خداوند تو را بر تمامی زنان و مادران کودکان و مردان برتري داده و تـو را برگزیـده و از   «

  » ه شرافتمندانه اي بین مردان و فرشتگان مقربش در بهشت قرار داده است.همین رو ، تو را در جایگا

ایشان همچنان به این امر ایمان دارند ، که شیطان  ، مسلماً بر هـر کسـی سـلطه و چیرگـی دارد مگـر مسـیح و       
مادرش مریم بتول (س) و چه شهادت گرانقدر که موجب تعجب و اظهار اعجـاب واقعـی پیرامـون مفهـوم پـاك و      

  زلال ، پاك ترین و گرامیترین نفس پاك می شود . 

علاوه بر این امر ، ایشان ، به مانند ما مسیحیان ، به طور کامل سروده هاي مذهبی حضرت داوود(ع) را بـا آهنـگ   
موزون تلاوت نموده و به هنگام زیارت قبر پیامبرشان ، معتقدند که خودشان افراد مخلص نیستند ، همـانطور کـه   

ند ، در زمانی که به قبر مریم بتول (س) سلام و درود نفرستند ، و سرانجام ، شـخص یهـودي اراده نمـود    باید باش
که به دین اسلام بپیوندد ، پس ایشان وي را ملزم نمودند که قبل از هر چیز به مسیح(ع) ایمـان آورده و بـر ایـن    

اسـت کـه بـا دمیـدن خداونـد یـا روح االله       اساس از او سؤال می نمایند که عیسی مسیح(ع) فرزند مریم بتول(س) 
(جبرئیل) زاده شده و آخرین پیامبر قوم بنی اسرائیل می باشد و اگر وي جواب صحیح را بیان نمایـد ، بـه عنـوان    

-119بـه حسـاب مـی آیـد (شـرح حـال و ترجمـه پیشضـین ، صـفحه          (ص) یکی از اصحاب و أتباع دین محمـدي 
  در اصل لاتیتینی)  7=121

روش تمسخر آمیز این تقارب و همگرایی را مورد تعلیق و شرح قرار داده و به ویوالدو اظهار مـی دارد  رولند با یک 
شـرح  118می باشیم (صفحه(ص) : که با روش زیباي شما ، این نتیجه حاصل می گردد که تمامی ما از یاران محمد

  ، در اصل لاتینی)  7حال ، 

و در می یابیم که ویوالدو ، گردن آیات قرآن کریم را در هم می پیچاند تا به اثبات ایـن همگرایـی ، دسـت یابـد و     
  لذا این امر از نزدیک مورد تفحص و بررسی قرار دهیم:

سورة آل عمران را مورد بررسی قرار می دهـیم ، در مـی یـابیم کـه نتیجـه در اصـل آن        42ألف) هنگامی که آیه 
  فهوم طاهر و پاك بودن براي حضرت مریم(س) در قرآن کریم است.  ترسیخ م



 

 
 

را  به مانند مسیحیان سروده هاي مذهبی حضـرت داوود (ع) (ص) ب) هنگامی که گمان می رود که پیروان محمدي
با آهنگ هاي موزون می خوانند ، پس این یک دروغ محض است ، چرا که آنها این سروده هـا را تـلاوت نکـرده و    

را نمی شناسند و حتی این سروده ها در نزد مسیحیان تلاوت نمی گردد ، چـرا کـه قـرآن کـریم فقـط اسـم       آنها 
  که همان کتاب مقدس نازل شده بر حضرت داوود(ع) نازل گردیده است. "زبور"

یارت قبـر  ج) ویوالدو اداعا ها و دروغها را سر هم آورده ، در آن موقعی که گمان و زعم دارد ، مسلمانان به هنگام ز
پیامبرشان ، خود را غیر خالص (مخلص) می نامند اگر قبر حضرت مریم (س) را زیارت ننماینـد ، زیـرا مسـلمانان    
در ابتدا نمی دانستند که قبر حضرت مریم (س) در کجاست و به طور شایسته ، همانا آرامگاه حضـرت مـریم(س)   

است ، پس ویوالـدو ایـن دلیـل و برهـان فاسـد را از       نزدیک مدینه نمی باشد ، در همان جایی که قبر پیامبر(ص)
  کجا آورده است؟

د) و در خصوص گفته هاي وي راجع راجع به گرویدن هر یهودي به دین اسلام و آن اعتراضی که بـر وي واجـب   
می گردد که عیسی مسیح (ع) فرزند حضرت مریم (س) است که با دمیدن از جانب خداوند یا جبرئیل زاده شـده  

یک استدلال ساده اي می باشد که منشأ آن بدین صورت است که بر هر فرد مسلمان واجـب اسـت بـه هـر     ، این 
آنچه که در قرآن کریم آمده معتقد باشد ، پس به هنگام گرویدن به دین اسلام ، بر هر یهودي واجب اسـت ، بـه   

ورد ولی نـه بـه صـورت تفضـیل و     هنگام مسلمان شده به آنچه در قرآن مجید ذکر گردیده ، به طور کامل ایمان آ
  برتري چیزي از امور در آن بر امور دیگر. 

) اما پیرامون مسائل دیگر در خصوص موضوع حضرت مسیح (ع) همانا ویوالدو تا حد زیـادي بـه ایـن حقیقـت     هه
  نزدیکتر گفته است.  

لنونسـو ویوالـدو بعـد از انجـام     این امر ضروري و واجب به نظر می آمد که منتظر این امر بمانیم که دون مارتینیو آ
و کاتولیک ، هیچ گونه مانعی را ملاحظه ننموده ، از اینکه هـر کـدام از   (ص) محمدیب و نزدیکی بین پیروان راین تق

چراغی از طلا در کلیسـاي پـدر   «این دو گروه ، کتاب مقدس دیگري را قرائت نماید ولی بالعکس در همین کتاب 
مورد قرائـت واقـع شـود ،    (ص) محمدشان می کند که زیبنده نمی باشد که کتاب ، وي خاطر ن» ،حضرت مسیح(ع)

بل به طور عکس و متضاد ، سزاوار می باشد که مورد تحقیر و تمسخر قرار گرفته و در آتش انداخته شود تـا آن را  
ه پیشـین  شـرح حـال و ترجم ـ  –در هیچ جاي دیگر مشاهده ننماییم. (رولاند به این مطلب استشهاد آورده اسـت  

  )125صفحه



 

 
 

ولی رولند داراي یک نظریه دیگري به طور کامل در مخالفت با این رأي ویوالدو می باشد ، نـه از ایـن جهـت کـه     
وي قرآن کریم و اسلام را مورد تقدیر قرار می دهد بلکه وي در ایـن نکتـه ، داراي خشـونتی کمتـر از ویوالـدو در      

استقبال می نماید تا بتوانـد ایـن دیـن را بـا یـک روش جدیـد و نـوین         قبال اسلام نمی باشد ، ولی از قرائت قرآن
شناسایی نماید ، تا قادر باشد ، بعد از این همه موفقیت بسیار چشمگیر بر ویوالدو حمله نموده و او را مورد انتقـاد  

) و بـه  226قرار می دهد و در تمامی ابعاد و جنبه ها بـر روي غلبـه یابد(شـرح حـال و ترجمـه پیشـین ، صـفحه        
مترجم معـروف قـرآن کـریم استشـهاد آورده ، کـه در      » مراکشی«منظور اعتماد در این مسأله خود ، وي به کلام 

مقدمه ابتدایی آن خاطر نشان شده که دین اسلام تمام امور عقلانی به احتمال زیـاد در دیـن مسـیحیت را مـورد     
 قانون و سنت طبیعت است ، را ذکر نموده است.   حفظ قرار داده و تمام آن اموري را که به نظر ما مطابق با

و به همین منظور از عقیده و نگرش خود تمام اشکال و انواع پیچیدگی و غیر قابـل شـناخت در انجیـل را بـه دور     
انداخته که این امر براي ما غیر عاقلانه و نامفهوم می باشـد ، همانطوریکـه وي از اخـلاق ، تمـام اصـول و مبـادي       

رانه را که اجراي آن براي مردم صعب و دشوار مـی باشـد را بـه کنـار زده ، بـه طـوري کـه بـت         خشک و سختگی
پرستان را وادار کرده که این احساس را در خود داشته باشند که ایشان مایلتر به عدم شناخت بت پرستی خـود و  

یعت انجیـل مـی باشـند ،    بیشـتر از شـر  (ص) محمديگرایش به دین اسلام ، با آغوش باز و روي آوردن به شریعت 
  با نهایت آشکاري و وضوح بیان می دارد :  » تکذیب(بطلان) قرآن«مراکشی در کتاب 

در همیشه این اعتقاد را با خود داشته ام که هنگام عرضه قرآن کریم و انجیل بر غیـر مـؤمنین ، آنهـا قـرآن را بـر      
د شـبهه اي روا نـداریم کـه کتـاب      ترجیح می دهند و لذا این امر ضرورت می یابد که هیچ گونه شک و (ص)  محمـ

براي عقل و خرد ارائه کننده هیچ گونه افکار و اندیشه اي نمی باشـد کـه درك آن بـراي عقـول سـخت و دشـوار       
باشد ، به ویژه عقل فاسد و ضایع و پیچیدگی و غموض در آن ، پس به طور مثال هـیچ خداونـدي جـز پروردگـار     

الق و آفریننده  همه چیز می باشد و در مخالفت و ناسازگاري با حـوادث بـوده کـه    حکیم و توانا وجود ندارد که خ
باید با خضوع و فروتنی براي وي نماز گذارده شود و همچنین انسان با فقیران و ندارها ، متسـامح بـوده ، مناسـک    

تمامی فضایل سـهل و آسـان   حج را به جا آورده و بدن خود را با روزه پاك و تمیز نگه دارد ، و به دنبال آن داراي 
دیگر ، بنا بر این جایز و روا نمی باشد که انسان مورد آزار و اذیت واقع شود ، بلکه باید از سرقت ، قتل ، زنـا و هـر   
جنایت دیگر حمایت گردد ، و لذا باید هر آنچه را که در دنیا وجود دارد را به اعتبار گذرا و غیر ثابت بـودن حقیـر   

اید و فقطبه اعمال و کارهاي نیک که اجر و ثواب آن ضایع نخواهد گردید ، بپـردازد کـه نتیجـه    و ناچیز قلمداد نم
آن در نهایت امر و در آن موقعی که به سوي خداوند باز می گردیم ، خوب و رضایت بوده تا بر اسـاس ایـن مـوارد    

  مورد اجر و جزاي خوب خداوندي قرار گیریم :  



 

 
 

آسمان یک آسایش و نعمت مقیم و دائمی و آنچـه را کـه مـورد میلشـان بـوده را ،      بنابر این افراد نیک و خوب در 
  درخواهند یافت ولی بالعکس اشرار و بدکاران در جهنم عذابی بی حد و حصر خواهند چشید . 

تمامی این اصول و به مانند آن با یک روش مفهومی و آشکارتر از مبادي انجیـل ، منتشـر مـی گـردد و از سـویی      
صورت شنیدن کلام یکی از مبلّغین از سوي یکی از بت پرستان با این مضامین که خداوند واحدي کـه از   دیگر در

می باشد و همانا خداوند در انسانی حلول کرده ، در حالی که او فقیـر و نـاچیز    3او سخن به میان می آید یکی یا 
ده ، با این حال که خود او یـک معجـزه بـه    بوده و سپس اسیر و به صلیب کشیده شود و از دنیا رفته و دفن گردی

حساب آمده است و یا در سرور از قربانی مقدس، سر توبه به طور مطلق ضروري بوده و تـک ازدواج وجـود دارد و   
اینکه علاقه و پیوند هاي رباط مقدس از هم جدا نمی گردد و لذا زندگی باید یـک صـلیب متصـل باشـد و انسـان      

احسان و نیکویی نموده و همانا سعادت واقعی در اشیاءو چیزهایی نهفتـه اسـت کـه    حتی باید به دشمنان خویش 
غیر قابل رؤیت با چشمان بوده و گوشها ، هیچ وقت آن را نشنیده اند و بر قلب انسان هـم خطـور نکـرده اسـت و     

، اکرچـه در  حکمت هاي دیگري که به طور مشابه در دسترس شنیداري انسانی بوده یا واقعاً سخت و دشوار است 
رابطه با زندگی و حماقت طبیعی ما ، غیرممکن نباشد ، پس بنا بر این چه شخص بت پرستی این اشـیاء و امـور را   
گوش خواهد کرد و با مذهب قرآن مورد مقایسه و بررسی خواهد داد ، پس بنگر بـه سـوي چـه جهتـی در حـال      

همانـا  «ذا رولنـد در ادامـه کـلام آورده کـه     حرکت است؟ پس او حتما به سوي اسلام قـدم خواهـد برداشـت و ل ـ   
مراکشی با صراحت کامل اعلان می دارد که عقیده و اعتقادي ندارد به این که انجیل مورد بیان ، و به ایـن شـکل   

د   را تـرجیح داده و  (ص) ، ممکن باشد افراد و پیروانی را براي خود جذب نماید و لذا می گوید ، غیر مـؤمنین ، محمـ
)                 ایـن  231،227(شرح حال پیشین صـفحه » . ز همه اعماق قلوبشان به دینش می گروندبا اخلاص و ا

مستحق تقدیر و ثنا می باشد ، چرا که بیان عقاید و معتقـدات اسـلامی   » 11مراکشی«عینیت گرایی در گفته هاي 
ت دارد ، ما بـر ایـن رأي و نظریـه    از جانب وي به طور واضح و دقیق بوده و فارغ از احکام پیشین است و لذا ضرور

مراکشی تمرکز پیدا نماییم ، چرا که وي بر ارائه این نظر ، با یک روش و اسلوب مختلف ، عادت نموده ، چـرا کـه   
آنان ، این رأي را به طور مستقیم از عمل و اثر وي قرائت ننموده اند ولی به تکرار گفته ها و اذکـار پیشـینیان ، بـا    

  و افتراءات پرداخته اند.   وجود خلق أکاذیب

                                                             
) ، عالم الهیات و داراي خصال و خوي عربی یافته ، و به آموختن منابع عربی پرداخته و از 1700-1612. لویکر مراکشی : (11 

و لذا مقدمه اي براي ترجمه خود بابت قرآن کریم به نگارش در آورده است » مقدمه اي در کذب و بطلان قرآن«مهمترین اعمالش 
  »ص و متن جهانیقرآن ؛ یک ن«، با این عنوان 



 

 
 

و الآن به رولند باز می گردیم که براي ما تشریح می نمایند ، چرا باید ، منابع اسـلامی را بـه منظـور فهـم و درك     
دیانت اسلامی مورد قرائت و بررسی قرار دهیم ، حتی اگر این امور را چرا شـده باشـد؟ وي یـک فصـل از مقدمـه      

اي اشاره به اهمیت این موضوع اختصاص داده بر این مبنی چرا شـناخت اسـلام   ) را بر10طولانی کتاب خود (جزء
به طور مستقیم از منابع مکتوب خود می باشد! چرا که کتاب هاي تالیف شده توسط اروپاییهـا ، نـاقص ، جعلـی و    

دي   بـه اوهـام و    کمتـر از انتقـاد  (ص) پر از ادعاهاي دروغ و کذب محض بوده که اینان بر این اساس به دیانـت محمـ
خیالهاي خود ، به او خرده می گیرند و از این رو رولند می گوید : دلایل و برهانهاي روشن و قاطعی ارائـه خـواهم   
کرد که در این موارد ، تمام این نویسندگان را خواهی یافت ، گویی که کاري انجام نداده انـد ، پـس یکـی از آنهـا     

کار می گیرد تا به طور متضاد براي مسـلمانان توضـیح دهـد کـه همانـا       تمام تصورات خود را درباره متافیزیک به
  خداوند جسدي ندارد ولی به عنوان یک روح می باشد.  

و نویسنده دیگري با قدرت اثبات می نماید کـه امکـان نـدارد شـیاطین دوسـتان خداونـد بـه حسـاب آینـد ولـی           
شان دهد که وضوء جسمانی هـیچ اثـري در تطهیـر    دشمنان او می باشند ، و لذا دیگري سعی می کند که به ما ن

روح ندارد و امور مشابهی از این قبیل و هنگامی که با خشم و غضب مـی اندیشـیند و در ایـن نکـات و ملاحظـات      
فاقد ادراك و هوش مناسبی می گردند ، پس در این اوقات تصور می نمایند که اینان نیرو و قـوت زیـادي پیـروان    

و نه اصحاب و پیروانش از ایـن آراء و نظریـات مطلـق    (ص) طل نموده اند ، در حالی که نه محمدرا رد و با(ص) محمد
شـور و  «بدون دلیل و برهان ضرر و آسیب می بیننـد و از ایـن رو آنهـا صـوفیه را مـورد انتقـاد قـرار داده و آن را        

موجود در عقول خود حمله ور شـده   نامیده اند و در حقیقت امر ، ایشان به تصورات و خیالات» حماسه ابلهانه اي
د   «و از آنها انتقاد می کنند . اینها بر این عقیده استوار هستند که  (ص) نویسندگان مخالف ما با اتبـاع و یـاران محمـ

عزم و اراده خود را با عنایت و توجه زیاد و پویایی والایی جزم کرده اند که علیه دشمنان حقیقی نبـوده ، ولـی آن   
فان و هم گرا به کار رفته و پیروزیشان مادامی که کسی با آنها منازعه (نـزاع) ننمایـد ، تضـمین شـده     بر علیه مخال

) ولی به منظور شناخت دین اسـلام از منـابع اصـیل و رسـمی     157خواهد بود(شرح حال و ترجمه پیشین صفحه
در شـرح کلمـات پیچیـده اي کـه      خود ، به ناچار باید زبان عربی را فرا گرفت ، و همچنین شناخت این زبان ما را

سـفر   "جـوب "فقط یک بار در نگارش و کتابن یافت می شود ، مفید و نافع می باشد ، به مانند آنچه که در کتاب 
منظور وي این است ، می توان کلمات آرامی موجـود در برخـی از مـوارد    » أنبیاء و کتابهاي دیگر موجود می باشد

تشریح و تفسیر قرار داد، به این دلیل که کلمات آرامی هم اکنون وجـود نـدارد   تورات را به کمک زبان عربی مورد 
و در صورت اعتراض به این مسأله که کدام کلمه در زبان عربی داراراي یـک معنـایی متفـاوت از معنـاي کلمـه ي      

در برخی از اوقـات بـه   این امر را » رولند«مقابل و متجانس خود در زبان آرامی و عبري احیاناً دارا می باشد ، همانا 



 

 
 

عنوان یک قاعده و اصل عمومی مورد توضیح قرار می دهد پس خود کلمات موجـود در زبـان عبـري و سـریانی و     
  آرامی ، داراي معانی و مفاهیم نزدیکی نسبت به یکدیگر دارا می باشند .  

  کتاب رولند از دو بخش تشکیل یافته است:  

  عقیده به همراه شرح و ترجمه لاتین و یادداشتهاي توضیحی است .  ألف) جزء اول که چاپ متن عربی از کتاب

بند ذکر گردیـده و آرا و نظریـاتی را کـه     41که در (ص) ب) جزء دوم حاوي توضیحات و بیانهایی از دیانت محمدي
  نسبت داده شده ، مورد بحث و بررسی و مناقشه قرار گرفته است.  (ص) به طور اشتباه آمیز به محمد

  کتاب عقیده  -2-6-2

وي «رولند از نسخه اي که از آن در چاپش استفاده نموده ، ما را آگاه نمی سازد و به این قول اکتفا می کند کـه :  
سخنان موزون و با قافیه فراوانی در عقیده محمدي(ص) یافته که همگی آنها داراي یک وزن بـزرگ مـی باشـند و    

سندگان مشهور عرب به طور واقعی مورد تألیفات ، توجـه اینجانـب بـه    از میان آنها برخی از مواردي که توسط نوی
سوي این کتاب رویگردان گردید که از جمله کتب داراي مرکزیت و قصر(کوتاهی کلام) بوده و لذا مـانعی ندیـدم   

  ).»171که آن را به لاتین ترجمه نمایم(شرح و ترجمه پیشین ص

  لذا متن عربی این گونه آغاز می گردد : 

اس و ستایش خداوندي را که ما را به سوي نور ایمان هدایت نموده و ما را شایسته ورود به بهشـت قـرار داده   سپ«
، برترین بندگان هدایت کننـده بـه   (ص) و لذا پناهی ما بین ما و دوزخ ابدي قرار داده است و درود و سلام بر محمد

طوریکه این درود به طور گسترده و پیاپی تـا قیـام پـابر    راه رشد و نجات و بر آل و خاندان و یاران شریف وي ، به 
  »  جا باشد.

اما بعد ، پس این امر ، بیان ویژگی ایمان بی و معناي آن می باشد. و بدان که ایمـان اولـین رکـن از ارکـان دیـن      
اسـت و   اسلام به حساب آمده ، همانطوري که رسول خدا(ص) فرموده اند : دین اسلام بر پنج اصل استوار گردیده

  سپس با فصلی پیرامون حج به پایان می رسد. 



 

 
 

باب حج: و ارکان حج پنج چیز است ، احرام و نیت کردن : نیت نموده ام که حج نمایم و به احرام وارد گشـته و  «
در عرفه وقوف نموده و در منی حلق و تقصیر (کوتاه کردن سر و مو) نمایم و سپس دور خانـه خداونـد بـه طـواف     

  »  سعی بین صفا و مروه به جاي آورم ، کتاب در اینجا به پایان می رسد.پرداخته و 

کلمه در سطر وسط قرار گرفتـه انـد و مـتن عربـی از      6سطر ، که 305و مقاله واقعاً کوتاهی به حساب می آید در 
رتیب ذیـل  جزء اول که بابت جزء عقیدتی در دین ، بیان می گردیده ، به فصلهاي مختلفی تقسیم گردیده که به ت

  می باشد:  

  ألف) باب طهارت و پاکیزگی  

  ب) باب نماز باب زکات

  ج) باب زکات  

  د) باب روزه  

  ه) باب حج

  و می توان جزء اول را باب ایمان نام نهاد ، که به فصلهاي ذیل منقسم می گردد: 

  ألف) در ایمان به عنوان یک صفت عام 

  ب) ایمان به خداوند مطلق و ازلی

  رشتگان  ج) ایمان به ف

  د) ایمان به فرشتگان (رسولان) خداوند  

  ه) ایمان به کتابهاي آسمانی  

  و) ایمان به روز قیامت

  ز) ایمان به قضا و قدر  



 

 
 

رولند متن و ترجمه لاتینی آن را به همراه ملاحظات و نکـات ارزشـمندي ، بـه منظـور شـناخت عمیـق برخـی از        
به چاپ نرسیده ، را مورد پیگیري قرار داده و در آخر کتاب خـود  منابع عربی و فارسی که غالب آنها در دوره خود 

 2عددي ، یک لیسـت مخصـوص بـه نسـخه هـاي خطـی از کتابخانـه ویـژه خـود و           24از این نسخه هاي خطی 
فهرست دیگر از کتابخانه سیکه أسـتاذ عبـري در کمبـریج را وضـع (تـألیف) و       4فهرست از کتابخانه آمستردام و 

  .  تهیه نموده است 

   توضیحات  -3-6-2

  جزء دوم کتاب رولند داراي ارزش و قیمت وافر و پر سودمند می باشد.  

بر اساس نظریاتی که راجع به آن ذکـر شـده ، تقسـیم    (ص) سؤال و توضیح پیرامون آیین و مذهب محمد 40که به 
اهاي آنان پرداخته و طبعـاً  وي در ابتدا آراء و نظریات گویندگان را بیان نموده و سپس به کشف خط«شده است : 

این امر ، زاده همین اشتباه و تکذیب آن از طریق حجت ها و دلایل است که پذیرنده هـیچ بررسـی و مناقشـه اي    
نمی باشد و این امر، فقط حاصل متنوع بودن آن منابع و صلاحیت و اختیار آنها بوده و به طور کامل امیدوارم کـه  

و در آینده در قبال این مـوارد و دشـمنان خـود بـا انصـاف تـر بـوده و نسـبت بـه          مسیحیان در رابطه با یکدیگر ، 
نسبت داده می شـود ،  (ص) تصدیق و درستی هر آنچه که از آراء و نظریات وهمی و خیالی از جانب ایشان به محمد

 RLرمـز   درچاپ دوم اصل لاتین که آن را با128، صفحه 69(ترجمه و شرح پیشین ، صفحه » محافظه گر باشند.
  )آورده ایم.

  و در ذیل عنوان هاي این توضیحات ذکر گردیده است : 

هـر کـس ایـن امکـان را دارد ، در صـورت حیـات و       «آیا مسلمانان واقعاً به این اصل و مبدأ معتقدند کـه   -1
 »زندگی خیرخواهانه و خوب ، در دین خود مورد حفظ و نگهداري واقع شود؟

 ي مطلق مجسم گردیده ایمان دارند؟به یک خدا (ص)آیا پیروان محمدي -2

 به این امر معتقدند که خداوند ، فعل و کار شرّ انجام می دهد؟(ص) آیا پیروان محمدي -3

 ستاره زهره را بر می گردانند؟(ص) آیا پیروان محمدي -4
 تمامی مخلوقات و کائنات را باز می گردانند؟  (ص) آیا واقعاً پیروان محمدي -5

 ایات و توجهات الهی را منکر می شوند؟عن(ص) آیا پیروان محمدي -6

 درود و رحمت می فرستد؟(ص) آیا اینان معتقدند که خود خداوند بر محمد -7



 

 
 

 آیا این پیروانان منکر آتش جهنم و دوزخ هستند؟ -8

  در نمازهاي خود به کدام سو و قبله نماز می گذارند؟  (ص) پیروان محمدي -9

پرورانند که وضوء گرفتن آنها را از ناپاکی و چـرك نفـس و    این خیال را در سر می(ص) آیا پیروان محمدي -10
 روح پاك و تطهیر می سازد؟

چیزي وجود دارد که اظهار نماید ، شیاطین دوستان خداونـد و  (ص) آیا در اصول و مبادي پیروان محمدي -11
 می باشند؟(ص)  محمد

 آیا در اینجا فرشتگان مؤنثی به نظر اینان وجود دارد؟ -12

 کوکار ممکن است بنا بر رأي پیامبر(ص) خطا و اشتباه نمایند؟آیا فرشتگان نی -13

 اظهار می دارند که شیاطین چیزي را نمی شنوند؟(ص) آیا پیروان محمدي -14

 از پیروان و اتباع عالم خداشناس هستند؟(ص) آیا پیروان محمدي -15

 دارد؟ وجود(ص) سعادت ابدي و همچنین فردوس و بهشت نزد محمد(ص) آیا نزد پیروان محمدي - 16

 از آتش دوزخ نجات خواهند یافت؟(ص) آیا زنان بنابر نظر پیروان محمدي -17

 ؟به مکه می روند(ص)  به منظور زیارت قبر محمد(ص) آیا پیروان محمدي -18
 چرا به طور مؤکد آمده که قرآن کریم ، مریم بتول (س) را خواهر موسی نامیده است؟ -19

 عصر فرعون و موسی(ع) قرار است؟ آیا قرآن کریم هامان معاصر با مردوخی را در -20

 آیا محمد(ص) منکر این امر است که امکان دارد عیسی مسیح(ع) مرده باشد؟ -21

 آیا بنا بر نظر مسلمانان ، حضرت مریم ، حامل گردیده تا اینکه از خرما تناول نماید؟ -22

 ، سگ حیوان پاك و تمیزي به حساب می آید؟(ص) آیا در نزد پیروان محمدي -23

معتقدند که بنا بر شریعت خود مجاز هستند معاهـده و پیمانهـاي خـود را بـا غیـر      (ص) محمدي آیا پیروان -24
 مؤمنین نقض نمایند؟

 آیا مؤلف قرآن با خودش ، در این کتاب در تناقض است؟ -25

بین فرعونی که موسـی(ع) را پرورانیـد و بـین آن فرعـونی کـه آخـرین ملـت        (ص) آیا به طور واقعی محمد - 26
مورد ظلم و ستم قرار داد و در دریاي سرخ غرق گردید را با هم در یک جا ، کنار هم مـی  خداوند(یهود) را 

 آورد ؟

در جغرافیا به عنوان یک شمشیر بدي به حساب می آید ، به طـوري کـه شـهر مکّـه را     (ص) آیا فعلاً محمد -27
 در ضمن سرزمین هاي حموتیها قرار داده است ؟



 

 
 

اقضی را احسـاس مـی نمایـد ، چـرا کـه در آن آمـده ، وي در یـک        با خود در قرآن کریم تن(ص) آیا محمد -28
 مرتبه خواندن نمی داند و در جاي دیگر آمده که وي خواندن و نوشتن را می دانسته است؟

با نقش خود تناقضی پیدا کرده که یک بار بیان می دارد که مردم را بـه راه صـحیح هـدایت    (ص) آیا محمد -29
 ید که نمی داند خود او و یارانش چه می شوند؟می نماید و در جایی دیگر می گو

 آیا قرآن کریم چیزي از خداي مطلق خالق و ابدي ، ذکر نمی نماید؟ -30
بنا بر شریعت خود مجازند که هر تعداد زن را که مایل هسـتند بـه نکـاح خـود در     (ص) آیا پیروان محمدي -31

 آورند؟

 الی که صورت هاي خود را می شویند؟احتیاط هیچ چیز را ندانسته ، در ح(ص) آیا پیروان محمدي -32

 به این امر معتقد هستند که حضرت موسی(ع) در شمار ملعونین می باشد؟(ص) آیا پیروان محمدي -33

 پیامبر موسی(ع) و عیسی(ع) و محمد(ص) اقرار و اعتراف دارند؟ 3فقط به (ص) آیا پیروان محمدي -34

 ه شده است؟می گوید که انسان از خون بسته اي آفرید(ص) آیا محمد -35

 منکر جاودانگی روح است؟(ص) آیا محمد - 36

می گوید هر کس که دشمنی را بکشد یا توسط او کشته گردد باید از آتش جهنم رهـایی و  (ص) آیا محمد -37
 نجات یابد؟

کبوتري را پرورش داده که به هنگام حمله صـرع در گـوش هـاي    (ص) آیا این گفته صحیح است که محمد -38
 ایشان آواز سر دهد؟

 به چند جهان معتقد هستند؟(ص) ا پیروان محمدآی -39
 سنت ختنه کردن را از یهودیان عصر و دوره خود اخذ نموده است؟(ص) آیا محمد -40

   )Jaccob Ehrharthیعقوب ارهارت و توضیحات وي ( -4-6-2

 ما در پیگیري این عناوین به یک فهرست کاملی از اشتباهات توسـط دانشـمندان و خداشناسـان مسـیحی دسـت     
  تا پایان آن ، اخبار ضد و نقیضی راجع به اسلام تألیف نموده اند.   17یافته ایم که از آغاز قرن 



 

 
 

میلادي) عرضه گردیـده ،  1731سال در سال ( 14بعد از  12و در مقایسه با فهرستی که از سوي یعقوب ارهارت
فصل بـه   12کتاب یعقوب ارهارت از  آن را آگاهانه تر ، علمی تر و اثر بخش تر به حساب می آوریم و در حقیقت ،

  شرح ذیل تشکیل یافته است:  

 یک شخصیت معمولی است که غذا می خورد و آب می آشامد.(ص) محمد -1

 از سوي مردمانی که چیزي نمی دانند.  (ص) حمله بر محمد -2
 د. می گرد(ص) عدم ندانستن و آگاهی به زبان عربی منجر به ارتکاب خطاها و اشتباهاتی در حق محمد -3

 می باشد . (ص) اشتباهات جغرافیایی و تاریخی مربوط به زادگاه محمد -4

 و نظم در قرآن (تألیف آن) در دوره وي.  (ص) راجع به محمد -5

 (ص).  خطاها و مخلطه هاي نوشته شده درباره محمد -6

 اقوال و جمله هاي گفته شده پیرامون اقتباس و انتحال (سرقت ادبی) -7

 از تأثیر معجزات.   -8

 .(ص) مربوط به قبر محمدخطاهاي  -9

 (ص)خیالها و تصورات پیرامون محمد -10

 و مثالهاي موجود بر آن .  (ص) صورت و عکسها در نزد محمد -11

 .(ص) راجع به بیماري صرع نزد محمد -12

از این عناوین در می یابیم که کتاب ارهارت دربردارنده فقط جزء کوچکی از موضوعاتی است که رولند بـه عرضـه   
است و در عوض وي بیش از حد تفصیل برخی از نقاطی را که مـورد پـردازش رولنـد مثـل ادعـا بـه        آنها پرداخته

بوده را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و وي را به چنین اموري سـوق داده اسـت و بنـا    (ص) وجود صرع نزد محمد
بب نـادانی نسـبت بـه اشـیاء و     ) ، عدم آشنایی به زبان عربی ، س21بر نظر رودي و ارهارت (مذهب رولند، صفحه 

می باشد که در فصل سوم بر توضیح این حقیقت تأکید گردیـده و بیـان مـی    (ص) اموري است که متعلق به محمد
دارد که چه اشتباهات و خطاهایی که به سبب عدم آشنایی با زبان عربی صورت گرفته است و این خطاها متعلّـق  

اشد، پس کلمه اسلام در ذهن ایشان مرتبط به یک کلمه ساده بـود ، و  قرآن می ب –مسلمان  –به کلمات : اسلام 
کلمه را شرح می دهد (مسلمین و آن جمع مسلمان(مسلم)، در زبان فارسی و ترکی می باشد.) و شرح آنها بـدین  

                                                             
  نویسنده یعقوب ارهارت  –. توضیحات پیرامون خطاها و اشتباهات پیچیده اساسی در تاریخ محمد(ص) 12 

Deillustrium acobscurorum erroribus  preacipiuis in historia maho me ti eormque 
cowsisdissertatisT auto regacobe Ehrharth Apud jon poul Rothium Biblo Th.rim. .MDccXXI.  



 

 
 

صورت است که : کلمه (مسلمون) به عنوان کلمه اصلی به حساب نمی آید ولی آن از کلمه حرب (جنـگ) گرفتـه   
آن را به صورت جمع آورده تا بر معناي اسلام آوردن نفس و روح دلالـت داشـته   (ص) و سپس پیروان محمدي شده

کنسـتانت و   -نسـخه خطـی لایـان    1826باشد و از این رو یک معناي لطیف و زیبا براي آن قرار داده انـد (سـال   
 schusteusن از سوي شوسـتئوس  ) و سخیف تر از این امر معنی تفسیر کلمه قرآ92، صفحه  2هروزدل ، کتاب

) می باشد ، به طوریکه می گویـد قـرآن یـک آمیـزه اي نـامنظم و بـی هـدف اسـت ، زیـرا آن          41، صفحه 2(هی
ساختگی و تعامل با آن به مانند تعامل با کار و عملی است که موصوف به هرج و مرج می باشد ، مانند کسـی کـه   

مجاز نمی باشد که به یک کار خوب بپردازد و در اصل نمـی توانـد و   به کفشهاي کهنه و قدیمی را وصله می زند ، 
از این رو به پینه و وصله زدن آن کفشهاي قدیمی ، یک بار نعل ارزشمند و یک بار دیگر با نعل جدید می پـردازد  

مانطوریکـه بـا   ، که در وهله اول از بالا و وهله دوم از پایین و براي سومین بار هم آن را از نیمه پینـه مـی زنـد ، ه   
  » شخص دیوانه و معیوب چنین رفتاري می شود 

و از این رو این دو کاتب و نویسنده (رولند و ارهارت) در مورد توضیح تأثیر شوم و بد یمن برخی یونانیها کـه ایـن   
تند کـه  أکاذیب و دروغها را ساخته و اشاعه دادند ، با هم اتفاق نظر دارند، این یونانیان همـان بیزنسـیونهایی هس ـ  

میلادي ، به انگیزه انتقام و نفرت از امپراطوري بیزنس طرد و جداگردیـده  1453بعد از سقوط قسطنطنیه به سال 
و از دین اسلام ، دین ترکها را انتشار دادند ، همانهایی که با دروغهاي محض از سـوي آنهـا طـرد گردیدنـد و لـذا      

در مقالات تـاریخی پیرامـون موضـوعات متعـدد صـفحه      «د که إرهارت در این باره عبارت کروزیو را بیان می نمای
به درستی که ما امروزه داراي فرهنگ و افروغنی به نسبت روزگار گذشـته در مـورد   «به آن اشاره شده است » 21

و اسـطوره هـایی کـه یونانیهـا از قـدیم در      (ص) عقاید و در مسیر زندگی دارا می باشیم و همچنین در مورد پیـامبر  
) گردیـده و از جملـه   47ل دین اسلام ، ساخته اند ، محل شک و شبهه بر اساس شهادتهاي قدیم (صفحهمورد اص

  )»48(صفحه  theophoneاینان ، تفون یونانی است 

رولند ، بعد از این توضیح که اولین چیزي که باعث وجود خطاها در حق دین اسـلام و بنیانگـذار آن شـده ، ایـن     
بان عربی را یاد گرفته اند و از آنان با حالات تمسخر آمیزي صحبت به میـان مـی آورد   امر است که مؤلفان غربی ز

جهل و نادانی از سوي مؤلفان غربی ما ، به همـراه شـور و حماسـه کـاذب برخـی از کودکـان       «و سپس می گوید: 
ان و آمـوختن  خردسال یونانی که بین مسلمانان زیسته اند و کسانی که به جاي شناخت آنها و تـدریس کودکانش ـ 

زبان مقدس آنها ، لذا اینان از مدت زمان طولانی ، نفرت و احساس بغض و تنفر و بیزاري در قبال دشـمنان پیـروز   
ارائه داده اند ، در حالی که شور و حماسه دینی در گوشه اي دیگر قرار دارد و بایـد بـه صـراحت بیـان داریـم ، از      

ن امر مرا واداشت که تصمیمی قاطع و نه فقط بـراي قـول و گفتـار    فقط همین دروغها است و همی(ص)  محمددین 



 

 
 

حقیقت به طور مختصر در خصوص (عقیده) اتخاذ نمایم ، بلکه به خاطر اصـلاح و تصـحیح برخـی از گفتـه هـاي      
  )» 69و 68اشتباه و نادرست در این باره (ترجمه و شرح حال پیشین صفحه 

  یا اخت هارون - 2- 5-6

  می باشد: 19رولند در کتاب خود باعث تحریک آنها گردید ،سؤال  سؤالی که 40از میان 

آیا این کلام در قرآن کریم مبنی بر اینکه مریم بتول(س) خواهر هارون می باشد ، صحیح و درسـت بـه نظـر مـی     
  آید ؟

د سـؤال و  و این همان سؤالی می باشد که در ذیل آن توضیح خواهیم داد ، با توجه این امر که آن تا به امروز مـور 
  جنجال بوده است و در متن لاتینی رولند ، گفتارهایی ذکر گردیده که ما به امکان آن را در ذیل می آوریم :  

مادر عیسـی(ع) همـان    (س)در قرآن کریم خاطر نشان می کند که مریم بتول(ص) محمدألف) این گمان می رود که 
  خواهر هارون می باشد.

موجود است و نیکولادي کـوزا   Deheresibusاي دمشقی در کتاب (طایفه ها) ب) این اتهام همچنین نزد یوحنّ
ایـن امـر را مـورد    » تعـالیم مـبهم محمـدي   «در کتاب خود (غربالگري قرآن) و همچنین جان اندروس در کتـاب  

 بررسی قرار داده اند و به دنیال آنها افراد دیگري همچـون هورئیـک ، اتیمـوس زیجـابینوس و غیـر آنهـا کـه ایـن        
تناقض گویی تاریخی را اینگونه بیان می داند که این امر یک قاعده و اصل اساسی است تا منکر منبع الهـی قـرآن   

  شوند. 

در مورد تـاریخ و ترتیـب زمـانی هـیچ     (ص) محمدج) رولند بر این باور است که ما مجاز هستیم که فرض نماییم که 
عصر عیسی(ع) دچار اشتباه گردیـده و از برخـی از اسـاطیر در    معلوماتی نداشته و از این رو بین دوره موسی(ع) و 

  شرایط مختلف تاریخی استفاده نموده و این که خود را پیامبر امی (بیسواد) نام نهاده است.  

سوره مریم (س) ، وي را خواهر خواهر هارون نامیده و گفتـه   28د) ولی یک چیز قطعی دیگر و آن : قرآن در آیه 
  »اي خواهر هارون«

  ه) و اگر از من بپرسی : ولی این هارون چه کسی می تواند باشد؟ اگر برادر موسی(ع) نباشد؟



 

 
 

من به شما در جواب به شما می گویم : این فقط یک تأویل و تفسیر محـض اسـت کـه از جانبمسـیحیان مطـرح      
(س) بـرادري بـه نـام    و نه تفسی من است ، این احتمال است که مریم بتول(ص)  محمدگردیده ، پس آن نه تأویل 

هارون داشته باشد که اسمش توسط هیچ نویسنده اي تدوین نگردیده و فقط از سوي قرآن کریم مطـرح گردیـده   
  است.  

و) در اینجا یک فرض دیگري وجود دارد و آن اینکه ما در میان مسلمانان ، مردمانی نخـواهیم یافـت کـه بگـوییم     
از عهـد و دوره حضـرت موسـی(ع)تات دوره عیسـی مسـیح (ع)       مریم (س) خواهر موسی (ع) به معجـزه خداونـد  

  همچنان زنده مانده تا به عنوان مادر او قلمداد گردد. 

آن را بیان کـرد.   583صفحه » کتابخانه شرقی«ز) در اینجا یک فرض سومی هم وجود دارد که هربلوت در کتاب 
ن(ع) مـی باشـد، چـرا کـه ، اصـل حضـرت       و آن این است که مریم(س) از خاندان عمران پدر موسـی(ع) و هـارو  

» إلیزابـت «مریم(س) از جهت مادري به حنّه از خانواده هارون یعنی کهنوتی می باشد ، در حالی که انجیل لفـظ  
مراجعـه نمـا) و اصـل وي هـم از خانـدان هـارون مـی        36-1را ذکر مـی نمایـد. (بـه لوقـا    » مریم(س)«نزدیک به 
  برخی از مفسران مسلمان قرآن کریم است.   ) و این همان رأي و نظر5:1باشد(لوقا

ح) این مفسران در ادامه می گویند که عمران والد (پدر) مریم(س) ، خـود پسـر ابـن ماتـان بـوده و در نتیجـه او       
عمران دیگري غیر از پدر مریم خواهر موسی(ع) می باشد و بنا بـر کلامشـان ایـن عمـران در نـزد مسـیحیان بـه        

ه و پدر مریم بتول، مادر حضرت مسیح(ع) مشهور می باشـد، پـس در ایـن صـورت دو     همسر قدیسه حنّ» یواقیم«
  عمران وجود دارد ، اول پدر مریم خواهر هارون موسی(ع) و دوم پدر مادر حضرت مسیح (ع) .

فرضیه را بدون ترجیح دادن هر کدام از آنها ذکر می نماید، چرا که هیچ کدام از آنها قطعی نمـی   4ط) رولند این 
اشد و امر قطعی و مسلم نزد وي این است که نمی توان به قرآن کریم انتقاد و خرده اي روا داشـت بـه ایـن کـه     ب

اظهار داشته مریم مادر مسیح(ع) همان خواهر موسی(ع) است، پس در این صورت امکان ندارد که دشمنان قـرآن  
تمامی اتهامـات مبنـی بـر ایـن آیـه محـل        و» اي خواهر هارون«و اسلام چیزي از این قول قرآنی استخراج نمایند

  شک و تردید بوده و به طور کلی هیچ پایه و اساسی ندارند.

  فرضیه 4بررسی و مناقشه این -6-2- 6

اگر این فرضیه هاي چهارگانه را از نزدیک و با دقت مورد بررسی و مناقشه قرار دهیم ،بـه امـوري بنـا بـر       -1
 شرح ذیل دست خواهد یافت:



 

 
 

نکه مریم(س) مادر عیسی(ع) داراي برادري بـه نـام هـارون بـوده کـه در اسـناد و مـدارك        احتمال اول ای  -1
مسیحیت یا یهودیت ذکر نگردیده و قرآن کریم تنها منبعی است که نامش را ذکـر کـرده، ایـن فرضـیه ،     
اگرچه در ذات خود غیر ممکن به نظر می آید ولی فاقد هر گونه مستند و مدرك دیگري براي اثبـات آن  

 ی باشد.  م

قـرن زنـدگی    15فرضیه دوم و این که مریم خواهر موسی و هارون (ع) از روي معجزه بـه مـدتی بـیش از     -2
کرده تا مادر عیسی(ع) گردد ، پس این فرض هم بی شک پوچ و بی اساس اسـت . و همچنـین بـه خـط     

کـه بـراي چـه     هیچ مفسر قرآن کریم آن را نیافته ام و ممکن است که در اینجا این سؤال مطـرح گـردد  
خداوند این معجزه را ساخته است؟ همانا قرآن کریم اسم این مریم کـه خـواهر موسـی(ع) بـوده را ذکـر      
نکرده و اشاره اي هم به آن ننموده است. پس براي چه آن معجزه را به وي نسبت مـی دهـیم و آن را بـه    

ضیه پوچ و بی اساس را اظهـار  ذکر معجزات مریم مادر عیسی(ع) اضافه می نماییم؟ بر چه اساسی این فر
 می داریم؟

و هـارون(ع) بـوده ، داراي    یعیسـی(ع) از خانـدان عمـران پـدر موس ـ    فرضیه سوم و آن اینکه مریم مـادر   -3
مقبولیت بیشتري بوده و شایسته یک بررسی و تحقیق مفصل می باشد که بعد ذکر سریع فرضیه چهـارم  

 به تفضیل آن خواهیم پرداخت . 

آن اینکه به مانند فرضیه اول ، وجود دو عمران مورد فـرض واقـع مـی گـردد: یکـی پـدر       فرضیه چهارم و  -4
موسی(ع) و دیگري پدر مریم مادر مسیح(ع) که هیچ منبع توراتی به ذکر آن نپرداختـه و لـذا دو فرضـیه    

 یافته ام.) اول و چهارم بدون دلیل و برهان می باشد (و این دو را نیاز مسأله

ی می ماند که هم اکنون با یک بررسـی عمیـق و ژرف نگرانـه، آن را مـورد مناقشـه و تحلیـل       فقط فرضیه سوم باق
  قرار می دهیم.  

  یم(س) از سلاله هارون(ع) می باشداصل حضرت مر -7-6-2

این امر را با مسأله ارتباط نسبیتی بین مریم(س) مادر مسیح(ع) و هارون فرزند عمران و برادر موسی(ع) آغـاز مـی   
که در زبان عبري ، إلیشا نامیده می شود ، که همسـر زکریـا(ع)    Eissabeth  بنابر این از جهت إلیزابتنماییم ، 

(یحیی) می باشد که از خانواده کهنوتی به حساب می آمده و یکی از اصـل و   13و مادر یوحناي معمد(تعمید شده)
در روزگـار  ) «5-1کـر نمـوده اسـت(   نسبهاي موجود از نسل هـارون بـوده همانطوریکـه انجیـل قدیسـلوقا آن را ذ     

                                                             
  نوعی غسل در آیین مسیحیت. 13 



 

 
 

هیرودس پادشاه یهود کاهنی به اسم زکریا از طبقه أبیا وجود داشت که اصل همسرش بـه سـلاله هـارون منتهـی     
و خود همین انجیل خاطر نشان می سازد که الیزابت به مریم(س) نزدیک بـوده  » می گردید که الیزابت نام داشت

و از سوي دیگر قدیس هپولیت بنا بر قول کالکسـت هسـت خـاطر    » ترتیکو این همان الیزابت است ، «)، 1-36(
نشان می سازد که مادر مریم و الیزابت دو خواهر بوده که اولی حنه و دومی صوبا نام داشـته اسـت و بـر ایـن امـر      

 ژون که همان جدول شهدا در کلیساي یونانی است) به همـان روش ارتبـاط نسـبی بـین مـریم و     تأکید دارد (مینا
همانا مـریم بـه الیزابـت نزدیـک      st.hippolyteالیزابت می باشد و مطابق با این دو منبع از سوي لوقا و هپولیت 

بوده و بر اساس آخرین منبع هپولیت ، مریم دختر خاله الیزابت بود ؛ همانطور که لوقا خود تاکید نمود و با کسـی  
ز سلاله هارون بود و این امکان هست کـه نتیجـه ي ایـن    دیگر در این موضوع تعارضی ندارد که در اصل الیزابت ا

مسأله بدین صورت باشد که مریم و دخترخاله اش ، از اصـل همـان خـانواده (هـارون)  باشـند خـواه از ناحیـه ي        
  پدري یا مادري ، هیچ فرقی نمی کند .

  خانواده عمران  -8-6-2

ن پسر عمران است، پس مـا ایـن حـق را دارا هسـتیم     اگر الیزابت و مریم منسوب به خانواده هارون باشند که هما
تن از خانواده عمران به حساب آید و همچنین فرزندانشان هم همین حالـت را دارا مـی باشـند ، یوحنـا      3که این 

معمدان (یحیا) و یسوع مسیحی (عیسی) و اینگونه بیان می گردد که چرا قرآن کریم در سوره مبارکـه آل عمـران   
مریم و یحیی و عیسی با عنوان یک خانواده که همان عمران می باشـند نـام بـرده اسـت بـه ایـن       از مادر یحیی و 

  اعتبار که همگی آنها داراي یک اصل و نصب نسبت به هارون می باشند .  

به منظور اجراي تفسیر مواردي که اسم عمران در قرآن کریم آمده است خـاطر نشـان مـی نمـاییم کـه (ترجمـه       
  بلاشر):   -پیشین

نَّ  :آل عمران سوره مبارکه -١ طَفَى ََّ  إِ مَ  اصْ ادَ ا وَ  ءَ وحً الَ  وَ  نُ اھِیمَ  ءَ ـرَ بْ  وَ  إِ

الَ  انَ  ءَ رَ مِینَ  عَلىَ  عِمْ الَ عَ  )٣٣(الْ
ا  ذُرِّیَّةَ  ضُھَ عْ ضٍ  مِن بَ عْ ِ◌یعٌ  َُّ  وَ   بَ  )34(عَلِیمٌ  سمَ

رَّرا  بطْنىِ فىِ ما لکَ نذََرت إِنى رب عمراَنَ امرأَتَ قاَلَت إِذْ« :35آل عمران آیه   -2 لْ  محـ  أَنـت  إنَِّـک   منـى  فَتقََبـ

یعمیم السلالْع« 



 

 
 

ات  صدقَت و روحناَ من فیه فَنفََخْناَ فَرْجها أَحصنَت الَّتىِ عمراَنَ ابنَت مریْم و« :12سوره تحریم آیـه  -3  ربهـَا  بِکلَِمـ

کتُُبِ وه و نَ کاَنَتینَ متالقْاَن« 

آیه اول با تفسیر ما مورد اتفاق نظر می باشد : پس خـانواده عمـران شـامل الیزابـت همسـر زکریـا (ع) ، یوحنـاي        
مریم و فرزندش عیسی (ع) و همچنین موسـی و هـارون (ع) کـه همگـی آنهـا بـه عنـوان یـک         معمدان (یحیی) ،

ع) قرار گفته اند که مرکب از دو فرزندش اسماعیل و اسحاق و منسوبین وي بـه  مجموعه در برابر خاندان ابراهیم (
  )  می باشد .  (ع)طور مستقیم (به ویژه یعقوب و فرزندش یوسف 

و این امکان وجود دارد که آیه دوم را در صورت قصد تعبیر از زن عمران به معناي غیر مشخص از هر گونـه زن از  
ا قرار دهیم و اینکه عمران در اینجا اسم یک خانواده به حسـاب مـی آیـد نـه یـک      خاندان عمران مورد بیان و اجر

  اسم براي همسر خود و قطعا سهل و آسان می نماید که گفته شود زنی از عمران .

آیه سوم را اینگونه تفسیر می نماییم مریم دختر عمران یعنی دختري از خاندان عمران . ممکن است کسـی ایـن   
ید که چرا اسم مریم به طور کامل ذکر نگردیـده اسـت لـذا ایـن امکـان وجـود دارد کـه بـدین         سوال را مطرح نما

صورت جواب دهیم نام پدر مریم در انجیل ذکر نگردیده و خویشاوندان وي فقط از طریق سماعی مـورد شـناخت   
غیر قابـل اعتمـاد   واقع شده اند و قدیمی ترین نوشته هایی که حکایت کننده غصه ي آنها بوده همین انجیل هاي 

) و در آن آمـده کـه   67-13(صـفحه   1:1می باشد مانند انجیل تولد مریم (س) و انجیل قدیس سانجاك ، انجیـل  
مادر مریم یک کاهنی بوده که در بیت اللحم می زیسته و حنـه بـا مـردي بـه نـام یـواکیم جلیـل         Anneپدر آن 

) ایـن  335،395و یکی از قدیسان به نام جریوار من نیس (ازدواج نموده در حالی که این امر ناشناخته مانده است 
روایت را حکایت می کند که آن روایت از داستان غیر معتبري که همان انجیـل قـدیس جـاك مـی باشـد گرفتـه       

) در صـورتی انجیـل   790، 1جـزء  4شده که در قرن دوم نگارش گردیده است (بنگر به قاموس کتاب مقدس جلد 
را ذکر ننموده ژس از باب اولی شایسته و نیکو می باشد که این انتظـار را داشـته باشـیم     جدید نام پدر مریم (س)

که نام وي توسط قرآن کریم ذکر نگردد ، چرا که آن اسم ناشناخته اي به حساب آمده و آنچه کـه از آن شـناخته   
  شده این است که وي از خاندان عمران است . 

  را مورد تفسیر و شرح قرار دهیم؟  »اي خواهر هارون«چگونه عبارت  -9-6-2

روُنَ  یأُخْـت « 28در سوره مریم آیه » اي خواهر هارون«فقط این موضوع مانده است که چگونه تعبیر   کـاَنَ  مـا  هـ
وكَرَأَ أبام ءوس ا وم کانََت کُا أمیغر نمی آیـد  را مورد تفسیر قرار دهیم اما به نظر ما این امر ساده و آسان به نظ »ب



 

 
 

تفسیر برخی از مفسران مسلمان و آنان را کـه گفتـه انـد ایـن تعبیـر بـدین       » کتابخانه شرقی«لذا رولند در کتاب 
معناست که (اي مریم مقدسی که اصل تو از خانواده پاك هارون می باشد) را ذکـر کـرده اسـت ولـی علـی رغـم       

اهی و پوچی کـه قـبلا بـه آن اشـاره شـده عـادت       صحت این تفسیر برخی از خاورشناسان بر آوردن همان اتهام و
  ) مورد ذکر قرار گرفته است .  749 - 675نموده و بخی از آنها توسط یوحناي دمشقی (سال 

  به منظور تکمیل این بخش برخی از آرا و نظریات این خاور شناسان بیان می داریم :

 یلادي)  م 1895منچستر سال  93الی  92صفحه  2محمد (جزء هربرت جریم : -1

در ادامه دوره درخت ، محمد (ص) اقتباسات خود را از تعالیم و دسـتورات مسـیحیت از طریـق یـادگیري از     «
برخی شخصیت هاي عهد جدید (انجیل) مانند عیسی و مریم و یحیی و زکریـا کـه همگـی از سـلاله انیبیـاو      

ن امر مورد تعریـف واقـع گردیـده    مقدس هستند ، کامل نموده است و در دوره شهري همه اینان بر این بر ای
اند که آنها به عنوان یک مجموعه تشکیل دهنده خانواده مقدسی تحت نام آل عمران مـی باشـند (سـوره آل    

  )»30عمران ، آیه 

سلسله از مغلطه هاي تاریخی بیان گردیده به طوري که بین مریم مـادر عیسـی (ع) و مـریم    و تحت این نام ،
تن ، عمران که در انجیـل از آن نـام بـرده شـده و پـدر       3(ع) و همچنین پدر این خواهر موسی (ع) و هارون 

  اصلی آن خانواده نبوي مقدس نزد مسیحیان نسبت داده شده ، تساوي قائل هستند .  

 میلادي در دو مورد :   1926یرلین و لیزج  –پژوهشهاي قرآنی  –یوسف هوروتیز   -2

ژدر مریم فقط در دوره شهري مورد ذکر واقع گردیـده اسـت ،    ) عمران به عنوان اسم براي128ألف) (صفحه 
ات  صدقَت و روحناَ من فیه فَنفََخْناَ فَرْجها أَحصنَت الَّتىِ عمراَنَ ابنَت مریْم و«:  12سوره تحریم آیه   و ربهـَا  بِکلَِمـ

کتُُبِه و نَ کاَنَتینَ مت30یه (آل عمران آ ،»القْاَن: موی ا نفَْسٍ کلُُّ تَجِدم َلتمنْ عْضَراً خیَر ممح ا وم لَتمـن  عم  وء  سـ

دَتو َا أنََّ لوَنهیب و نَهیا بدا أَمیدعب  و کُمذِّرحی اللَّه هنفَْس  و اللَّه وفءر  ادبْم ) و ما بعد آن کـه بـین او و پـدر مـری    باِلع

  خواهر موسی(ع) تداخل و امتزاجی صورت گرفته است.  

بـه  ) مریم به عنوان مادر عیسی(ع) از دوره دوم عهد مکی مورد ذکر واقـع گردیـده اسـت ،   139، 138ب) (ص
و به عنـوان دختـر عمـران فقـط در      57، آیه  43، و سوره  52، 52،  23، 35، 16عنوان مثال سوره مریم آیه 

  ذکر گردیده است .  12و سوره تحریم آیه  31سوره آل عمران آیه 



 

 
 

هر کدام از اینها دنباله رو عهد مدنی (شهري) بوده به گونه اي وي به عنوان خواهر هارون در سوره مریم آیـه  
ذکر شده اشت و این گونه امتزاج و خلط بین مریم خواهر موسی و هارون بـه عهـد پیشـین بازگشـته در     ، 28

شکل متون یونانی انجیل را در خصوص مریم مادر عیسی(ع) به کـار گرفتـه اسـت .    همان (ص) محمدحالی که 
مریم در متون سریانی(دنیایی مریم و ماریا) به عنوان خواهر موسی و هارون شناخته شده ، در حالی که هـر  «

  .»یک شخص به نظر می آیند دو تاي اینها ،

اي با عنوان مریم در دایره المعـارف اسـلام (جلـد     و گویا فنسنگ ، به نسبت این دو خاور شناس در مقاله  -3
،  چاپ اول) محتاط تر عمل نموده ، به گونه اي که ذکر شده ، این امر به عنوان مسـولیتی  359صفحه ، 3

 بر عهده سایرین است و این است نوشته وي در این باره :  

بـدین  سم عمـران موسـی اسـت ،   فرض می گردد که نام عمران که بدون شک منطبق با شکل توراتی ا«ألف) 
 امرأَتَـىِ  کاَنَـت  و غلَُم لىِ یکوُنُ أَنى رب قاَلَ:8صورت مطرح گردد که مریم لقب خواهر هارون (سوره مریم آیه 

رات را اخذ نموده و این امر خود ،  منجر بـه خلـط بـین مـریم و مـریم در تـو      ) عتیا الْکبرَِ منَ بلغَْت قدَ و عاقراً

  » :گردیده است

و دیگران بر این ظن و گمان هستند که این خلط و آمیزش غیر ممکن اسـت   Gerockو جرِوك  Saleسال 
و در هر حال ، همانا مسلمانان براي ما خاطر نشان نموده اند که اینجا یک مسافت و فاصله زمـانی بـه میـزان    

ران و مادر مریم و مادر بزرگ عیسـی(ع) وجـود   سال بین عمران در تورات و عمران پدر مریم و همسر عم 80
دارد و لذا اسمش در قرآن کریم وجود ندارد و همچنین نام وي حنه در منابع مسیحی و اسـلامی وجـود دارد   

» إشـباع «و خـواهر  » فـاقوذ «و لذا منابع اسلامی به تنهایی نسبت حنه را اینگونه بیان می دارند که وي دختر 
  می باشد.ت است ،که همان الیزابت در تورا

این امکان وجود دارد که ایـن امـر را اضـافه نمـاییم      "اي خواهر هارون"اما راجع به کلمات « 360ب) صفحه 
همین هارون برادر مریم(س) نبوده ولی معاصر و هـم دوره بـا وي بـوده و لـذا او      که مطابق با منابع مفسران ،

ر این مریم را با وي مقایسه نموده یـا وي بـرادر مهربـانی    فردي شرور و بدخواه به حساب می آمده ، پس بنا ب
  .»براي مریم (س) به حساب می آمده است 

) نکتـه اي  1949(پـاریس  2جلـد  » ترجمه و شرح مطابق سوره ها «قرآن  Regis blacherریجز بلاشر  -4
نامیـده  » در عمـران ما«مادر مریم  35درسوره آل عمران آیه » اي خواهر هارون«سوره مریم  28پیرامون آیه 



 

 
 

که با منابع مسـیحی کـه در انجیلهـاي غیـر معتبـر      » مریم دخت عمران« 12می شود و در سوره تحریم آیه 
به طوریکه پدر مـریم  » غیر قابل قبول می باشد و او تنها زنی است که در این مورد می شناسیمبیان گردیده ،

له مسیحیت را علیه اسلام و چه بسا خیلـی خیلـی   ، یواکیم نامیده می شود و این همان چیزي است که مجاد
اعتـراض و مخـالفتی کـه از سـوي     « 59سخت تر و شدید تـر و طـولانی نمـوده اسـت: و در طبـري صـفحه       

مسیحیان نجران به وجود آمد که ایشان معتقد به خلط و آمیزه اي بـین مـریم مـادر موسـی و مـریم خـواهر       
و کتـاب سـفرالعدد ،    20، آیـه  15ه میان آورده است ، فصل هارون که کتاب سفر خروج در مورد آن سخن ب

  که خاص این انتقاد می باشد . 1، آیه  12فصل 

قرآن پیشنهاد می دهد که در هارون ذکر شده ، یک شخصیت دیگري غیر از برادر موسی را ملاحظه نمـاییم   
ه از سـلاله هـارون اسـت    یا اینکه معناي آن بدین صورت باشد که اي خواهر هارون یعنـی اصـل و نسـبی ک ـ   

  »        230، 229پیرامون اسن قضیه ، نگاه کن به موضوع مریم جلد میم ، صفحه ،

پیرامـون   مـیلادي،  1971اشـتر نگـارت ... تـا بـه آخـر      رودي پارت : تعلیق و توفیق قرآن و برج و کونیتـا ،  -5
راَهیم  ءالَ و نُوحا و ءادم اصطفَىَ اللَّه إنَِّ«: سوره آل عمران  33آیه کـه وي  »العْـالَمینَ  علـى  عمـراَنَ  ءالَ و إِبـ

همان نقش اتهام به خلط و آمیزه را بین و مریم آورده و تکرار نموده است و سپس به دنبـال سـاده کـردن    
زیبنده نیست که نسبت مریم و و در انجیـل  «مسأله و کم اهمیت دادن آن می باشد و در ادامه آورده که : 

بین آن در تورات با هم در یک جا و کنار هم آورده باشد و ایـن موضـوع در در اصـل مربـوط بـه اسـمها       و 
بوده و لذا این امکان وجود نخواهد داشت که در حقیقت امر ، مسأله خلط و آمیزش بین ماریـا و مریـام را   

اعتقـاد اسـت کـه عیسـی     مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم به اسن اعتبار که محمد(ص) در هر روز بر این 
در حـالی کـه   بن مریم همـام خـواهر زاده موسـی(ع) بـوده و در زمـان خـود از همـان نسـل مـی باشـد ،          

محمد(ص) به این امر ، هیچ وقت معتقد نبوده است. ولـی وي بعـد از ارائـه ایـن برهـان صـرح و آشـکار ،        
 ظهار می دارد: دوباره به همان نفس اتهام خلط و آمیزش بازگشته و در سطرهاي ذیل ا

و ما بعد آن مریم با عنوان مادر عیسی (ع) ذکـر   28آیه (س) جالب توجه است که در متن خود سوره مریم 
گردیده است و سپس با عنوان خواهر هارون و این بدان معناست که خداوند با رحمـت خـویش هـارون را    

ینجا ذکر هارون به عنوان برادر مـریم  ) و در ا53براي کمک به برادرش موسی (ع) به نزد وي فرستاد (آیه 
  »و موسی آورده شده است 

اي «و این پایان یک دروغ روشن و آشکار است ، چرا که در اینجـا هـیچ گونـه نشـانه ارتبـاطی بـین آیـه        
که به قصه دیگري منسوب است و همان قصه موسی (ع) بوده که به طـور کامـل    51و آیه » خواهر هارون



 

 
 

و در کتاب موسی را به یاد آور چرا که مخلص و وفادار و یک پیامبر الهی بـوده  « ده . از این داستان جدا بو
ندارد و در حقیقت همانا نظر رودي باروت پیچیده و مبهم است که همراه با تناقضات و اخبـار ضـد   » است

  و نقیض می باشد .

  پیشنهادي از سوي مفسرانپنج راه حل  - 10-6-2

را کـه از سـوي مفسـران مطـرح گردیـده اسـت را مـورد بررسـی قـرار دهـیم           اگر این پنج برهان و دلیـل  
  درخواهیم یافت که:

خلـط و   الف) جریم و هورویتز کاري جز تکرار انتقاد و خرده گیري قدیم کاري دیگر انجام نداده اند و آن :
فی و نـه  آمیزش بین مریم مادر عیسی و مریم خواهر موسی و هارون بدون هـر گونـه دلیـل و برهـان اضـا     

ذکر نموده که همه آنهـا در هـر حـال غریـب و ناشـناس       1705فرضیه اي را که رولند از سال  4حقی آن 
  مانده اند.  

ب) أما راجع فنسنک ، وي به بیان آراء و نظریات دیگران خواه موافقان با طعن و انتقـاد و مخالفـان ، آلتفـا    
  ن قرآن کریم را مورد توجه قرار داده است .  نموده است ، و وي در عین حال نظر برخی مفسرین مسلما

 که این طعـن و انتقـاد چـه بسـا ،     ج) و خبر جدید از بلاشر این که فرضیه وي بر این امر مبنی می باشد ،
بوده در حـالی کـه آن بـه عنـوان      59در حیات محمد(ص) رخ داده باشد و مرجع وي در این مورد طبري 

چـرا کـه طبـري در رابطـه      آگاهی و وقوف نیافته ام ، جمع بودن آن ،مرجعی به حساب آمده که بر خاطر 
با این مورد (نگاهی به شرح رموز کتاب در برابر وي ، بر اساس یک جلد از ترجمـه وي راجـع بـه قـرآن) ،     

است که دلالت بر موردي نداشته و در حقیقت باید به گفته هاي در شرح خـود بـر    59بیان تفسیر شماره 
  چاپخانه میمن در قاهره) رجوع نماییم .   52-51، صفحه  16ه مریم (جزءسور 28آیه 

که مسفران داراي آراء و نظریات مختلفـی در سـرور از خوانـدن    «در حقیقت امر ، طبري عرضه می دارد : 
 »دارا بوده.مریم به تعبیر اي خواهر هارون و این که هارون چه کسی است که خداوند از او نام برده است ،

در ادامه  صحبت خود آورده که تمامی این مفسران بر این تأکید داشته اند که مـریم(س) خـواهر هـارون بـوده     و 
در حالی که هیچ یک از آنها اظهار نکرده که اي خواهر هارون ، به معناي سلام و درود بر وي بـوده و لـذا تاکیـد    ،

که مطابق بـا رأي و نظـر حسـن بـه نقـل از      ع)است ،داشته اند که ذکر هارون در اینجا غیر از هارون برادر موسی(
» اي خـواهر هـارون  «عبدالرزاق و معمر به نقل از فتاده است و در گوشه اي از این سخن ، خاطر نشان شـده کـه   

بدین معناست که این هارون شخصی پرهیزگار و متقی در میان بنی اسرائیل بوده و نام وي هم هارون بوده که بـا  
قایسه واقع شده است و لذا این امر شبیه عملکرد وي در تقوي و پارسـایی اسـت و از بشـر و بـه     آن هارون مورد م



 

 
 

نه پدرت مرد بدي بـوده و نـه مـادرت    اي خواهر هارون ،«نقل از یزید و سعید حکایت شده که قتاده در مورد آیه 
زه و معـروفبین مردمـان بـه    آورده که مریم از یک خانواده معـروف بـه تقـوي و پارسـایی و پـر آوا     » شخص زناکار

حساب می آمده و لذا این کلام در میان مردم رایج است که افراد مشهور و معروف به صلاح و نیکی ، افـراد صـالح   
فرزندانی فاسق و ناصـالح و ایـن هـارون در    و نیکوکاري به دنیا می آورند ، در حالی افراد معروف به فساد و تباهی ،

و دوست داشتنی به حساب می آمده است در حالی که وي همـان هـارون بـرادر    میان قبیله خود شخص محبوب 
وي هارون دیگري اسـت و لـذا کعـب الاحبـار در گوشـه اي از      موسی به حساب نمی آید ولی به نظر ابن سیرین ،

 هارون برادر موسی نیست ، ولی عایشه به وي گفـت خود پیرامون (اي خواهر هارون) ذکر کرده که مقصود ، سخن
اي کاش پیامبر چنین حرفی را به مـن روا مـی    که تو داري دروغ می گویی ، کعب به وي گفت : اي ام مؤمنین ،،

سال بین ایـن دو هـارون و مـریم     1200زیرا او را داناتر از من به همه چیز است ولی من معتقد به فاصله  داشت ،
وهب و به نقل از ابن زید پیرامـون آیـه (اي خـواهر    هستم و سپس عایشه ساکت گردید و بنا بر قول یونس از ابن 

هارون) آورده که این نام با اسامی شما مورد توافق است و در حقیقت بین مریم و هارون نسـلهاي زیـادي از ملـت    
  ها قرار دارد . 

کـه آیـا   مغیرة بن شعبه در کلام خود آورده که پیامبر(ص) مرا به سوي اهل نجران فرستاد و به من اظهار داشتند 
را قرائت نمی نمایید؟ در جوابشان گفتم آري ؛ گفتند آیا نمی دانیـد کـه یـک    » اي خواهر هارون«شما این جمله 

فاصله طولانی ما بین عیسی و موسی(ع) وجود دارد ، آیا این طور به نظر نمی آید؟ لذا به سوي رسـول خـدا(ص)   
تو می بایست اینگونه به آنهـا  (ص) در جواب من فرمودند :بازنگشته و آن حادثه را براي ایشان بیان نمودم ، ایشان

جواب می دادي که همیشه نزد ایشان عادت و خصلتی بوده که مردم را با اسامی انبیـاء و پیامبرانشـان نامگـذاري    
  می نموده اند.  

حسـاب آمـده و    لذا سایرین در این باره اظهار می کنند که همانا هارون (در این آیه) همان هارون بـرادر موسـیبه  
و در حقیقت به مردي از قبیله تمـیم  مریم(س) هم خواهر وي نامیده شده است چرا که اصل وي از سلاله اوست :

و مضر ، اخو تمیم یا اخو مضر نامیده می شود و سدي در این باره اظهار می دارد که آنچه مـورد خـاطر نشـانی و    
است که مریم از فرزنـدان هـارون بـرادر موسـی بـه حسـاب        می گردد ، این» اي خواهر هارون«تاکید در موضوع 

  آمده ، همانطوري که می گویی اي برادر بنی فلان . 
همین مرد فاسق و فاجري است که این فسق و فجور خود را بـه طـور آشـکار ظـاهر     و بنا بر قول دیگري ، هارون ،

همانـا رأي و  ابوجعفر طبري در این باره مـی گویـد :  می نموده و لذا او را بر اساس مشابهت به این نام ، نهاده اند . 
نظریه صحیح همان کلامی است که از رسول االله(ص) نقل گردیده که آن را قبلاً ذکر کرده ایـم و آن ایـن مطلـب    

  است ، که مریم در رابطه با نسبت به مردي از قوم خود ، به این نام (خواهر هارون) نامیده شده است.  



 

 
 

  ممکن است به دو گروه تقسیم گردد:» اي خواهر هارون «، پس همانا ارائه نظریات در مورد و بنا بر نص طبري 
  نظریه می گوید که هارون مورد نظر همان برادر موسی نمی باشد.   1الف) 

  ب) راي دیگر معتقد است که هارون برادر موسی (ع)  
  باشد : نظریه دیگر داشته 3ولی در خود راي و نظریه ي گروه اول ممکن است 

عده اي بیان می دارند هارون همان مرد صالح و نیکوکار در بنی اسرائیل بوده و هر کس را که مشهور بـه    -1
 صلاح و درستی منسوب می گردید ، را به وي  (هارون) منتسب می دانستند . 

شکار مـی  عده اي دیگر بر این نظر هستند که هارون مردي فاسق و فاجري بود که این فسق خود را علناً آ -2
نموده و لذا اینان بر این اساس اراده کردند که مریم(س) را با وي مقایسه قرار دهند ، چرا کـه ایشـان بـر    

بدون اینکـه ازدواج کـرده باشـد مرتکـب عمـل زنـا       این فرضیه هستند که وي به هنگام تولد فرزند خود ،
 گردیده است . 

یک برادر حقیقی به نام هارون کـه مـردي صـالح و     نظریه سومی که بر این عقیده معتقد است که مریم از -3
نیکوکار در میان بنی اسرائیل ، حضور داشته ، برخوردار بوده است (و این نظریـه از سـوي فخـر رازي در    

 مورد اثبات واقع گردیه است.)371صفحه ، 4تفسیر خود ، جزء 

همـان بـرادر واقعـی مـوس     » خواهر هـارون اي «لذا نظریه گروه دوم که خاطر نشان کرده اند که هارون در تعبیر 
یباشد ، با این کلام از سوي ایشان مورد تأیید واقع می گردد که این تعبیر ، به عنـوان یـک بیـان لغـوي اسـتعاره      

بوده و لذا به مردي از قبیله تمیم یا مضر ، گفته مـی شـود أخـاتمیم    » اصلیت وي از سلاله هارون«آمیز به معناي 
چنین حالتی از این قبیلنظریه اول که توسط فتاده ، کعب الاحبار ، أبوزید و مغیـرة بـن شـعبه     و یا أخا مضر و این

مورد تأیید و تصدیق واقع شده است أما نظریه دوم بنا بر قول طبري ، فقط از سوي ابـن کثیـر در تفسـیر خـود و     
یر طبـري ، جـزء مـیم ، صـفحه     آن هم به نقل از نظر سعید بن جبیر مورد تأیید و تصدیق واقع شده است . (تفس

119  (  

ولی از دیدگاه سدي راي همان نظریه چهارم از گروه دوم می باشد اما نظـر طبـري در ایـن مـورد همـان نظریـه       
محتمل و برتر است که به نقل از پیامبر (ص) روایت گردیده و مضمون آن بر این مبنا شکل گرفتـه کـه منظـور ،    

  مقصود شخصی صالح و نیکوکار از قوم مریم  (س) بوده است .هارون برادر موسی (ع) نبوده بلکه 

سوره مریم (س) ، عکس این مطلب را خاطرنشان کرده بـه طـوري کـه ظهـار      28اما فخرالدین رازي در شرح آیه 
منظور از هارون در این آیه شریفه همان پیامبر هارون و مـریم (ص) کـه از   «می دارد که پیامبر (ص) فرموده اند : 



 

 
 

« به سادگی مورد تعبیر واقع می گردد ، به ماننـد تعبیـر   » اي خواهر هارون«وي می باشدن بنابر این تعبیر ذریه 
  . 14یعنی اینکه اي کسی که تو از این قبیله هستی » اي برادر همدان

ات و اگر داستان مغیره بن شعبه صحیح و درست به نظر آید ، پس این امر امکان دارد که تمـام داده هـا و اطلاع ـ  
  مربوط به مساله ما ، وارونه و برعکس جلوه داده شود :

الف) از این لحاظ که معناي اتهام با خلط و آمیزه تاریخی را داراست که احتمالاً رخ خواهد داد، در حالیکه پیـامبر  
  (ص) همچنان زنده و در قید حیات می باشند .

هام قدیم قبل از صد سال پیش از خود ننموده ، ولـی  ب) این امر که یوحناي دمشقی ، اقدام به عملی جز تکرار ات
اگر در صورت صحیح بودن این اتهام از سوي مسیحیان عرب در زمان پیامبر (ص) پس این امکان وجـود خواهـد   
داشت که به طور لازم باید این سوال را مطرح نماییم که چرا آراء و نظریات مسلمانان پیرامون این اتهـام مختلـف   

هجري) یافته ایم و این امـر بـراي    309ده ، در حالیکه ما چهار نظریه را بر اساس قول طبري (تاریخ و گوناگون بو
چه بدین سان می باشد که علی رغم تنها جواب صحیح و درست به این موضع از سـوي پیـامبر (ص) هنـوز ایـن     

پاسـخ پیـامبر(ص) را خطـاب    اختاف بین مسلمانان جاري ست و لذا ، بر مسلمانان واجب می گردد که تنها همین 
به آنانی که جسارت نموده و قصد اعتراض و خرده گیري را دارند ارائه نمایند البته طبیعی بـه نظـر مـی آمـد کـه      

و دو آیـه سـوره آل عمـران ،سـریع بـه ایـن امـر        سوره مـریم (ص)  28مسیحیان و یهودیان به محض شنیدن آیه 
مایند، در حالیکـه تمـامی ایـن ایـات در دوره عهـد مـدنی و در شـهر        واکنش نشان داده و بر آن اعتراض و انتقاد ن

چیـزي بـه دسـتمان نرسـیده ،     مدینه نازل گردیده شده ولی از این اعتراضات و انتقادات از سوي آنان در مدینـه ، 
پس براي چه رهبان و مسیحیان نجران این مفرقت و تناقض تاریخی را بـر اسـاس زعـم و گمـان خـود ذکـر مـی        

و قرآن کریمی که آماده پاسخ گویی بر اعتراضات یهودیان و مسیحیان بوده ، پس بـراي چـه یـک کلمـه      نمایند؟
راجع به این موضوع بیان ننموده و متن آیه ناسخ را به جاي آیه مورد طعن و اختلاف تغییر نـداده اسـت؟ تمـامی    

قـت تـاریخی بـوده و آن روایـت     این پرسش ها خاطر نشان می کند که این داستان و سخن مربوط به همـان مفار 
نقل شده از سوي مغیره بن شعبه غیـر صـحیح و نادرسـت مـی باشـد و آن مـورد اخـتلاف واقـع گردیـده تـا بـه            
مسیحیان قرن دوم و سوم هجري و اتهام گرایان تاکید و خاطرنشان نماید که ایـن تهمـت از سـوي خـود پیـامبر      

  (ص) تکذیب و رد گردیده است.
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  نهادي براي این مشکلشراه حل پی -2 -11-6

در ابتدا ملاحظه می نماییم که این مشکل در حیات و زندگی پیامبر (ص) بـه منظـور یـک سـبب و دلیـل سـاده       
از دیدگاه نصاري مدینه ، چـرا کـه   » اي خواهر هارون«حاصل نردیده که همان عدم وجود هر گونه مشکل در آیه 

اي کسی که اصـل تـو از نسـل هـارون مـی باشـد بـوده        « این آیه  آنان به این امر اهتمام ورزیده اند که منظور از
« کـه بـه مفهـوم    » اي برادر بنی فلان« همانطوري که ایشان و سایر اعراب با این تعبیرات خو گرفته بودند، مانند 

می باشد در حالیکـه چنـین فکـري در ان دوره زمـانی  بـه ذهنشـان       » اي کسی که اصل تو از سلاله فلانی است 
محمد(ص) از این امر اطلاع نداشته که بین هـارون و مـریم ،   ، 15نکرده و بنابر قول بسیاري از خاورشناسان خطور 

مادر عیسی (ع) یک فاصله زمانی طولانی وجود دارد و این همان چیزي است که در این دوره براي کسـی کـه در   
  ین موضوع آشنا می نمودند .شه مدینه اهمیت نداشته و لذا یهودیان حداقل می بایست مردم را با ا

« یـا  » اي بـرادر فـلان   « ما از طرف خود می توانیم به مثال هاي ذکر شده از سوي طبري به منظور شرح تعبیـر  
  شواهد و مثال هاي دیگري به نحو ذیل اضافه نماییم:» اي خواهر فلان

و از ایـن رو بلاشـر کلمـه    » یم.ما براي قوم عاد ، برادرشان هود را فرستاد« آمده که  50در سوره هود آیه  -1
) و این مثـال واضـح   441ترجمه کرده است (ص » فرزندي از قبیله شان« اخاهم (برادرشان) را به معناي 

» أخـت « (بـرادر) یـا   » أخ« و روشن از خود قرآن کریم اخذ گردیده تا بیانگر این مطلب باشد که کلمـه  
 یا یکی از آنها به کار رفته باشد . –عضوي از قبیله (خواهر) این امکان را دارا می باشد که به معناي 

در خطبه مشهور و معروف از امام علی (ع) در کتاب نهج البلاغه ، بیتی از شـعر بـه حالـت مصـدري ذکـر       -2
و منظـور از أخوهـوازن دریـدبن صـمه از     » همانطور که أخوهوازن گفـت  « گردیده است با این مضمون 

 قبیله هوازن بوده است .

چرا که اصـل وي ز قبیلـه ثقیـف    می گردد ،» أخوثقیف «وقات از حجاج بن یوسف ثقفی تعبیر به گاهی ا  -3
 می باشد .

                                                             
محمد « می توان به موریس جود، وروا دیمومبین در کتاب خود با نام . از میان معاصرین کسانی که قائل به این امر هستند ،15 

لادي اشاره نمود ، به گونه اي مبالغه و اغراق آمیز زعم و پندار خویش را در این باره محقق نموده ، می 1957، 384صفحه » (ص) 
ممکن است محمد (ص) این مان را برده باشد که تورات و انجیل در همان « در آن هنگامی که با ویژگی شرط سخن گفته است 

  »دوره زمانی نازل شده باشند 



 

 
 

و موارد شایع و رایجی که حتی در مقالـه هـاي موجـود در روزنامـه هـا و مجـلات مشـاهده مـی نمـاییم،           -4
که بـه معنـاي   » باي أخ العر«هنگامی که شخصی را با این واژه ها مورد عنف و نکوهش قرار می دهند : 

 اي یک از اعضاي امت عربی می باشد .

و می توان مثال ها و شواهد بسیاري از این قبیل در آثار اعراب در هر دوره ملاحظه نماییم و از ایـن رو در ابتـداي   
که بـه  » اي خواهر هارون« فصل کتاب تاکید نمودیم که می توان به آسانی به شرح و تفسیر مربوط به این تعبیر 

را مورد شـرح قـرار داد زیـرا ایـن یـک تفسـیر لغـوي واقعـاً         » اي کسی که اصلیت تو از نسل هارون است«عناي م
  آشکاري براي آنانی که به خوبی زبان عربی را آموخته و با اصطلاحات آن خو و عادت گرفته اند ، می باشد .

ردد که : براي چه قرآن کریم مـریم(س)  اما این احتمال وجود دارد که اعتراض و انتقادي با این مضمون حاصل گ
مورد ندا قرار می دهد؟ جواب این است که این مطلـب ، مسـتلزم   » اي خواهر هارون«را بابت این موضوع با تعبیر 

داراي فرزنـد گردیـده و لـذا    یک توبیخ و سرزنش نسبت به مریم(س) می باشد ، چرا که وي بدون ازدواج نمودن ،
ی رحمانه می باشد ، چرا که وي از یک خانواده مقدس و مطهري به حساب مـی آمـده   این توبیخ خیلی شدید و ب

به منظور ذکر حساسیت این گناه مرتکب شده بیان گردیده و لذا بـه عنـوان یـک تـوبیخ     در اینجا ،» هارون«و لذا 
عناصـر آن ، تطابقـت   بلیغ و رسا و تعبیري عالی بیان گردیده که با بلاغت قرآنی و وجود ایجاز بـه عنـوان یکـی از    

» اي خواهر هـارون «دارد . پس در این صورت ما تایید کننده ي این مطلب هستیم که در زمان پیامبر(ص) تعبیر 
موجب ایجاد هیچگونه مشکل و معضلی از سوي یهودیان و مسیحیان و نه مسلمانان نگردیده اسـت و لـذا همگـی    

  » که اصل و نسب تو از سلاله ي هارون است اي کسی«مفهوم این تعبیر را به درستی فهمیده اند 

اما آن چیزي که حقیقتاً موجب تعجب و حیرت می گردد ذکر این موضوع است که نه طبري و نه فخر رازي ایـن  
تفسیر را تایید وتصدیق ننموده اند چرا که اولی(طبري) این نظـر را خـاطر نشـان نسـاخته و فخـر رازي هـم راي       

یح می دهد و آن مطلب این است که پیامبر(ص) از یک برادر حقیقی به نام هارون کـه  سومی را بر این نظریه ترج
مردي پارسا از تقوا پیشگان بنی اسرائیل بوده برخوردار گشته و لذا امـر تـوبیخ خطـاب بـه مـریم(س) بـا اسـمش        

و خویشـاوندي و  آورده شده تا اینکه سرزنش و توبیخ موجود دردناك تر باشد چرا که گناه شخصی با ایـن قرابـت   
  16داشتن برادري مثل این برادر خیلی خطرناك تر می باشد

  نظریه ي عجیب و غریب کعب قرظی :

                                                             
  چاب بولاق قاهره. 371صفحه ، 28مفاتیح الغیب سوره مریم ، آیه  تفسیر –. فخر الدین رازي 16 



 

 
 

اما هیچ یک از مفسران نظریه عجیب و غریب محمد بن کعب غرظی که اصل و نسب وي بـه یـک قبیلـه یهـودي     
به حساب مـی آیـد کـه بـه      نشین در مدینه می رسد را مورد حکایت و تعریف قرار نداده است وي همان شخصی

همراه قبیله خود(بنی غریظه) از سوي پیامبر(ص) از شهر مدینه طـرد و اخـراج گردیدنـد وي در ایـن موضـوع ب      
راین گمان معتقد است که مریم همان خواهر مادري و پدري هارون بوده و او نیز خواهر موسی (ع) هم می باشـد  

را بنا نهاده است و لذا ابن کثیر با قدرت در مقابـل ایـن گفتـه وي     و لذا از آئین وي تبعیت نموده و شریعت موسی
این نظریه ارائه شده از جانب تو بیانگر فساد و تباهی کـلام تـو   «ایستادگی نموده و با شدت در پاسخ به وي گفته :

یعنـی کـه او    است زیرا خداوند تعالی در کتاب خود فرموده که وي عیسی را بعد از همه ي پیامبران فرستاد و این
و در کتاب صحیح بخاري به نقـل از  » آخرین فرستاده خداوند بوده و کسی بعد از وي جز محمد(ص) نخواهد آمد

من نسبت به دیگران بر عیسی بن مریم (س) اولی و سـزاوارم و  «ابوحریره ذکر گردیده که پیامبر(ص) فرموده اند :
ادعاي محمد بن کعب غرضی صحیح و درست به نظـر آیـد پـس     و اگر» لذا هیچ پیامبر یبین من و او وجود ندارد

بدین سان بعد از عیسی فقط پامبر(ص) ، به عنوان نبی خواهد آمد که قبل از سـلیمان بـن داوود مـی باشـد زیـرا      
) و آنچـه کـه مـورد تاکیـد     251تا 246خداوند متعال فرموده همانا داوود بعد از موسی (ع) است (سوره بقره آیات 

این مورد بوده به طور مکتوب در تورات و بعد از خروج مـوس یـو بنـی اسـرائیل از دریـا و غـرق شـدن         قرظی در
هنگـامی کـه مـریم دختـر عمـران و خـواهر دو نبـی        «فرعون و قومش یافت نشده است و لذا وي اظهار مـی دارد: 

و شکرگزاري از خداونـد   هارون و موسی(ع) شروع به دف زدن همراه زنان دیگر نمود ، همگی به تسبیح و ستایش
و بنـابر قـول قرظـی ایـن مـریم مـادر       » به خاطر فضل و برتري که به فرزندان بنی اسرائیل عطا نمـوده پرداختنـد  

  عیسی (ع) بوده و این اشتباه و خطایی واقعاً بزرگ و خطیر می باشد .

  که در آن آمده است که: اقتباس نموده 21تا  2آیات  15قرظی داستان مریم (س) را از کتاب سفر خروج،فصل 

مریم (س) خواهر هارون و موسی (ع) دایره و دف را در دستان خود گرفته و بـه دنبـال وي تمـام زنـان بـا دف      « 
در حالیکه مریم (س) براي آنها می خواند : براي مـن آواز بخوانیـد ، قسـم    بیرون آمده و شروع به رقصیدن نمودند،
  .»سواره رو اسب سواران نیک تبار در دریا انداخته شدند به کسی که در اثر بزرگی و عظمت وي 

ولی اگر قرظی داراي آکاهی کاملی از تورات می بوده، پس چطور از این حالت فریفتـه شـده و بـین مـریم خـواهر      
هارون و مریم مادر عیسی (ع) خلط و اشتباه را مرتکب شده است؟ این مطلبی است که امکان فهمیدن آن وجـود  

  زي براي ما حاصل نمی شود .ندارد و چی



 

 
 

ممکن است در اینجا سوالی مطرح شود که در صورت عدم وجوب این فضـریه راجـع بـه ایـن مطلـب کـه قرظـی        
همان منبع راي و نظري نمی باشد که رولند در اتهام به وي به زعم و پندار خلط بین دو مریم آن را بیـان نمـوده   

ب به کعب قرظی را که به عنوان تنها منبع و مرجعی که زمـان تولـد   و لذا نه طبري و نه فخر رازي این راي منسو
وي جزء متـاخرین مـی باشـد . (تولـد بـه       و مرگ وي در آن درج گردیده است را ذکر و مطرح ننموده اند و طبعاً

میلادي) امـا ایـن تفسـیر وي بـه عنـوان       1373هجري /  774میلادي) و زمان وفات ( 1301هجري /  701سال 
ه حساب نمی آید و این امکان وجود دارد که این دو مریم منوط به مریم واحد باشـند کـه همـان خـواهر     معجزه ب

هارون است که به عنوان معجزه تا زمانی که می بایست عیسی (ع) به دنیا آید زنـدگی نمـوده اسـت و لـذا رولنـد      
یه احمد بن زین العابـدین فـارس   عل» مدح و تعریف دین مسیحیت « این مطلب را به نقل از جادجنولو در کتاب 

ذکر نموده است و فیلیپ جادجنولو به عنوان یک خاورشناس ایتالیایی مشغول تدریس زبان عربی در دانشـگاه رم  
« و یک فرهنـگ نامـه عربـی بـا نـام      » اصول اساسی و مختصر زبان عربی« بود و لذا کتابی در نحو عربی با عنوان 

تالیف نموده است و لذا وي کتاب هاي دفـاعی همچـون دفـاع از    » امه هاي عربیآراء و نظریاتی پیرامون فرهنگ ن
بهرشـته نگـارش در    1649میلادي، و ملاحظاتی علیه دیـن محمـدي (س) بـه سـال      1631سال دیانت مسیحی،

  میلادي) 1671آورده و در ترجمه تورات به عربی سهیم بوده است . (تورات عربی به سال 

است که آن را در پاسخ بـه شخصـی بـه نـام     » دفاع از دیانت مسیحیت« ت همین کتاب آنچه که مورد توجه ماس
 احمد بن زین العابدین فارسی اصفهانی به تحریر در آورده است .

را به زبان فارسی تألیف نمودو لـذا  » آینه مرئی(دیدنی)حق و حقیقت«و » جلا دهنده آینه«وي کتابهایی همچون 
مـیلادي آن را در   1631بهره اي فراوان در کتاب آینه مرئی حقیقت بوده و به سال  وي به نوبه خود داراي سهم و

میلادي به صورت متنوعی این کتاب را با ترجمه عربی تحت ایـن   1637رم به چاپ رساند و به دنبال آن در سال 
ه چـاپ رسـانید   ب ـ» پاسخ به کشیش حقیر و ناچیز فیلیپس کورانولوس راهب راجع به رهبانیت و پارسایی«عنوان 

که زبان فرنگی به آن کلیدي کوس مینور گفته می شود که در خطاب به احمد شریف بن زیـن العابـدین فارسـی    
  اصفهانی می باشد.  

  و آن بخش مورد نظر ما در چاپ لاتین به شرح ذیل می باشد:  

نگونه راجـع بـه ایـن مطلـب     بعد از بیان انتقاد و طعن نسبت به وجود خلط بین دو مریم وي جواب مسلمانان را ای
  ارائه نموده است:



 

 
 

من پاسخ پیروان محمدي(س) را راجع به این مفارقت تاریخی و تناقض تاریخی ملاحظه نمودم به نظر مـن ایـن   «
مفارقت تاریخی به معناي وجود دو مریم نیس، بلکه تنها یـک مـریم وجـود دارد کـه بـه عنـوان معجـزه از زمـان         

و در ایـن مـورد بـه منـابع     » سیح(ع) همچنان زنده مانده تا به مسیح حامله گـردد حضرت موسی تا زمان عیسی م
مسیحی و حتی در این دوره ما ، از لحاظ وجود این مفارقـت تـاریخی راجـع بـه خلـط و آمیزگـی بـین دو مـریم         

ی کـه  استشهاد می آورند تا جایی که خود وي این جواب را نزد مسلمانان و خود احمدبن زیـن العابـدین اصـفهان   
دشمنش بوده ندیده است پس آیا این جواب در یک منبع عربی یا فارسی یافت می شود؟ پس اگر تاکیـد بـر ایـن    
امر بدین صورت باشد ، پس وي هیچ گونه معلوماتی را در اختیار ما قرار نداده است، آیا تفسیر ابـن اثیـر را راجـع    

حالی کهـاین مـورد مـا را از بقـاء اعجـازآمیز مـریم بـه        به موردي که بیان شده را مورد قرائت واقع شده است؟ در 
عنوان خواهر هارون تا زمان عیسی(ع) آگاه شناخته و آیا این خلاصه نظر ابن کعب قرظی اسـت؟ و از چـه کسـی    
آن را اقتباس نموده است؟ مسلماً باید آن را از یک مؤلف مسلمان اخذ می نمود ، چرا که جـادجنولی آن موضـوع   

پس می بایست راجع به این بحث بـه دنبـال مولفـان مسـلمان خصوصـاً آنـانی کـه بـا         ن نسبت داده،را به مسلمانا
  مسیحیان مدافع از دین خود، مجادله و بحث می نمایند .

این گمان می رود که خود به جادجنولی به عنوان یکی از مجادله کنندگان اروپـایی، ایـن استشـهادات را خلـق و     
فاع هاي خود را از اصل و اساس این استشهادها ترتیـب داده و در حقیقـت در نـزد وي    چرا که وي دآفریده باشد،

) از مـتن  97تعداد کمی از منابع و مراجع مربوط به مسلمانان یافت مـی شـود: بـه عنـوان مثـال وي (در صـفحه       
ایـن   ،» تـاریخ امـام  «و » کتـاب مهـاجرت  «) و ترجـه عربـی دو کتـاب غیـر معتبـر بـا عنـوان        557لاتین (صفحه 

لاتـین)   303ترجمه عربی  56(صفحه » تاریخ انوار«استشهادات را ذکر می نماید و به محمد (ص) کتابی با عنوان 
کتابی حاوي دوازده هـزار حـدیث نگـارش    نسبت داده و با یک روش پوچ و بی هدف ادعا می کند که محمد (ص)

ام احادیـث موجـود در کتـاب وي در جـواب     نموده است و در پاسخ برخی از مسلمانان  راجع به صحیح بودن تم ـ
لاتین) لذا وي مفهـوم اوراق را   281 –عربی  583هزار حدیث درست و معتبر می باشند (صفحه  3آورده که فقط 

در اینجا به صورت مختلط و نامفهوم ذکر می نماید و معتقد به این اصل است که خود محمد (ص) ، کتـاب هـاي   
ا به مانند کتاب هاي مولفش در زمان خود پیامبر (ص) موجود و حاضـر مـی باشـد    اهل سنت را تالیف نموده و آنه

جادجنولی استاد زبان عربی دانشگاه رم ،شخصی نادان و بددل و بدطینت به حساب می آمده و این امکـان وجـود   
  چیز مهم و با ارزشی را استخراج نماییم .» دفاع از دین مسیحت«ندارد که از کتاب 

  و دلیل لغوي و تاریخی وي :ابن کثیر  ج)



 

 
 

باید در اینجا ه نقل برخی از سخنان غروي ، صاحب راي و نظریه بی نظیر مبتنی بر خلط و آمییزگـی بـین مـریم    
بپردازیم . تسمیه وي باحمزه محمد بـن کعـب بـن قرظـی اسـت و      خواهر موسی و هارون و مریم مادر عیسی (ع)

محمد بن کعب بن سلیم بن عمرو بن لعس بن جعن بن قرظـه  کامل ،اصل و نسب وي به طور بنابر قول سمعانی ،
بن عمران بن امیر بن قریظه بن حارث است. وي از اهالی مدینـه بـوده و احادیـث زیـادي را از ابـن عبـاس و ابـن        
عمرو زید بن ارقم روایت نموده و هم چنین او از جمله فقیهان و عالمان آگاه به علم حدیث و فقـه بـه شـمار مـی     

در حالیکه این امکان براي ما حاصل نشد کـه اطلاعـات زیـادي     از دنیا رفته است، 17 117یا  108مده و به سال آ
راجع به وي جمع آوري نماییم و حتی به منظور شناخت دقیـق و عمیـق گـرایش هـایش میبایسـت گفتـه هـاي        

م که این تفسیرات قرآنی بـا تـالیف   منسوب به وي را در تفسیر قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا ببینی
خود به نام اسرائیلیات منطبق و همرنگ می باشد، که اینها همان قصه ها و داستان هاي گرفته شده از تـورات یـا   

  اجادا یا تلمود (کتاب شریعت و سنن یهود) می باشد .

قبل توضیح داده ایم ، مـورد   در هر حال نظر وي راجع به مریم (ماریا) حداقل از سوي ابن کثیر همانطوري که در
زیرا وي بر یک تناقض و ناسازگاري تـاریخی آشـکار اعتمـاد کـرده اسـت از ایـن لحـاظ داود و        تکذیب واقع شده ،

سلیمان بعد از عیسی (ع) آمده اند و ایـن مطلـب بـا نفـس قـرآن در تعـارض مـی باشـد، زیـرا کـه قـرآت کـریم             
سـوره   251تا246دند که مورد تاکید ابن کثیر نیز می باشد. (آیاتخاطرنشان می سازد که داووود و سلیمان(ع) آم

  مبارکه بقره) / ترجمه بلاشر

  18مـورد تاییـد ژرژ سـال در یادداشـتی    دلیل و برهان ابن کثیر که با استناد به همین قرآن کـریم صـورت گرفتـه ،   
ن یا عمران اسمی اسـت بـراي دو   به درستی که عمرا«پیرامون سوره ي آل عمران با این کلمات قرار گرفته است :

شخصیت مختلف بنا بر مراجع و منابع مسلمانان که یکی از آن ها پدر موسی و هـارون (ع) و دیگـري پـدر مـریم     
ولی بنابر برخی نوشته هاي مسیسحیت، عمـران بـه نـام یـوآقین نامگـذاري      » بیضاوي)-بتول(س) (نظر زمخشري

ان اول یا دوم که همان یوآقین می باشد و در هـر حـال شـص مـورد     شده لذا مفسران بر این باورند که همان عمر
نظر در متن هم شخصیت دوم به اتفاق نظر اکثریت می باشد که با مریم مادر عیسی (ع) ذکر گردیده که اسـمش  
 همراه با هارون آمده است.(قرآن کریم سوره مریم) و دختر دیگر به نام عشیا یا الیزابت اسـت کـه بـا زکریـا ازدواج    

                                                             
  میلادي (بدون شماره گذاري) 1912لیدن  –مرجلیوث  –. رجوع نما به کتاب انساب ، تالیف سمعانی 17 
رفته شده که از اصل عربی به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه گردیده و یاددداشتهاي توضیحی گ» قرآن محمد«. قرآن و تسمیه 18 

   میلادي) 1734ترجمه لندن  38از بیشتر تفاسیر به آن اضافه گردیده که با توجه به تالیف ژرژ انجام گرفته است(صفحه 



 

 
 

نموده و مادر یوحنا معمدان (یحیی) می باشد پـس بنـابر قـول مسـلمانان عیسـی و یحیـی یـا یـوحنی معمـدان          
  فرزندان و دایی او (هارون) می باشند.  

از شخصیت نام هایی که نویسندگان مسیحی از آن یک ویژگی و صفت عـام ، در خیـال و تصـویر خـود گنجانـده      
مادر عیسـی (ع) و مـریم یـا مـریم خـواهر موسـی و هـارون(ع) خلـط و          اند، این موضوع است که قرآن کریم بین

آمیزگی قرار داده و اگر این تناقض و مفارقت تاریخی صحیح و درست باشد یکی از آنها براي ازبـین بـردن ادعـاي    
به تـاریخ قـدیم و سلسـله وار بـودن حـوادث آتـن       (ص) محمدکافی می بوده ولی اگر  19صحت و درستی این کتاب 

نباشد پس مسلماً مرتکب این اشتباه سنگین و سخت گردیده و تا کنون نمی دانم که چگونه مـی تـوان ایـن     آشنا
  موادررا از چهارچوب  کلمات و واژه هاي قرآن استخراج نمود.  

این مورد تبعیت واقع نمی گردد، چرا که دو شخص موجود با همین اسم ها ضرورتی ندارد که خود همان شخص 
ه بر این با وجود این خطا و اشتباه موجود که دیگر خطاها را در موارد دیگري از قـرآن کـریم خـاطر    باشند و علاو

خوب از این ار اطلاع داشته و خاطر جع گردیده از ایـن امـر    (ص) محمد نشان نساخته است می توان نتیجه گرفت
کید دارند که با قـرار دادن فاصـله اي   که موسی چند دوره قبل از عیسی (ع) آمده ست و لذا مفسران بر این امر تا

بـن کاحـات بـن لاوا و دوم ابـن      20زمانی این دو را از پیروان افرادي مختلف قـرار داده انـد ، اول ابـن شـیار ازهـار     
    22ولی این مفسران نسبت وي را به روش غیر دقیقی از داوود تا  کروم بیان نموده اند 21ماتان

به نام اخت هارون نامیده شده نه خواهر موسـی   23م بتول(س) در قرآن کریماین امکان وجود دارد که بنگریم مری
همچنـان زنـده       24که به معجزه موجود به زمان وي حتی دوره عیسی مسیح (ع) به منظور مـادر عیسـی شـدن   

  مانده است . 

وفـق از جانـب   این راي و نظر حکیمانه به صورت اجمال و پر از معلومات و اطلاعـاتی بـا نظریـات عینیـت گـرا و م     
علمی که به طور وافر موجود است نسبت به آن چه از جانب برخی خاورشناسان بیان گردیده است ماننـد جـرین،   
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جود وروا دیمو موبین ، بـارت و دیگـر کسـانی کـه بعـد از دو قـرن خلـق و خـوي عربـی را          فنسنک ، هورفیتس ،
حقق بخشیده ، اگر وي را بـا رولنـد مـورد مقایسـه     پذیرفتند به درستی که نویسنده این متن موفقیت عظیمی را ت

قرار دهیم ، چرا که وي موضعی را اتخاذ نموده و با حجت ها و دلایل صحیح منطقی و لغـوي از نظـر خـود دفـاع     
نموده و از آراءو نظریات مفسرین مسلمان همانند زمخشري در کتاب کشاّف و بیضـاوي در کتـاب انـوار التنزیـل و     

  همچنین رولند بهره و استفاده وافري را برده است.  اسرار التاویل و 

نمی توان به طور دقیق بیان کرد که اگر وي آن حجت و دلیل موجود در تفسیر ابن کثیـر را مطالعـه مـی نمـوده     
  که خودش این تفسیر را ذکر ننموده ممکن بود که به این دلیل و برهان با یک دلیل مستقل و جدا دست یابد . 

  مانظر  - 12-6-2

  و بعد از بیان این سخن مشروح و مفصل ، خلاصه مطالب به شرح ذیل آورده می شود:

 أَولیـاء  الْکَـافریِنَ  الْمؤْمنُونَ یتَّخذ لَّا:  28در سوره مریم آیه » اي خواهر هارون«به درستی که عبارت قرآنی   -1

ذِّرکُم  و  تقُئَـۀً  منهْم تتََّقوُاْ أنَ إِلَّا ءشى فىِ اللَّه منَ فلََیس ذاَلک یفْعلْ من و  الْمؤْمنینَ دونِ من ه  اللَّـه  یحـ  و  نفَْسـ

إلِى یرُ اللَّهصپس اتهام بسـتن زنـا از سـوي    » اي کسی که از نسل هارون هستی«، فقط بدین معناست الْم

نکه وي از خانواده مقدس به حساب آمـده ،  یهودیان نسبت به مریم مادر عیسی مسیح(ع) ، در قیاس با ای
شنیع و زشت تر می باشد . لوقا بر این نسبت تاکید دارد و مـی گویـد کـه مـریم (س) بـه الیزابـت مـادر        

همانوطري کـه هیولیـت خـاطر نشـان مـی سـازد کـه الیزابـت          یوحنا معمدان (یحیی) نزدیک تر است ،
 ي منابع مسیحی می باشد .بنابر تایید این قرابت از سو دخترخاله مریم ،

 و با این طریق یهودیان و مسیحیان شهر مدینه و جزیره العرب به این موضوع پی برده و از جهـت لغـوي ،   -2
مسلماً به کارگیري اخ یا أخت و یا أخا یا أخت که بعد از آن اسم یـک عشـیره یـا قبیلـه و یـا سـرزمینی          

و این کـاربردي شـایع و رایـج در    » یا عشیره و سرزمین اي فرزند این قبیله و«می آید بدین معناست که 
تاریخ زبان عربی است که همچنان هم ادامه دارد که برخی از مفسران مسلمان و از جمله طبـري بـه وي   
اشاره نموده اند و از این جهت مثال هـاي متعـددي از سـوي آنهـا و مـا از خـود قـرآن کـریم و سـخنان          

 یانگر وفاداري به موضوع وبیشتر از آن می باشد .نویسندگان بزرگ ذکر گردیده که ب

یـچ گونـه مشـکلی را در زمـان پیـامبر      » اي خواهر هارون« هم چنین معتقد به این امر هستیم که تعبیر  -3
(ص) سبب نشده و آنچه را که از زبان مسلم و نسائی و ترمذي با وجـود محافظـه کـاري از کـلام طبـري      



 

 
 

مغیره بن شعبه و مسیحیان نجران رخ داده ، مورد بیان واقع شـده  پیرامون موضوع گفت و گویی که بین 
 ، به نظر ساختگی و جعلی بود ه، از این باب که خود پیامبر (ص) جواب این اعتراض را داده اند.

که چه چیزي باعث گردیـده کـه شـخص اول چنـین     این امکان وجود دارد که این سوال را مطرح نماییم ، -4
لفت و تناقض تاریخی یا خلـط و آمیزگـی بـین دو مـریم ، یکـی خـواهر موسـی و        اتهامی را در مورد مخا

هارون (ع) و دیگري مادر عیسی (ع) مطرح نماید ؟ به درستی که اولین کاتب مسیحی کـه ایـن موضـوع    
) بوده است و اگر وي صـاحب ایـن چنـین اتهـام و تهمتـی      749را مطرح نمود ، یوحناي دمشقی (تاریخ 

نرا به مسیحیان شام و در پایان قرن اول و هفتم میلادي یا ثلـث اول قـرن دوم هجـري    می توان آنباشد ،
(هشتم میلادي) نسبت دهیم به طوري که یوحناي دمشقی تمامی آن مـوارد را جمـع آوري و در کتـاب    

 آورده است . haeresibusخود 

از زمـان قـرن   پیـامبر (ص)  و بدین تریب این اتهام زنی به عنوان یکی از تهمتهاي خطـا بـه قـرآن کـریم و     -5
از سوي روحانیون و برخی علمـا در مجادلـه و مناقشـه پـاي خـود      هشتم هجري تا به امروز به طور دائم ،

 علیه اسلام و در پژوهش ها و مطالعات علمی و یادداشت هاي فقهی خود مطرح می گردد .

توسـط برخـی از مـورخین و     آن جعلی و سـاختگی بـوده کـه   و در مورد پاسخ به حدیث مغیره بن شعبه ، -6
 قان ادبی ذکر گردیده است .رسا

یک دلیل دیگر به غیر از دلیل سنی بودن ، که مورد نظر ابن کثیر بوده و بـر اسـاس یـک حجـت عقلانـی       -7
مبتنی بر نقد تاریخی می باشد و غیر ممکن می نماید که قرآن کریم ، آن تنـاقض گـویی تـارخی و ایـن     

، در حالیکه در مورد فاصله زمانی در آیه هاي دیگر احتیاط پیشه کرده کـه  خلط و آمیزگی را آورده باشد
همان فاصله بین زمان هارون و مریم مادر عیسی (ع) می باشد این دلیل قاطع و کـافی توسـط ژرژ سـال    

میلادي مورد توجه قـرار گرفتـه و    1734ه اي از این مورد از ترجمه انگلیسی قرآن کریم درسال یبدر کت
نشان می کند که غیر ممکن است قرآن کریم، اقدام بـه خلـط و آمیزگـی بـین ایـن دو مـریم        وي خاطر

آورده باشد چرا که این تناقض و مفارقت بنابر وجود این الفاظ ، با موارد قرآنی فراوانی در تعـارض بـوده و   
دوره پـیش از  به نظر می آید که محمد (ص) از آگاهی و درایت کاملی برخوردار بوده که موسی (ع) چند 

 عیسی (ع) آمده است .

جـود فـروارد دیمـو مبـین و بـارت راه      بلاشـر ، پس واقعاً عجیب می آید که جریم ، هـورفیتس فنسـنک ،    -8
محافظه کاري را در پیش می گیرند و از شرط استفاده نموده و همان افترا را بدون دلیـل تکـرار و بـدون    

شـده از سـوي مفسـران اسـلامی را کـه مـورد تاییـد        اینکه رنج و سختی بررسی راه حل هـاي پیشـنهاد   



 

 
 

برخینویسندگان اروپایی همچون رولند و جورج سال بوده را به دوش بکشند و نظر این نویسـندگان ایـن   
 اتهام یک حکم پیش از موقع بوده و هیچ اساس و صحت درستی ندارد.  

لغان تبشـیري بـه ماننـد یوحنـاي دمشـقی      علما و مبروحانیون ،می توان این موضع گیري را در میان کشیشیان ،
ولی مـا ایـن مسـأله را درك    ، و سایرین یافت ،  guodanoloجود نیولو ،  Nicholas de cuseنیکولا دیکزي ،

دو مسأله عینیت گرایی و عدم تعهد در مورد آنان مورد فـرض واقـع   ننمودیم ، چرا در زمان تعلّق امور به به علما ،
  می گردد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

 

 

 

 

  سومفصل 

  کتابنقد و بررسی فصل هاي ترجمه شده 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  که در قرآن کریم به کار رفته است می پردازد. » أمی«نویسنده این کتاب در فصل نخست به بررسی معناي واژه 
  او در کاوش هاي محققانه خود سه معنا را براي این کلمه ذکر می کند:

 که نه خوانده و نه نوشته است .به معناي کسی است » امی«صفت  -1
می باشد که به معناي امت عرب است بدین جهت که این امـت در کـل   » أمه»«آن (صفت امی) از کلمه  -2

 بی سواد بودند.
آورده شده است همان است که بـراي اکثـر   » امیون«و » أمی«ژه معناي دیگري که در زبان عرب براي وا -3

 امت ها به کار می رود .
تشرقان پیرامون این واژه آورده می شود که طی آن عده اي أمی را مترادف بـا بـت پرسـت و در    سپس نظرات مس

مقابل اهل کتاب مدینه قرار داده اند . بدوي با تبحري و تسلطی که در متون مستشرقین داشته بـه درسـتی ایـن    
عنـایی کـه برخـی    نکته را منتقل می سازد کـه هـیچ گونـه دالـی بـر ایـن مـدلول موجـود نیسـت و لهـذا ایـن م           

خاورشناسان از جمله سبرنجر براي واژه مذکور ذکر نموده اند از حیز انتفاع ساقط بـوده و سـخن ایشـان از بنیـان     
  ویران است .

برداشت دیگر خاورشناسان این است که واژه امی به معناي مبعوث شده به سوي امت عرب است کـه ایـن سـخن    
ر بدوي بر رد این مدعا ذکر می نماید این است کـه اگـر چنـین بـوده و     نیز ناصحیح می نماید . دلیلی هم که دکت

حضرت محمد (ص) فقط به سوي قوم خویش فرستاده شده است پس آیـاتی کـه اشـاره بـه دعـوت همگـانی آن       
  حضرت و نیز نامه هاي ایشان به سلاطین وقت جهان چه لزومی می تواند داشته باشد؟  

نظر خودش را بـدین شـرح مـی آورد کـه بـه نظـر       » أمی«جود پیرامون واژه بدوي بعد از نقد و بررسی سخنان مو
  صحیح و معقول می رسد:

اسـت و همانگونـه کـه علـم صـرف آشـکار نمـوده اسـت اگـر          » أمه«جمع » أمم«کلمه أمی صفت نسبت از کلمه 
اینجا کلمـه أمـه   بخواهیم اسم نسبت از اسم جمع ایجاد کنیم ناچاریم که از مفرد کلمه اسم نسبت بسازیم که در 

  می باشد .
پس در اینجا نظر ما این است که کلمه أمی مشتق از واژه امم می باشد که به خـاطر ایجـاد نسـبت بـه مفـرد آن      

  یعنی أمه برده شده است که با این تفاصیل به معناي جهانی و برگزیده براي تمامی امت هاست .
امت ها می باشـد یـا بـه معنـاي درسـت تـر بایـد گفـت         پس نبی أمی همان پیامبر فرستاده شده به سوي تمامی 

  پیامبر جهانی .
که چهار بار در قرآن به کار رفته است به معناي بشر است که گـاه منظـور آن تمـام امـت هـا و      » أمیین«اما کلمه 

  گاه برخی از امت هاست .
ابق قـرآن مجیـد اسـت و    بنابر این در می یابیم که معنا ذکر شده توسط مولف این کتاب، معنـایی اسـت کـه مط ـ   
  علاوه بر سازگاري بر قواعد لغوي ، قواعد قرآنی و شئون نبوت را نیز رعایت کرده است .

، اختصاص به معناي واژه فرقان دارد . اهمیت ایـن بحـث کـه در    » دفاع عن القرآن ضدمنتقدیه«فصل سوم کتاب 
ز خاورشناسان عمومـاً مغـرض بـا اسـتفاده از     فصلی مجزا بدان پرداخته شده است از این باب می باشد که برخی ا



 

 
 

این واژه سعی نموده اند این گونه القا نمایند که کلمه فرقان ، مصدري در میان انجیل یا تـورات دارد و سـپس بـا    
استفاده از این قضیه و با در کنار هم قرار دادن سایر مدعاهاي خویش جعلـی بـودن کتـاب اسـمانی قـرآن و هـم       

  معجزه نبوي از عهدین را به اثبات برسانند .چنین برگر فته شدن 
در ابتداي این فصل بدوي همان دأب فصل نخست را در پیش گرفته است یعنی ضمن آوردن سخنان مستشـرقان  

  درباره واژه فرقان ، به نقد و بررسی آن پرداخته است .
ما بدوي با سه دلیل ایـن نظریـه   عده اي از خاورشناسان ریشه این کلمه را پیرکی می دانند که لغتی عبري است ا

  را رد می کند :
پدیدآورندگان این دستور با نام شناخته شده اند و در بین آنها موسی و هارون (علیهما السلام) نیسـت پـس    -الف

  را از موسی و هارون (ع) جعل کرده باشد؟» پیرکی«چگونه ممکن است که حضرت محمد (ص) 
  س کند مثل تورات یا انجیل یا به طریق اولی قرآن .ممکن نیست کتابی را مقد» پیرکی« -ب
بـر آیـات اول و چهـارم منطبـق باشـد بـر       » پیرکی«اعتراف هورفیتز بر ضد خودش که گفته است اگر کلمه  –ج 

» پیرکـی «به معنـاي  » فرقان«چهار ایه دیگر منطبق نیست و به همین خاطر تمامی کسانی که اعتقاد دارند کلمه 
ماقتی نادر و هوسی مرض آلود است که فکر می کننـد ایـن واژه از عبـري یـا یهودیـت آمـده       می باشد به دلیل ح

  است .
  عده اي نیز مصدر این کلمه را فرقانا به زبان آرامی می دانند که با توجه به قرائن موجود چنین به نظر نمی رسد.  

  سازگاري دارد چنین بیان می کند : در انتها بدوي نظر مختارش را بر اساس لغت عرب و آنچه که با سیاق آیات

 فرقان- 3- 1

 ریشه فعل: فرق
هر آنچه که بر جدایی دلالت کند، فرق بین خیر و شر، بین مشروع و غیرمشروع، و روز فرقـان یعنـی روز جـدایی    

 که همان روز جریان بدر است، اولین پیروزي محمد (ص) بر کفار
به خصوص قرآن ، و اسـتناد مـی شـود بـراي ایـن معنـا کـه         هر کتاب مقدسی (براي اهل کتاب) همانند انجیل و

 پسندیدیم به تفسیر ذیل:
فرقان از مصدر فعل فرق است و معناي آن جدایی بین خیر و شر، بین مشروع و غیرمشروع و بـا قیـاس دریـافتیم    

آن تعبیـر   که کلمه فرقان بر معیار جداسازي بین خیر و شر دلالت می کند و کتاب مقدس این معیـار اسـت و بـه   
  می شود .

  براي انطباق این تفسیر بر آیات شش گانه قرآنی در ذیل می بینیم که :
سوره انبیا ، کلمه فرقان بر جدایی بین نیکی و بدي و حلال و حرام دلالت مـی   48سوره بقره و   53اول: در آیات 

  کند .
  مان قرآن می باشد .سوره آل عمران و اول سوره فرقان ه 4دوم: مراد از فرقان در دو آیه 

  انفال جدایی بین خیر و شر و بین حق و باطل در دین است. 41بقره و  185سوم : مقصود از آیه هاي 



 

 
 

 ) یا معادل آن در زبان هـاي دیگـر هماننـد (   salvationبنابر این از اینکه براي این کلمه تفسیري از نوع نجات (
rettung. در آلمانی خودداري می کنیم (  
  فصل پنجم به بررسی ادعاهاي گلدزیهر مبنی بر اقتباس اسلام از دین یهود پرداخته است .بدوي در 

 رد       اسـت  شـده  مطـرح  یهودیـت  در کـه  اسـت  خـدایی  همان اسلام خداي اینکه بر مبنی مستشرقین ادعاي ابتدا
 حـالتی  ، شـود  مـی  رحمط قوم این نزد در که خدایی حتی یهود قوم نژادپرستانه ماهیت دلیل به که چرا شود می
 ایـن  کـه  دارد مـی  بیـان  سـپس  و اثبـات  را قضـیه  این یهود خود منابع به استناد با مؤلف که است گرفته خود به

 اسـت  نـژاد  و رنـگ  در تبعـیض  بـدون  جهانیـان  تمـامی  بـه  متعلـق  و "العالمین رب" که اسلام خداوند با خداوند
  .   است متفاوت

 از روزه فرضـیه  شـدن  برگرفتـه  ادعاي است گرفته قرار نقد مورد دوم بخش در که گلدزیهر ادعاهاي از دیگر یکی
  .  است یهود دین

 در و پراکنـده  صـورت  به روزه اسرائیل بنی دین در اینکه نخست کند می رد را ادعا این جهت سه از بخش این در
 دیگـر  است واجب ینا مخصوص کامل ماه یک اسلام دین در که صورتی در است گرفته قرار مختلف هاي ماه طی

 اینگونـه  اسـلام  در کـه  صورتی در گردیده واجب است رفته قوم این بر که مصائبی دلیل به یهودیت در روزه اینکه
  .  است نشده واجب دلیل به و است دین ارکان از یکی روزه و نیست

 انجـام      نیـز  یهودیـت  زا قبـل  ادیـان  کـه  بوده اي فریضه روزه که است این گلدزیهر مدعاي رد بر دلیل مهمترین و
انتخـاب   مسـأله  نیـز  فصل این ادامه در.  است دلیل بی و پوچ بسیار یهود از روزه اقتباس ادعاي و است گرفته می

بیت المقدس به عنوان قبله نخستین اسلام و سپس تغییر آن مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت کـه در اینجـا لازم      
  در این مورد داشته باشیم . است اشاره اي نیز  به نظر برخی مفسرین

 .هستند خدا ملک دو هر المقدس بیت و کعبه -2-3

 صـرَط  إِلـى  یشـاء  مـن  یهـدى  الْمغْربِ و الْمشرقُِ لِّلَّه قلُ علیَها کانوُا الَّتى قبلَتهمِ عن ولَّاهم ما النَّاسِ منَ السفهَاء سیقوُلُ
 آن بـر  کـه  اى قبلـه  از) را مسـلمانان ( را آنها چیز چه: گویند مى مردم از مغزان سبک ىزود به)142/بقره( مستقَیمٍ
 .کند مى هدایت راست راه به بخواهد را کس هر است خدا آن از مغرب و مشرق بگو گردانید؟ باز بودند

 نـدارد،  مکـانى  و خانـه  خـدا  اصلا ، است خدا ملک جا همه و کعبه و المقدس بیت: فرماید می فوق آیه در خداوند
 و ، اسـت  محترم و مقدس بخوانند، نماز سو آن به دهد دستور خدا جا هر باشید او فرمان تسلیم که است آن مهم
 .باشد نمى ذاتى شرافت داراى او عنایت بدون مکانى هیچ

 تاس ـ او ، الهـى  هـدایت  از است مصداقى یک هر و است تکامل و آزمایش مختلف مراحل حقیقت در قبله تغییر و
 . 25شود مى رهنمون مستقیم صراط به را انسانها که

 :   فرمایند می مسلمانان قبله مورد در) ره( طباطبایی علامه
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 سـنگها  از سـنگى  یـا  و ، المقـدس  بیـت  چون بناها از بنائى یا و ، کعبه چون ها خانه از اى خانه ، گرفتن قرار قبله
 اقتضـاى  ، اجسام تمامى برخلاف اجسام این خود که تنیس جهت این از ، است کعبه جزء که الاسود، حجر چون
 حکـم  کـه  نباشـد  ممکن نتیجه در و باشد، محال آنها ذاتى اقتضاى نپذیرفتن و ، آن از تجاوز تا دارد، را شدن قبله
 .گردد لغو یا و شود دگرگون المقدس بیت بودن قبله
 اقتضـاى  نداشـتن  در پـائین  و بـالا  و شمال و جنوب و مغرب و مشرق از جهات جمیع و بناها و اجسام تمامى بلکه
 هـر  در و بخواهـد  که قسم بهر و بخواهد که حکمى هر هستند، خدا ملک همه چون برابرند، احکام از حکمى هیچ
 کمـالاتى  و مصـلحت  طبق بر و ، خلق هدایت بمنظور بکند که هم حکمى هر و راند، مى آنها در بخواهد که زمان
 ، حکـم  آن بوسـیله  کـه  این خاطر به مگر نمیکند حکمى هیچ او پس کند، مى اراده هاآن نوع و فرد براى که است
 کمـال  بسـوى  راه تـرین  کوتـاه  و مستقیم صراط که آنچه بسوى مگر کند، نمى هم هدایت و کند، هدایت را خلق
 26. است ایشان صلاح و قوم

 توحید خانه نخستین ، کعبه -3-3

ینَ  هدى و مبارکاً بِبکَّۀَ للََّذى اسِللنَّ وضع بیت أَولَ إنَِّ  و( مـردم  بـراى  کـه  اى خانـه  نخسـتین )96/عمـران  آل(لِّلْعلَمـ
 .   است جهانیان هدایت مایه و برکت پر که است مکه سرزمین در شد داده قرار) خداوند نیایش
 مرکـزى  هـیچ  دارد، وجـود  زمـین  روى در کـه  اسـت  معبدى ترین سابقه با و ، است توحید خانه نخستین ، کعبه
 در بشـریت  جامعـه  سـود  بـه  و مـردم  براى که است اى خانه ، نبوده پروردگار پرستش و نیایش مرکز آن از پیش
 . است شده ساخته است پربرکت محلى و اجتماع مرکز که اى نقطه
 طوفـان  در سـپس  و دش ساخته)  السلام علیه( آدم بدست کعبه خانه که گوید مى ما به هم اسلامى منابع و تاریخ

  27.شد بنا تجدید خلیل ابراهیم وسیله به و دید آسیب نوح

  مسلمانان موقت هقبل المقدس بیت - 3- 4

 مـی  قـرار  مسـلمین  قبله عنوان به المقدس بیت موقت طور به ، مصالحی دلیل به اسلام خورشید طلوع ابتداي در
 :از عبارتند مصالح این از برخی. گیرد
 نـژاد  معنـوي  سـرمایه  را آن و بـود  احترامشـان  ومورد اعراب به متعلق کعبه که این به توجه با :الهی آزمایش. الف

 سـوي  بـه  مسـلمانان  و شـود  انتخاب قبله عنوان به کعبه نیز، اسلام آیین در که داشتند انتظار و دانستند می خود
 را خاصـی  ایمـان  و تعبد لذا و ودب عادت خلاف بر و مشکل المقدس بیت سوي به خواندن نماز بخوانند، نماز کعبه

 یـک  واقـع  در یعنـی . دهـد  نشـان  شـدند  می مسلمان که را اعرابی تسلیم و ایمان درجه توانست می و طلبید می
: دارد مـی  بیـان  را مطلـب  این صراحت با کریم قرآن بود، مؤمن غیر از واقعی مؤمن سنجش براي آزمون و امتحان
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»لنْاَ ما وعلۀََ جبْیالَّت الق ها کنُْتَلیإِلاّ ع لَمنَعنْ لم تَّبِعولَ ینْ الرَّسمم بَنقْللى یع هیبقآن بـر  قـبلا  کـه  را اي قبلـه  آن ما ؛ع 
 بـه  کـه  آنهـا  از کننـد،  مـی  پیـروي  خـدا  رسـول  از که افرادي که دادیم قرار این براي تنها ،)المقدس بیت( بودي

 )143/بقره.»(شوند هشناخت باز گردند می باز جاهلیت
 را کعبـه  شـدن  قبلـه  هـواي  مکـه  مـردم : «است شده بیان فلسفه این نیز) السلام علیه( عسکري امام از روایتی در

 نفـس  هـواي  خـلاف  بر کسی چه شود معلوم تا کرد، امتحانشان المقدس بیت دادن قرار قبله با خداوند و داشتند
  28.»کند می پیروي را خدا رسول خود،

 ظهـور  ابتـداي  در و بـود  حـاکم  آنجـا  در بت خلاصه و ، بود شده پر مشرکین هاى بت از اسلام صدر در کعبه. ب
 بیـت  بـه  رو باینکـه  کـرد  هـدایت  را خود رسول تعالى خداى بود، نگرفته بخود شوکتى و قوت اسلام هنوز اسلام،

 دیـن  از تـر  نزدیـک  باسـلام  اندینش ـ باشد چه هر که بود، یهودیان قبله المقدس بیت چون بخواند، نماز المقدس
 انتظـار  و شـد،  نزدیـک  مکه فتح رسیدن فرا زمان و کرد هجرت مدینه به  رسولخدا آنکه از بعد ولى بود، مشرکین

 .گردید شدید بتها، پلیدى از کعبه تطهیر به الهى فرمان
 خـدا  کـه  بـود،  بزرگـى  بـس  نعمـت  خـود  ایـن  و شـد  صـادر  کعبه بسوى قبله برگشتن دستور شرائطى چنین در

 تـو  بـر  را هـدایت  و نعمـت  بـزودى  که: فرمود وعده فرمان همین ذیل در آنگاه داد، صاص اخت بدان را مسلمانان
 و شـود  عبـادت  آن در خـدا  فقط آنچنانکه ، پرداخت خواهد اصنام هاى پلیدى از را کعبه یعنى کرد، خواهد تمام
 لاتـم  و: (( جملـه  که گیریم مى نتیجه پس کنند، ادتعب آن بسوى رو مسلمانان تنها و گردد مسلمانان معبد تنها

   29. است مکه فتح به بشارت ، الخ))  علیکم نعمتى

 قبله تغییر براي  پیامبر انتظار -5-3

َهِک تقَلَُّب نَرَى قدجفى و اءنَّک السملِّیلَۀً فلَنَُوبا قلِّ تَرضْاهک فَوهجشـطرَ  و  ِسـجدـراَمِ  الْمالْح ـ و  یا  ثح  فَولُّـوا  کُنـتمُ  مـ
ُکموهجو َشطره ینَ إنَِّ وتَب أُوتوُا الَّذونَ الْکلَمعلَی قُّ أَنَّهن الْحم ِهمبر ا وم لٍ اللَّهَا بغِفملوُنَ عمعهـاى  نگـاه ) 144/بقـره (ی 

 آن از کـه  اى قبلـه  سـوى  بـه  را تـو  نـون اک ، بینیم مى)  نهائى قبله تعیین براى( آسمان سوى به را تو آمیز انتظار
 آن جانـب  به را خود روى باشید جا هر و ، کن الحرام مسجد جانب به را خود روى ، گردانیم مى باز باشى خشنود

 ناحیـه  از کـه  اسـت  حقـى  فرمـان  ایـن  داننـد  مـى  بخـوبى  شده داده آنها به آسمانى کتاب که کسانى و بگردانید،
 و) خوانـد  مـى  نمـاز  قبلـه  دو سـوى  بـه  اسلام پیغمبر که اند خوانده خود کتابهاى در و( شده صادر پروردگارشان

 . نیست غافل آیات داشتن مخفى در( آنها اعمال از خداوند
 شـدن  تمـام  بـا  و بوده موقتی احکام از المقدس بیت گرفتن قرار قبله حکم که شود می مشخص فوق توضیحات با

 کـه  ایـن  تـا  شد صادر قبله تغییر فرمان که کشید می انتظار پیامبر لذا .رسید پایان به نیز حکم آن موقتش مصالح
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ی  وجهـِک  تقَلَُّب نَرى قدَ: «شد نازل قبله تغییر دستور هجري دوم سال شعبان نیمه در ماء  فـ ک  السـ  قبلَـۀً  فلَنَُولِّینَّـ
 کـه  اي قبلـه  سوي به را تو اکنون بینم، می)  هقبل تغییر براي( آسمان سوي به را تو آمیز انتظار هاي نگاه تَرضْاها؛

 .»گردانیم می باز باشی خشنود آن از
 آن یـافتن  پایـان  انتظـار  پیامبر که است بوده ها مسلمان موقت قبله المقدس بیت که شود می استفاده آیه این از
 .کشید می را

  اسـلام  پیـامبر  هـاى  نشـانه  از یکى عنوان به قبله تغییر:  که است این کند می اشاره آن به آیه این که مهمی نکته
 الـى  یصـلى  خوانـد  مـى  نمـاز  قبلـه  دو سـوى  به او که بودند خوانده آنها اینکه چه بود، شده ذکر پیشین کتب در

 . القبلتین
 ایـن  میداننـد  ، است شده داده آنها به آسمانى کتاب که کسانى: ((کند مى اضافه فرمان این از بعد فوق آیه در لذا

 ). ربهم من الحق انه لیعلمون الکتاب اوتوا الذین ان و)) ( پروردگارشان ناحیه از است حقى فرمان
 علاقـه  مورد و بتها مرکز که را کعبه و نگرفت قرار خود محیط عادات تاثیر تحت اسلام پیامبر که امر همین بعلاوه
 دعـوت  صدق بر دلیلى خود شناخت رسمیت به را محدود اقلیت یک قبله و ، گذاشت کنار آغاز در بود عرب عموم

  30. رفت مى شمار به هایش برنامه بودن الهى و او
 گرفتـه  قرار نقد مورد حیوانات شرعی ذبح و میت غسل وجود دلیل به اسلام بر یهود تاثیردر انتهاي این فصل نیز 

  .است
صاص دارد که وي به همـراه  فصل نهم کتاب دفاع عن القرآن ضدمنتقدیه ، به نقد و بررسی این عقیده نولدکه اخت

بار در قرآن مجید آمده است از تورات اخـذ   114که » بسمله«شفالی این عقیده را مطرح کرده اند که آیه شریفه 
شده که البته بر آگاهان مبرز است که این ادعا نیز در طول دیگر ادعاهاي این صنف از مستشـرقین بـراي اسـقاط    

  اعتبار از قرآن حکیم است .
دلیلشان بر مـدعاي مطروحـه سـندیت تـارخی و     این فصل با بررسی ادعاي بلاشر بیان می دارد که تنها  بدوي در

  عقلی ندارد و به همین دلیل نمی توان بر آن وقعی نهاد .
آراء مختلـف  دکتر بدوي در فصل یازدهم مسئله معربات در قرآن را مورد بررسی خویش قرار مـی دهـد ، او ابتـدا    

مصـدر   شـان درباره لغاتی کـه بـه نظر  و زرکشی نظر سیوطی را بیان می دارد که به عنوان مثال ، درباره این لغات 
بحث نیز نظر خود مولف دربـاره لغـاتی کـه بـه نظـر مـی       در انتهاي  غیرعربی دارند و معناي آنها را بیان می نماید

  رسد مصدري غیرعربی داشته اند را بیان نموده است .
نامگـذاري شـده اسـت ، ابتـدا ایـن بحـث       » پیرامون نداي قرآن اي خواهر هارون« وان در فصل دوازدهم که با عن

از اسلام پرداخته است و اینکه دفاع ظاهري او از این آیـین مبـین و    مطرح می شود که رولند به چه دلیل به دفاع
 ـ ه دلیـل ایـن اسـت    شریف نه به دلیل علقه و دلبستگی و یا حقیقت گرایی این خاورشناس نسبت به اسلام بلکه ب

که او سعی دارد ایرادهایی را نسبت به شریعت محمدي (ص) بیابد و بدین طریق ریشه اسـلام را از اسـاس مـورد    
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اسـلام پرسـیده شـده    هجمه و نابودي قرار دهد . سپس به یکی از کتاب هاي وي که در آن چهل سوال پیرامـون  
کـه  » یـا أخـت هـارون   « الات ، بحـث نـداي قـرآن    سوال نوزدهم این مجموعه سـو است پرداخته می شود که در 

  خطاب به حضرت مریم (س) می باشد مطرح گردیده است .
سرجمع همه آنها ایـن ادعـا را دنبـال    پیرامون این نداي قرآن مستشرقان ادعاهاي بسیاري را مطرح نموده اند که 

ضرتش بر این مبنا بوده که حضـرت  می نماید که پیامبر (ص) نسبت به تاریخ بی اطلاع بوده اند و گمان شریف ح
مریم (س) در زمان هارون (ع) می زیسته است بنابر این در قرآن آن حضرت با عنوان خواهر هارون مـورد خطـاب   

نسبت دادن این مطلب بـه قـرآن کـه ایـن      راه البته مشخص است که در پی این اثبات این ادعا ،قرار گرفته است 
  ه ذهن نبی اکرم (ص) می باشد هموار می شود .ت و پروردکتاب وحی الهی نبوده اس

  عبارت قرآنی می پردازد :به مطرح کردن چهار فرضیه درباره این بدوي در این بخش 
 احتمال اول اینکه مریم(س) مادر عیسی(ع) داراي برادري به نام هارون بوده است .

قـرن زنـدگی کـرده تـا      15دتی بیش از فرضیه دوم و این که مریم خواهر موسی و هارون (ع) از روي معجزه به م
 مادر عیسی(ع) گردد .

 فرضیه سوم و آن اینکه مریم مادر عیسی(ع) از خاندان عمران پدر موسی و هارون(ع) بوده اند.  
فرضیه چهارم و آن اینکه به مانند فرضیه اول ، وجود دو عمران مورد فرض واقع می گردد: یکی پـدر موسـی(ع) و   

 مسیح(ع) که هیچ منبع توراتی به ذکر آن نپرداخته است . دیگري پدر مریم مادر
هیچ کدام سندي متقن یافت نمی شود و هـر سـه فرضـیه بـدون هـیچ      بدوي سه فرضیه را رد می کند زیرا براي 

  پشتوانه اي منطقی و علمی می باشد .
یی از قـرآن و  اهد مثال هـا بدوي فرضیه سوم را که تنها فرض منطقی در این موارد بوده را می پذیرد و براي آن ش

مـورد اسـتناد مولـف قـرار گرفتـه      » أخاهم شـعیباً و إلی مدین « آیه شریفه زبان عرب نیز می آورد به عنوان مثال 
  است که در این آیه شریفه منظور از برادرشان ، به معناي هم شهري و هم طایفه اي می باشد .

  نتیجه 
شـیوه اي  » دفـاع عـن القـرآن ضـدمنتقدیه    «حمن بـدوي ، در کتـاب   در پایان می توانیم بگوییم که دکتر عبـدالر 

مطالعه و غور در آثار گروه مخالف سخن نگفتـه اسـت بلکـه بـه     را در پیش گرفته است ، یعنی بدون  اندیشمندانه
خوبی در میان کتب مستشرقین مطرح تحقیق کرده و سپس با شیوه اي منطقی در مقام پاسخ گـویی بـه ایشـان    

  .بر آمده است 
فهم و تعمق این نویسنده مصري در آثار مستشرقین از میان کلمات و جملات این کتاب پیداسـت و اثـر بـدوي را    

  باید یکی از آثار مهم در زمینه شبهات مستشرقین ارزیابی نمود .
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